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ای از حلاوت قرآن را درک نخواھد ذره، کسی که علم و تقوا و تدبر نداشته باشد«

 . ]٢/١٧١البرھان : [زرکشی                 . »کرد
 
 

شود کسی قرآن بخواند و تاویل آن را نداند و برای من عجیب است که چگونه می«

 . ]١٨/٦٣معجم الأدباء : [ابن جریر طبری      . »در عین حال از آن لذت ببرد!
 
 

باشد و اگر غیر از این میھا  آن انی و عمل بهفھم مع، ھدف استفاده از قرآن«
حافظ [آن قرآن] نه از اھل علم است و نه از اھل ، مقصود دیگری وجود داشته باشد

 ]٢٣/٥٤الفتاوی : ة[شیخ الإسلام ابن تیمی       . »دین
 
 

چگونه قلبت ، ای فرزند آدم! وقتی تمام ھمت تو آن است که به آخر سوره برسی«

  .]١٥٠مختصر قیام الیل از مروزی ص : [حسن البصری           »یافت؟تعالی خواھد 
 
 

که برای شفای قلبش محتاج کند  می ای را مروردر قرآن آیه -تدبر کننده-وقتی «
باید در نظر داشت ، آن آیه را صد بار و چه بسا شبی تا به سحر تکرار کند، آن است

نافعتر برای قلب از قرائت کل قرآن در حالت ای ھمراه تدبر و فھم آن بھتر و قرائت آیه
باشد و [ھمان یک آیه] او را به کسب ایمان و شوق حلاوت  می بدون تدبر و فھمیدن

  .]٢٢١ص، ةمفتاح دار السعاد: [ابن قیم          . »دھدقرآن سوق می
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 مترجم ی مقدمه

باشد و کتاب خود قرآن عزیز که یاری رسانی بجز وی نمیکند  می به نام الله شروع
قرآنی که خوانده  ،دگانش باشدبن را بر بنده و رسولش نازل فرمود تا راه نجاتی برای

ھای عبور شود و اگر خوانده شود به معانی آن توجه نشده و یا آن معانی از حنجره نمی
صفتی که خوارج ھمان گروه جدا شده از جمعیت ؛ گذاردنکرده و بر قلب اثر نمی

مسلمانان اولیه به آن مشغول شدند و به جای تدبر قلبی در آیات فقط به الفاظ آن 
 . بھره ماندنداکتفا نموده و از مفاھیم آن بی

و سخن  صکتابی که پیش روی داریم با استفاده از آیات قرآن و سنت پیامبر
ان شاء الله که برگ . پردازدبزرگان دین راه تدبر را باز کرده و به شرح چگونگی آن می

 . یامت قرار گیردای برای پرونده این فقیر إلی الله و خوانندگان عزیز در روز قبرنده





 
 

 

 مقدمه

او را حمد گفته و از او کمک گرفته و از او طلب ، ستایش و سپاس برای الله است
کسی ، بریماعمالمان پناه میھای  زشتی و به الله از شرور درونمان و، کنیماستغفار می

، ای نخواھد داشت و کسی را که گمراه کندھدایت کند گمره کننده که الله او را
دھم که معبودی برحق برای پرستش به شھادت می؛ ای نخواھد داشتھدایت کننده

 : ی اوست و اما بعددھم محمد بنده و فرستادهجز الله وجود ندارد و شھادت می
و منبع این ، جود دارداز دور و اطراف تشویقات زیادی برای افزایش قرائت قرآن و

غفلت مردم از قرآن نیز مزید بر ، باشدتشویقات آیات و احادیث و کلام سلف صالح می
؛ علت شده تا در منابر و نشریات و مقالات مطالب زیادی در ھمین زمینه انتشار یابد

باید به این مطلب توجه داشت که در فضیلت تلاوت قرآن و زیادی اجر آن ھیچ شکی 
حکمت زیاد خواندن آن چیست؟ و : آید این استولی سوالی که پیش می، ردوجود ندا

تلاوت زیاد یا تأمل در ھنگام خواندن؟ ، باید پرسید در وقت یکسان کدام بھتر است
پذیریم بھتر است یا صرف کردن وقت بیشتر فقط به تاثیر میھا  آن تکرار آیاتی که از

م؟ و عیب جوئی خداوند سبحان از کدام را بطور کامل بخوانیای  این نیت که سوره

فََ� ﴿ :فرمایداست که میھا  انسان دسته از
َ
ٰ قلُوُبٍ  لۡقُرۡءَانَ ٱَ�تَدَبَّرُونَ  أ مۡ َ�َ

َ
أ

 ٓ ۡ�فَالهَُا
َ
 ھا[یشان] کنند یا بر قلبپس چرا در قرآن تدبر نمی: ترجمه« ]۲۴: [محمد ﴾٢٤أ

اینان کسانی ھستند که قرآن باید توجه داشت که  »زده شده است؟!ھایش  قفل
اثر قرآن بر قلب قاری آن کجاست؟ : دھند! سوال دیگرخوانند و به آن گوش نیز می می

ولی این عظمت و آن ، ھیچ شکی وجود ندارد که قرآن عظیم الشان و جلیل است
 . جلال ھنگام قرائت و نه در ھنگام گفتن فضایل آن کجاست؟

تا اینکه پس از ، به خود مشغول کرده بود ذھن مرا، این سوالات و مفاھیم آن
جستجو و تلاش و خواندن کتبی که در زمینه تدبر وجود داشت امری عجیب را 

و اقوال و احوال سلف دلایل ، ی عملیاز تدبر در آیات و احادیث و سیره؛ دریافتم
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تر و عمق اثرگذاری بیشتر در ھمان بسیاری در فضیلت قرائت یافتم ولی حجت قوی
 . ١ر است!تدب

ھای آشکار و واضحی برای سوالاتم پیدا کردم و جوانب آن ھنگام قرائت قرآن  جواب
پاسخ آن سوالات به شکلی سری و پنھانی و یا بصورت معانی ، برای من گشوده شد

و ھمین طور دارای الفاظی مجمل که ھیچ معنای ، نھفته در درون تفسیر نبوده
شوند و آن کلمه تدبر بلکه با یک کلمه شناخته می، آشکاری را در بر ندارد نیز نیستند

 . باشدمی
تدبر در نزد سلف صالح به شکلی درسی شنیدنی و یا کتابی خواندنی در حدی 
نبوده است که قلب قاری را به ارتعاش درآورد و او را متوجه قرائت قرآن گرداند و 

باشد که قلب ھنگام ھای  چشم و، ای شود که ھنگام تلاوت قرآن مقصد وی شودمیوه
، ای که در اختیار داردو اگر بین خودش و سرچشمه، آموزش دین از آن سیراب شود

لفظی بیابد که معنایش را درک نکند یا مثلی بیابد که مراد از آن را نداند و یا تشبیھی 
 ایستد و در مورد آن تحقیق و جستجونزد آن می، که ترکیب لغوی آن را درک نکند

شود به خاطر قلبش گوھری را که در آن نھفته است درک کند و راضی نمیتا کند  می
 چون اگر چنین کند ھدف از قرائت تغییر، قطع نشدن قرائتش از درک آیه بگذرد

و منظور از قرائت فقط خواندن صرف قرآن بدون درک معانی آن خواھد شد که کند  می
 . کثیر خواھد شداین ھم حداقل استفاده از قرآن است و باعث ترک خیر 

ھمانطور که شخص ، باشدبدنبال بصیرت و بینائی می، قلب تدبر کننده در قرآن
و یا به عبارتی دیگر مانند انسانی سرگشته و ، مریض در جستجوی علاج خویش است

شخص تدبر کننده در قرآن در قلبش ؛ گرددحیران که در پی راھنمائی و ھدایت می
؛ شودکه با چیزی بجز قرآن بر طرف نمیکند  می حسنیازی اساسی و حاجتی بزرگ 

برای قصد و نھایتی است که منزل و پایانی ندارد و ھمچنین در قرائت ، قرآن خواندن او
گیرد تا  و حال و وضع او آرام نمی، دھدخود سختی نداشته و استقامتی به خرج نمی

 . زمانی که به فتح خود برسد
حتی خود را در تدبر در قرآن و فھم الفاظ آن این مسئله عجیب نیست که قلب را

ی بلکه در آن ھنگام قلب فقط حلاوت مناجات با کلام خالقِ حاکم و جدا کننده، بیابد

                                           
 . ۲۰، و النووی، ص۱۰۹، ۲۰نگاه شود به کلام آجری، ص -١



 ٥  مقدمه

پردازد و  می آیا به غیر از این است که با عالم خود به رقابت؛ چشدحق از باطل را می
و البته شاید ؛ بپیوندددھد تا اینکه به آفاق آیات معانی کلمات را در ذھنش جای می

 باعث رفع، باشدای ھمراه معانی قرآنی که چیزی جز سخن الله نمیزندگی در لحظه
و ، و در قرائتش معنا، قلبی وی شود که در نتیجه آن در قلبش حیاتھای  نگرانی

 . کنددعایش حلاوت بیشتری پیدا می
که زبان از کند  می اپردازد به معناھائی دست پیدوقتی دوباره به قرائت کردن می

در حالی به قرائت خود ادامه ، شودوصف آن ناتوان و قلم از نوشتن آن قاصر می
ضعف و سستی را در خود ، دھد که قلب و در جریان آن معانی به شکلی آراسته می

، آید که ناشی از مخاطب قرار گرفتن کلام اللهدھد و ترسی در آن بوجود میجای نمی
و ؛ الھی و سنگینی امانتی است که در حروفی معدود وجود داردعظمت راھنمائی 

و خوف و رعب بر  ١خشیت، رسد می بدین وسیله است که نفس تعالی یافته و به آرامش
باشد بعد از این است که در قلب ی آن میوی مستولی شده که گریه و ھراس نتیجه

و قلب توسط ؛ شودوار مییابد که باعث درک تقرب بسوی الله بزرگمعناھائی تجلی می
و از این رو است که . ٥کنداطمینان خاطر پیدا می ٤رحیم ٣رحمتِ رحمانِ  ٢یادآوری

در ھر زمانی که قلب توسط این ؛ شودنیاز به قرائت قرآن و تدبر در آیاتش احساس می
شود و سِرّ عظمت اجری که جان و آرامش عاید آن می، نور، گیرداحساسات اوج می

 . شودئت ھر حرفِ کتاب الله وجود دارد قابل درک میبرای قرا
ھمانا اھل قرآن کسانی ھستند که شفای قلب و داروی نفس و غذای عقلشان را در 

یابند و برای حصول این موارد به چیزی غیر از آن رجوع نکرده و و از چیزی قرآن می

                                           
 شود. (مترجم)خشیه نوعی از ترس است که از ابھت و عظمت چیزی پدیدار می -١
 یادآوری = ذکر. (مترجم) -٢
 صفت رحمان دلالت بر وسعت زیاد رحمت الله دارد. (مترجم) -٣
 دارد. (مترجم)صفت رحیم دلالت بر وسعت و ھمچنین دائم بودن رحمت الله  -٤

ُ ٱ﴿باشد: و مصداق آن این سخن الله تعالی می -٥ حۡسَنَ  �َّ
َ
لَ أ ثَاِ�َ  ۡ�َدِيثِ ٱنزََّ تََ�ٰبهِٗا مَّ كَِ�بٰٗا مُّ

ِينَ ٱَ�قۡشَعرُِّ مِنۡهُ جُلُودُ  ِۚ ٱَ�ۡشَوۡنَ رَ�َّهُمۡ ُ�مَّ تلَُِ� جُلُودُهُمۡ وَقُلُوُ�هُمۡ إَِ�ٰ ذكِۡرِ  �َّ  ]٢٣ الزمر:[﴾ �َّ
خداوند بھترین سخن را نازل کرده است. کتابی ھمگون [و] مشتملِ بر مکررات. «ترجمه: 

ھا و  افتد. آنگاه پوستترسند از [شنیدن] آن به لزره می ھای آنان که از پروردگار می پوست
 ». شودھایشان با یاد الله نرم می قلب
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از قرائت آن به  و، دانندغیر از آن کسب نکرده و بدون آن خود را صاحب نعمت نمی
شوند و شاد می، باشدستوه نیامده بلکه با لذتی که ناشی مورد خطاب گرفتن [الله] می

از لذت خود ، شودبه نسیم آن صاحب نعمت شده و آن نور قلب و رفع عطششان می
خسته نشده و بعد از چشیدن آن ھرگز عبادت به نظرشان سنگین نیامده و تکالیف 

 . آوردروی نمیھا  آن ھنگام بلا و مصیبت خشمگینی بردشوار حس نشده و در 
چه بسا که برای ، ای خواننده گرامی تفحص در این میدان نیاز به تلاش اندکی دارد

دانسته است و یا آنکه را در قبل میھا  آن ای معارف و احوالی تجدید شود کهخواننده
یات جدیدی توسط قرآن بدین وسیله قلب او به ح، اصلا با احوالی جدید آشنا شود

شود و کامیاب شده و راھی برای تدبر در آن و چشیدن حلاوت قرآن بر وی آشکار می
ای مسائلی بیش از این کتاب را از سلف صالح ما بیابد که روح تاثیر شاید ھم خواننده

امید است که خواننده بطور کامل این کتاب را ، پذیری از قرآن را در وی تثبیت کند
 . کند و فقط به خواندن مطالبی از آن اکتفا نکندمطالعه 

از تمامی کسانی که مرا در جمع آوری و کامل کردن این مطالب یاری دادند کمال 
 . تشکر و قدردانی را دارم

ھا و نور سینهھا  دل خواھم که با قرآن به ما نفع رسانده و آن را بھارو از الله توانا می
برای ما حجتی [در روز قیامت] و نه بر آن را  قرار دھد وما ھای  غم یو بر طرف کننده

 . و ھمانا که او شنوای داناست، علیه ما بگرداند

 ھجری قمری ۱۴۲۲رجب 
 سلمان بن عمر سنیدی

 ۵۲۱۸۵. ب. ص -۱۱۵۶۳الریاض 



 
 

 

 آماده سازی

 : ی تدبرمعنی کلمه
و تدبر کردن در ، ١باشدای میبه عاقبت امر و تفکر کردن در مسئلهنگریستن 

؛ باشدکلامی به معنی نگریستن در اول و آخر آن سپس بازگشتن به آن به دفعات می
ل می ع: توان نام بردباشد و بطور مثال موارد ذیل میوزن آن بر باب تَفَعُّ جرعه : تَجَرُّ

م، جرعه آب نوشیدن ن، دریافتن اندک اندک: تَفَھُّ و ؛ مرحله به مرحله آشکار کردن: تَبَیُّ
باشد که ھمان از این رو است که مصدر آن گرفته شده از نگریستن در پس امور می

فلََمۡ ﴿ :فرماید میھمانگونه که الله تعالی ، انتھا و عاقبت آن امور است
َ
بَّرُواْ  أ مۡ  لۡقَوۡلَ ٱيدََّ

َ
أ

 ٓ تِ ءَاباَ
ۡ
ا لمَۡ يأَ لِ�َ ٱءَهُمُ جَاءَٓهُم مَّ وَّ

َ
پس چرا در [این] «: ترجمه ]٦٨: المؤمنون[﴾ ٦٨ ۡ�

 . ٢»کنندسخن تدبر نمی

 : معنی تدبر در قرآن
ای باشد در واقع تفکر کردن در مورد راھنمائیبه معنی فھم اندک اندک الفاظ می

ای که معنا ھمان گمشده. که ھدف آیه باشد ھمراه با فرو رفتن در عمق معنی آن
مانند فرامین و گوشزدھائی که چیزی به جز لفظ نبوده ولی ؛ شودآن کامل نمی بدون

قلب از آن بھره برده بطوری که در مقابل پندھایش خشوع کرده و در مقابل اوامرش 
 . ٣گیردعبرت میھا  آن خضوع کرده و از

                                           
؛ و کتاب تعریفات از ۵۸؛ الفروق اللغویة از عسکری، ص ۴/۲۷۳نگاه شود به: لسان العرب،  -١

از  جامع البیان فی تأویل القرآن؛ و ۵/۲۹۰؛ و جامع الأحکام القرآن از قرطبی، ۷۶جرجانی، ص 
 . ۵/۱۸۰، ۱/۸۷طبری، 

 . ۲۱۶نگاه شود به مفتاح دار السعادة، از ابن قیم، ص  -٢
؛ تیسیر الکریم الرحمن ۱۴۵؛ و التبیان فی أقسام القرآن از ابن قیم، ص ۱/۵۰۱کثیر، تفسیر ابن  -٣

؛ و القواعد الحسان لتفسیر القرآن له: ۷۳۳، ص ۷ی غافر، تفسیر آیه ، و سوره۱۵از سعدی، ص 
 . ۲۸)، ص ۱۱القاعدة(
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نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ مَُ�رَٰكٞ  كَِ�بٌٰ ﴿ :درباره این کلام الله که فرموده است /طبری
َ
أ

بَّرُوٓاْ ءَاَ�تٰهِِ  َدَّ وْلوُاْ  ۦّ�ِ
ُ
رَ أ لَۡ�بِٰ ٱوَِ�تََذَكَّ

َ
کتابی است خجسته که «: ترجمه ]٢٩: ص[﴾ ٢٩ ۡ�

: گفته است، »ھایش تدبر کنند و تا خردمندان پند گیرندایم تا در آیهبر تو فرو فرستاده
د دارد و قوانینی که الله وضع کرده است تدبر ھای الله که در آن وجوتا در حجت«

 . ١»کنند و در نتیجه از آن پند گرفته و به آن عمل کنند
گفتاری آن تدبر کن و خودت را به ھای  ظرافت در«: ابوبکر بن طاھر گفته است

برپادشتن احکام آن تحریک کن و فھم معانی آن را در قلبت جای بده و از دانا شدن به 
 . ٢»آن مسرور شو

سود بردن از پند : تذکر گرفتن بر سه چیز استوار است«: نیز گفته است /ھروی
و بصیرت پیدا کردن با عبرت گرفتن و کامیاب شدن به ما حصل آنچه فکر کسب کرده 

 . ٣»است
تدبر در قرآن شامل امور : شود کهو از کلام علماء در معنی تدبر این استنباط می

 : باشدذیل می
 . خواھد برساندای کلمات و آنچه که میفھمیدن معن -
درنگ کردن در راھنمائی آیه و یا آیات با توجه به سیاق آیه و آنچه که بر آن  -

 . خواھد آن را برسانددلالت داشته و یا در مسائلی که ترکیب جملات می
که در آن وجود داشته و قلب ھائی  برھان عبرت گرفتن به شکلی عاقلانه از -

 . افتدبه حرکت میھا  آن دادن و ترساندن توسط بشارت
 . خضوع کردن در مقابل اوامر آن و یقین داشتن به اخبار آن -

 : باشندمعانی کلماتی که با تدبر در ارتباط می
ای آن معانی کلماتی است که در کنار ھم به یک چیز رسیده ولی معانی جداگانه

 . دارند
 . علم به معنای کلمات: فھم

                                           
 . ۲۳/۱۵۳جامع البیان فی تأویل القرآن،  -1

 . ۱۹/۳۸الجامع لأحکام القرآن،  -2

 . ۴۴۹-۱/۴۴۴مدارج السالکین،  -3



 ٩  آماده سازی 

گاھی به مقتضای سخن که ھمراه تأمل باشد: فقه تفقه : شودبطور مثال گفته می؛ آ
 . به معنی بر فھم سخن من تأمل کن: ما أقول

گاھی: بصیرت  . به تکامل رسیدن آ
 . خارج کردن چیز سومھا  آن وارد کردن دو معرفت در قلب و با استفاده از: فکر

 . به فکر وادار شدن: تفکر
ریشه ذکر و یاد آوری است و نقیض آن نسیان و فراموشی از : تذکّر(التذکّر)

عُّل)و بر وزن ؛ و حضور چیزی یاد شده و قطعی در قلب است، باشد می که ، باشد می (تَفَ

): رساند مانند زماندار بودن و مرحله به مرحله فعل را می به معنی دیدن مرحله  (تَبَصرُّ

م)، به مرحله هُّ لُّم)، به معنی فھمیدن مرحله به مرحله (تَفَ عَ به معنی یاد گرفتن  (تَ
توجھی به و تذکر یاد آوری علمی است که بعد از فراموش شدن و بی؛ مرحله به مرحله

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ :فرمایدمانند آنچه الله تعالی می، آن دوباره کسب کردنش لازم است ْ ٱ �َّ قَوۡا َّ� 
هُمۡ َ�ٰٓ�فِٞ مِّ  يَۡ�نِٰ ٱنَ إذَِا مَسَّ ونَ  لشَّ بِۡ�ُ رُواْ فإَذَِا هُم مُّ  . ]٢٠١: الأعراف[﴾ ٢٠١تذََكَّ

ای از [سوی] شیطان به آنان چون وسوسه، کنندکسانی که تقوا پیشه می«: ترجمه
 . »گردندو از پس آن ناگھان بینا می، کنند[الله را] یاد می، رسدمی

 قبلاً قلب در خود جای داده است وتذکر از این لحاظ مھم است که چیزھائی را که 
تا در آن تثبیت گشته و ھرگز اثر آن قلب خارج ، کندداند دوباره تکرار میرا میھا  آن

تواند بدست آورد مفید تفکر نیز برای زیاد کردن علم و آنچه را که قلب نمی. نگردد
و در  شودو تذکر باعث حفظ و تثبیت آن میکند  می در واقع تفکر کسب، باشد می

 . ی خود را داردنتیجه تفکر و تذکر ھر کدام فایده جداگانه
تا اینکه آن ، به آنچه که دیده شده است، مراجعه و مرور چندباره: تأمل (التامل)

مسئله ملکه ذھن شده و بر قلب تجلی یابد و پس از آن قلب به شکلی دقیق به معانی 
 . ١تعقل بر آن مسئله متمرکز کندو فکر را بر تدبر و ، آن مسئله بصیرت پیدا کند

از این رو از ھمان ، اعتبار (الاعتبار) (برای این کلمه معادل فارسی پیدا نکردم
و ؛ ریشه این کلمه عبور و گذر است: ی عربی در ترجمه استفاده شده است)کلمه

شود و آن را کسب چیزی دیگر و دیدن ماورای آن چیزی است که درباره آن فکر می

                                           
 . ۱/۴۵۱نگاه شود به: مدارج السالکین،  -1
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باشد و بیانگر آن است که فاعل توسط آن می ةو قِتل ةو بر وزن جِلس، نامندمی) ة(عبر

إنَِّ ﴿ :فرماید ھمانگونه که الله تعالی می، تا به مقصود خود برسدکند  می از حالتی عبور
ھمانا در آن عبرت بزرگی است «: ترجمه. ]٢٦: النازعات[﴾ ٢٦ِ� َ�لٰكَِ لعَِۡ�َةٗ لمَِّن َ�َۡ�ٰٓ 

وِْ� ﴿ :دیفرمایو م »کسی که خشیه پیشه کرده است برای
ُ
إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ لعَِۡ�َةٗ ّ�ِ

بَۡ�رِٰ ٱ
َ
 . »ھمانا در آن عبرت بزرگی است برای اھل بینش«: ترجمه. ]١٣: آل عمران[ ﴾١٣ۡ�

این عمل روشن شدن امر و ؛ باب استفعال است از مصدر بصیرت و دیدن: استبصار
 . ١باشد شدن مسئله برای به بصیرت رسیدن میباز شدن آن و آشکار 

                                           
از ابن قیم،  مفتاح دار السعادةی مطالبی است از کتاب از کلمه تفکر تا آخر برگرفته و خلاصه شده -١

. (در ترجمه کتاب سعی شده است تا از معادل فارسی این کلمات استفاده شود ولی در ۲۱۶ص 
شود که لفظ  از آن این کار غیر ممکن بود، از این حیث خوانندگان گرامی توصیه می ھائی قسمت

عربی این کلمات را نیز به خاطر بسپارند و بطور خاص کلمه اعتبار که در زبان عربی و در این 
باشد بلکه در معنی شرح داده شده در بالا  کتاب به معنی فارسی آن یعنی مورد اعتماد بودن نمی

شده است. و با توجه به مقتضای جمله معانی: عبرت گرفتن، تأمل کردن و بررسی کردن  استفاده
 باشد). (مترجم) را دارا می



 
 

 

 : بحث اولم
 اهمیت تدبر در قرآن

و ھر بعد آن کافی است که ما را به تدبر در ، اھمیت تدبر در قرآن ابعاد وسیعی دارد
مھمترین این ابعاد ؛ وادار سازدقرآن و تأمل در معانی آن و اثر گرفتن ار قرائتش 

 : تواند موارد ذیل باشد می

 : برکت قرآن: اول
کتاب عزیز و : از جمله، الله کتاب خود را به اوصاف عظیمی توصیف فرموده است

َ�ذَٰا بصََآ�رُِ مِن ﴿ :فرمایدالله تعالی می؛ ھدایت و بشارت، شفاء، ١فرقان، نور، مبارک
ّ�ُِ�مۡ وهَُدٗى  است ھایی  بینش این«: ترجمه ]٢٠٣: الأعراف[ ﴾٢٠٣وَرَۡ�َةٞ لّقَِوٖۡ� يؤُۡمِنُونَ رَّ

با این توصیفات الله  »انداز پروردگارتان و ھدایت و رحمتی برای کسانی که ایمان آورده

 كَِ�بٌٰ ﴿ :سبحانه و تعالی فرموده است؛ فرمایددعوت به تدبر و تذکر و اعتبار می
ْ ءَاَ�تٰهِِ  بَّرُوٓا َدَّ نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ مَُ�رَٰكٞ ّ�ِ

َ
ْ  ۦأ وْلوُا

ُ
رَ أ لَۡ�بِٰ ٱوَِ�تََذَكَّ

َ
: ترجمه ]٢٩: ص[﴾ ٢٩ ۡ�

ایم تا در آیات آن تدبر کنند و صاحبان خرد کتابی است خجسته که بر تو نازل کرده«
بی پرخیر و برکت کتا، رساند که این کتاباین آیه این مطلب را می، »پند بگیرند

قدَۡ جَاءَُٓ�م ﴿ :فرمایدو الله سبحانه و تعالی ھمچنین درباره این کتاب می، ٢باشد می
ِ ٱمِّنَ  بِٞ�  �َّ ُ ٱبهِِ  َ�هۡدِي ١٥نوُرٞ وَ�َِ�بٰٞ مُّ َ�مِٰ ٱسُبُلَ  ۥرضَِۡ�نٰهَُ  �َّبَعَ ٱمَنِ  �َّ وَ�ُخۡرجُِهُم  لسَّ
لَُ�تِٰ ٱمِّنَ  سۡتَقيِ�ٖ  ۦ�إِذِۡنهِِ  �ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ  ]١٦ -١٥: المائدة[﴾ ١٦وََ�هۡدِيهِمۡ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ

از نزد الله نور و کتابی روشن نزد شما آمده است * الله با آن کسی را که «: ترجمه
 و آنان را به توفیق خود ازکند  می نجات ھدایتھای  راه خشنودی او را بجوید به

و ذات  »کندبرد و آنان را به راه راست ھدایت میبسوی نور بیرون میھا  تاریکی

                                           
 فرقان: جداکننده حق از باطل(مترجم).  -١
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 تدبر در قرآن     ١٢

بَۡ�َ فلَنَِفۡسِهِ  قَدۡ ﴿ :فرمایدسبحانش می
َ
ّ�ُِ�مۡۖ َ�مَنۡ � وَمَنۡ عَِ�َ  ۖۦ جَاءَُٓ�م بصََآ�رُِ مِن رَّ

 ۚ ھایی از نزد پروردگارتان برای شما آمده  روشنگری«: ترجمه. ]١٠٤: الأنعام[﴾ َ�عَليَۡهَا
قت] بینا شود به [سود] خود اوست و ھر کس نابینا بماند پس ھرکس [به حقی، است

وَ ﴿ :فرمایدو می »پس بر علیه اوست
َ
نزَۡ�اَ عَليَۡكَ  أ

َ
ٓ أ ا َّ�

َ
ُ�تَۡ�ٰ  لۡكَِ�بَٰ ٱلمَۡ يَۡ�فهِِمۡ �

 برای آیا«: ترجمه. ]٥١: العنکبوت[﴾ ٥١عَليَۡهِمۡۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ لرََۡ�َةٗ وَذكِۡرَىٰ لقَِوٖۡ� يؤُۡمِنُونَ 
تلاوت ھا  آن ایم [و] تو آن را برایکافی نیست که ما کتاب را بر تو نازل فرمودهھا  آن
در مورد  /آجری. »باشدھمانا در آن رحمت و ذکری برای گروه مؤمنان می، کنیمی

: گویدمی، ای که در مقابل پروردگار خویش ادب و اعتبار داردبرای بنده، برکت قرآن
منفعتی نصیب وی ، تا مولای بزرگوارش به او اجر دھدکند  می تلاوتکسی که قرآن «

یابد که اجرش ھم دنیوی شود که بالاتر از آن وجود ندارد و به برکتی دست میمی

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ :فرمایدالله تعالی می ...است و ھم اخروی ِ ٱَ�تۡلوُنَ كَِ�بَٰ  �َّ قاَمُواْ  �َّ
َ
لَوٰةَ ٱوَأ  لصَّ

 ْ نفَقُوا
َ
� وعَََ��يَِةٗ يرَجُۡونَ تَِ�رَٰةٗ لَّن َ�بُورَ وَأ ا رَزَقَۡ�هُٰمۡ ِ�ّٗ جُورهَُمۡ  ِ�ُوَّ�يَِهُمۡ  ٢٩مِمَّ

ُ
أ

ھمانا کسانی که «: ترجمه ]٣٠ -٢٩: اطر[ف﴾ ٣٠َ�فُورٞ شَكُورٞ  ۥإنَِّهُ  ۦٓۚ وََ�زِ�دَهُم مِّن فَضۡلهِِ 
ایم روزی مھیا کردهھا  آن برایکنند و از آنچه خوانند و نماز برپا میکتاب الله را می

شود * امید به سودھایی دارند که ھرگز کم نمی، کنندبصورت سری و آشکار انفاق می
آنان را به تمام [و کمال] بدھد و از فضل خود [پاداشی ھم به آنان] ھای  پاداش تا [الله]

 . ١»ی قدرشناس استگمان او آمرزندهبی. افزون دھد
قرآن و فرق آن را با بقیه معجزات  کثرت قوت و تاثیر آن، اثر برکت صپیامبر

به ھر «: آمده است صاز پیامبر ساز ابوھریره: فرمایدپیامبران را اینگونه توصیف می
آوردند ولی [در بین ایمان میھای  انسان ھا آن پیامبری معجزاتی داده شد که بوسیله

باشد و الله آن را بر من وحی ای آمده است که وحی میھا] فقط برای من معجزه آن
و در نتیجه امید دارم که بیشترین تبعیت کننده را [بین پیامبران] در ، فرموده است

 . ٢»روز قیامت داشته باشم
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 ١٣  مبحث اول: اهمیت تدبر در قرآن  

پذیرد را خواند و از آن اثر میبرکت قرآن را بر مؤمنی که آن را می صپیامبر
مانند ترنجی کند  می ن عملخواند و به آمؤمنی که قرآن می«: فرماید اینگونه بیان می

خواند مانند باشد و مؤمنی که قرآن نمیاست که طعم آن خوب و بوی آن نیز خوب می
از برکات دیگر آن ھدایت . ١»... خرمائی است که طعم آن خوب ولی بوی خوبی ندارد

قۡومَُ  لۡقُرۡءَانَ ٱَ�ذَٰا  إنَِّ ﴿ :فرمایدباشد ھمانگونه که الله تعالی میمی
َ
 ﴾َ�هۡدِي للَِِّ� ِ�َ أ

 . »کند  ترین شکل ھدایت میھمانا این قرآن به قوی«: ترجمه ]٩: الإسراء[
ترین ترین و گرانمایهدلالت بر گرامی: »أقوم«: درباره این آیه گفته است /وسعدی

ترین است و کمال استقامت و عظمت و پابرجا بودن و اصلاح را برای و اصلاح شده
 . ٢رساندرا میامور 

در توجه حامل قرآن به شکر این نعمت عظیم و ، در ادامه این فضایل /ابن مفلح
حامل قرآن باید معتقد باشد که اگر اھلیت حفظ قرآن را داشته : مبارک گفته است

باشد و دنیا را نزد خودش خوار و حقیر شمارد و در شکر گذاری و سپاس الله کوشاتر 
 . داردیادی به او ارزانی میزھای  نعمت الله، باشد

 : نیاز قلب به تدبر در قرآن: دوم
ھمانا قلب نیازی دارد که چیزی جز یاد الله و لذت از خطاب گرفتن توسط وی 

پذیرد جز با و در آن نگرانی و وحشتی است که پایان نمی، باشدپاسخگوی این نیاز نمی
وجود دارد که جز با آنچه الله به ای  انس گرفتن با کتاب الله و در آن اضطراب و دغدغه

شود و در آن فقری وجود دارد که جز بندگانش بشارت داده است به آرامش تبدیل نمی
و قلب ، رسدقرآن و احکامش به غنا و نیازمندی نمیھای  حکمت با جمع آوری توشه از

 آن کتابھای  برھان دارای سرگشتگی و حیرانی و اضطرابی است که توسط قرآن و

هَا﴿ :فرماید میالله تعالی . یابدپرعزت بسوی نور پروردگار ھدایت می ُّ�
َ
� قدَۡ  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ

ّ�ُِ�مۡ وشَِفَاءٓٞ لمَِّا ِ�  وعِۡظَةٞ مِّن رَّ دُورِ ٱجَاءَٓتُۡ�م مَّ  قلُۡ  ٥٧وهَُدٗى وَرَۡ�ةَٞ لّلِۡمُؤۡمنَِِ�  لصُّ

                                           
؛ و نسائی ۲۸۶۹؛ ترمذی ۸۳۰؛ ابو داود۷۹۷؛ و مسلم ۷۵۶۰، ۴۸۸۴این لفظ بروایت بخاری  با -1
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 تدبر در قرآن     ١٤

ِ ٱبفَِضۡلِ  ا َ�ۡمَعُونَ فبََِ�لٰكَِ فلَۡ  ۦوَ�رَِۡ�َتهِِ  �َّ ْ هُوَ خَۡ�ٞ مِّمَّ . ]۵۸-۵۷: یونس[﴾ ٥٨يَفۡرحَُوا
ھمانا پندی از جانب پروردگارتان آمده است و شفایی برای آنچه ھا  انسان ای«: ترجمه

به فضل الله و برحمتش : باشد و ھدایت و رحمتی برای مؤمنین * بگوھا میدر سینه
بنده مؤمن ھر اندازه که . »کنند بھتر استشادمان گردند که آن از ھر آنچه جمع می

دارای بار علمی و سطح تقوا باشد ھرگز از قرآنی که تثبیت کننده و ھدایت کننده و 
تواند وجود داشته باشد نیازی میچگونه این بی. شودبی نیاز نمی، کمک کننده است

�بَاءِٓ  �َّقُصُّ عَليَۡكَ  وَُ�ّٗ ﴿ :فرمایددر حالی که الله به پیامبرش می
َ
مَا نثُبَّتُِ  لرُّسُلِ ٱمِنۡ أ

ِ  ۦبهِِ  : ترجمه ]١٢٠: هود[﴾ ١٢٠وَمَوعِۡظَةٞ وَذكِۡرَىٰ للِۡمُؤۡمنَِِ�  ۡ�َقُّ ٱفُؤَادَكَۚ وجََاءَٓكَ ِ� َ�ذِٰه
[اخباری که] با آن دلت را استوار ، خوانیمیکایک اخبار رسولان را برای تو می«

و از این رو . »باشد  پند و یادکردنی برای مؤمنین می و در این [قرآن] حق و. کنیم می
ھا  قلب تا ١»امت نیازی اساسی به فھم قرآن دارد«: گوید می /است که شیخ الإسلام

 . اصلاح شده و بر ھدایت و دین ثابت قدم گردند
ھایشان  قلب را از حیث خشوع شھنگامی که صحابه، و الله سبحانه و تعالی

یان بدفرجامی که در اثر از بین رفتن تدبر در کتابش حاصل و از پاکند  می نکوھش

ن َ�ۡشَعَ قلُوُُ�هُمۡ ِ�ِۡ�رِ ﴿ :فرمایدمی، کندشود را تحذیر میمی
َ
ِينَ ءَامَنُوآْ أ نِ لِ�َّ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
ِ ٱ� َّ� 

ْ كَ  ۡ�َقِّ ٱوَمَا نزََلَ مِنَ  ِينَ ٱوََ� يَُ�ونوُا َّ�  ْ وتوُا
ُ
مَدُ ٱمِن َ�بۡلُ َ�طَالَ عَليَۡهِمُ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

َ
�ۡ 

آیا برای مسلمانان آن «: ترجمه ]١٦: الحدید[﴾ ١٦َ�قَسَتۡ قلُوُُ�هُمۡۖ وََ�ثِ�ٞ مِّنۡهُمۡ َ�سِٰقُونَ 
به ھنگام یاد الله و ھنگام به یاد آوردن آنچه از حق ھایشان  دل ھنگام نرسیده است که

سانی نباشند که پیش از این به آنان کتاب خشوع یابد و مانند ک، که نازل شده است
داده شد و روزگار بر آنان دراز آمد و از پس آن سنگدل شدند و بسیاری از آنان 

وقتی ، صحابه در مکه نیازمند بودند«: نیز گفته است /محمد بن کعب. »بدکارند
بودند در نتیجه آن بر آنچه در قبل ، فزونی یافتھا  آن ھجرت کردند نعمت و ثروت بر

 را موعظه فرمود وھا  آن الله، پس از آن، دچار قسوت شدھایشان  قلب افترا بستند و
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 ١٥  مبحث اول: اهمیت تدبر در قرآن  

ھا  آن این نکوھش شامل تمامی مؤمنین از اولین تا آخرین ...١»بیدار شدندھا  آن
 . شود می

برد سخن گفت و درباره حالتی که قلب توسط آن از قرآن نفع می سابن مسعود
عبور ھا  آن ھایخوانند ولی از حنجرهستند که قرآن میھمانا افرادی ھ«: فرمود

، مصداق این سخن، ٢»برد که قرآن بر قلب واقع شودولی وقتی قلب سود می، کند نمی

يُُّ�مۡ  �ذَا﴿ :فرماید میکلام الله تعالی است که 
َ
ن َ�قُولُ � ٞ فَمِنۡهُم مَّ نزِلتَۡ سُورَة

ُ
ٓ أ مَا

 ِ ا  ۦٓ زَادَتهُۡ َ�ذِٰه مَّ
َ
ۚ فَأ ِينَ ٱإيَِ�نٰٗا ونَ  �َّ ْ فَزَادَۡ�هُمۡ إيَِ�نٰٗا وهَُمۡ �سَۡتَبِۡ�ُ  ]١٢٤: التوبة[﴾ ١٢٤ءَامَنُوا

چه کسی از شما : گویدای نازل شود کسی از آنان است که میو چون سوره«: ترجمه
 گردد واما مؤمنان ایمانشان افزوده می، است که این [سوره] بر ایمان او افزوده است

پس تدبر در ھنگام شنیدن قرآن باعث زیاد شدن نور و ایمان . »گردندشادمان میھا  آن
در حالی ، بودیم صما ھمراه نبی«: گفته است سجندب ابن عبدالله. شود در قلب می

ایمان را قبل از تعلم قرآن آموختیم سپس با آموختن قرآن بر ، که جوانی بودیم
 . ٣»ایمانمان افزوده شد

شود که تنھا به شکلی رسوخ قرآن در قلب بدون تردید وقتی نفع رساننده می
خشک بر زبان جاری نشود و قلب را به حرکت انداخته و به شکلی حقیقی آن را تغییر 

مؤمن عاقل وقتی قرآن تلاوت «: دارداینگونه بیان می /را آجری رسوخ صحیح؛ دھد
گردد بطوری که افعال نیک و قبیح ی میای بر وی تجلآن قرآن به شکل آینه، کندمی

شود و از عاقبت از آنچه که مولایش او را تحذیر کرده بر حذر می، بیندخود را در آن می
؛ دھدرغبت نشان میکند  می و به آنچه او را ترغیب، ترسدمی، ترساندآنچه که او را می

کند ھمانا آن [قرآن] کسی که دارای این صفات باشد و یا خود را به این صفات نزدیک 
آن را مراعات کرده ، که شایسته آن استچنان  آن تلاوت کرده و، را به حق تلاوتش

شود و صاحب این صفت به و قرآن برای او شاھد و شفیع و انیس و حافظ می؛ است
خود و اھلش سود رسانده و تمامی خیر دنیا و آخرت را به والدین و فرزندانش عطا 

                                           
 . ۱۶/۲۵۰ الجامع لأحکام القرآن،  -1

 . ۱۴۶۷؛ ابو داود ۶/۲۳۸؛ بخاری، ۱۸۵۸مسلم  -2
 . ۳/۱۷۶حیاة الصحابة،  ؛ نگاه شود به ۷ابن ماجه ص  -٣



 تدبر در قرآن     ١٦

قرآن برای او شفائی خواھد بود و ھمچنین بی نیازی بدون مال و و «؛ ١»کرده است
و انیسی که نسبت به آنچه دیگران از آن ھراس دارند آرامش  ۀعزت بدون طایف

این کند  می ای را شروع به تلاوتکوشش و ھمت او وقتی که سوره؛ شودمی، دھد می
اندن قرآن] اینگونه نیست مراد او [از خو، باشدی پند گرفتن از آن میآماده: است که

چه زمان در مخاطب : شود؟ بلکه نیت او فقط این است کهکه چه زمانی سوره ختم می
گرفتن الله تعقل کنم؟ چه وقت اجر ببرم؟ و چه موقع عبرت بگیرم؟ زیرا قرائت قرآن 

 . ٢»شود عبادت است و عبادت با غفلت ھیچگاه ھمراه نمی
ن] اینگونه شایسته است که دارای خشوع و برای قاری [قرآ«: گفته است /نووی

ھا فراخ توسط آن سینه، باشدو ھدف خواسته شده نیز ھمین می، تدبر و خضوع باشد
دلایل این امر نیز بیشتر از آن است که قابل شمارش ؛ گرددنورانی میھا  قلب شده و

 . ٣»تر از آن است که نیاز باشد تا یادآوری شودباشد و ھمین طور شناخته شده

ُ ٱ﴿ :فرمایدخاشعان میھای  قلب الله سبحانه و تعالی در وصف حۡسَنَ  �َّ
َ
لَ أ نزََّ

ثَاِ�َ َ�قۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلوُدُ  ۡ�َدِيثِ ٱ تََ�ٰبهِٗا مَّ ِينَ ٱكَِ�بٰٗا مُّ َ�ۡشَوۡنَ رَ�َّهُمۡ ُ�مَّ تلَُِ� جُلوُدُهُمۡ  �َّ
ِۚ ٱوَقلُوُُ�هُمۡ إَِ�ٰ ذكِۡرِ  . خداوند بھترین سخن را نازل کرده است«: ترجمه. ]٢٣: رالزم[﴾ �َّ

ترسند از آنان که از پروردگار میھای  پوست .کتابی ھمگون [و] مشتملِ بر مکررات
: »شودبا یاد الله نرم میھایشان  قلب وھا  پوست آنگاه. افتد[شنیدن] آن به لزره می

 . ٤»باشدو آرامش میھا  قلب اطمینان«: به معنی ﴾ُ�مَّ تلَُِ� جُلوُدُهُمۡ وَقلُوُُ�هُمۡ ﴿
ھیچ چیز برای قلب پر سودتر از قرائت قرآن ھمراه با «: گفته است /ابن قیم

ی تمامی منازل سرگشتگان و احوال عمل جمع کننده، باشد که خودتفکر و تدبر نمی
، امید، ترس، شوق، آن چیزی است که محبت، باشدعارفین میھای  مقام کنندگان و

 گذارد و ھمچنین مابقیشکر و صبر به ارث می، تفویض، رضایتمندی، توکل، ٥انابه
و نیز از تمامی صفات و ؛ رسدکه قلب توسط آن زنده شده و به کمال میھائی  حالت

                                           
 . ۴۰ص  أخلاق حملة القرآن،  -١
 . ۱۸ص  أخلاق حملة القرآن،  -٢
 . ۶۰؛ و التبیان، ص ۹۰الأذکار، ص  -٣
 . ۱۵/۲۵۰ ، نگاه شود به: الجامع لأحکام القرآن -٤
 اند. (مترجم)توبه و بازگشت معنی کرده -٥
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ھا  انسان اگر؛ کندشود جلوگیری میافعال ناپسندی که باعث فساد و نابودی قلب می
خود را ھرگز مشغول کار ، چیزی وجود دارد دانستند که در قرائت با تدبر چهمی

نیازی برای شفای ، قرائت ھمراه با تفکر حتی به اندازه مرور یک آیه؛ کردنددیگری نمی
باشد حال ممکن است این عمل صدبار و یا حتی شبی تا به سحر صورت  میھا  آن قلب

ختم تمامی  تر ازقرائت یک آیه ھمراه با تفکر و تفھم برای قلب بھتر و پرمنفعت؛ گیرد
و قرائت با تفکر قرآن راه اصلی برای اصلاح قلب  ، ...باشد[قرآن] بدون تفکر و تفھم می

 . ١»باشدمی
ترین راه  در زندگی و معادش و ھمچنین کوتاهبرای بنده «: گفته است /و نیز

تر از تدبر در قرآن و طولانی کردن تأمل در آن و تمرکز برای نجاتش چیزی پر منفعت
بر معانی آیات وجود ندارد و در واقع ھمان چیزی است که عالَم خیر و شر را به او 

ھای ایمان در قلب او و ساختن بنای آن و استوار و باعث تثبیت پایه ...دھدنشان می
درخشندگی و ، فراخی، وسعت، حیات، و به قلبش قوت ...شودشدن ارکان آن می

 ...در آن راه نیستندھا  انسان دھد که کهیدھد و او را در مسیری سوق مشادی می
برد و قلبش را در برابر شک و معانی آن [قرآن] بنده را بسوی پروردگارش بالا می

و ھر گاه که عزم او سست گشت و در حرکتش کندی افتاد کند  می دوری از حق مقاوم
 در واقع ... و راھنما را از دست دادیکاروان رفت : گوید خواند و میاو را به خود می

بیشتری از آنچه ذکر کردیم ھائی  حکمت در تأمل و تدبر در قرآن خیلی خیلی فواید و
 . ٢»وجود دارد

روایت کرده  صاز رسول الله سنیاز قلب به قرآن در دعای عظیمی که ابن مسعود
کسی که ناراحتی و غم بر «: فرمود صآنجا که رسول الله، است بخوبی مشھود است

ی ی مذکر و پسر بندهخداوندا! من بنده تو ھستم و پسر بنده: و بگویدوی غلبه کند 
[ای] قاطع در حُکمت [و] عادل در در ؛ پیشانی من به دست توست، باشممونث تو می

ای و یا به ھر نامیدهھا  آن باشد و خود را به که برای تو میھائی  اسم به تمامی؛ قضاوتت
ای و یا آنکه و یا در کتابت آن [اسم] را نازل فرموده اییاد دادهآن را  یک از مخلوقاتت

خواھم قرآن را  خوانم] و از تو می[تو را می، ایبرای خودت در عالم غیب نگه داشته

                                           
 . ۲۲۱ص ة،  مفتاح دار السعاد -١
 . ۴۵۳ – ۱/۴۵۱ مدارج السالکین، -٢
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، قرار بده، امی ناراحتیی غمم و دور کنندهام و بر طرف کنندهبھار قلبم و نور سینه
کند  می ند غم و ناراحتی او را بر طرفافتد] بجز اینکه خداو [از پس این دعا اتفاقی نمی

رسول الله! آیا آن را یاد بگیریم؟ ای  : گفته شد. »شود و فرجی برای او حاصل می
 . ١»بیاموزدآن را  بیاموزد نیز شایسته است تاآن را  بله! برکسی که«: فرمود

چه چیزی ، شما اھل قرآنھای  قلب قرآن در«: از این رو مالک بن دینار گفته است
را به ثمر رسانده است؟! ھمانا قرآن بھار مؤمن است ھمانگونه که باران بھار زمین را 

 . ٢»آوردبوجود می
 و اولین –داروی قلب پنج چیز است «: و ھمین طور ابراھیم خواص گفته است

 . ٣»قرائت با تدبر در قرآن: را اینگونه بیان کردھا  آن
بیند تا معانی قرآن را بشناسد نیاز می ھر مکلفی، اگر علم این مسئله شناخته شود«

شود تا کوشش و سعی و به شکلی حقیقی بر بنده واجب می؛ و از آن ھدایت بخواھد
 . ٤»خود را معطوف به تعلم و تفھم [قرآن] به بھترین شکل قرار دھد

 : ستایشی که از تدبر کننده در قرآن و تأثیر گرفته از آن وجود دارد: سوم
گیرند وجود دارد  تاثیر می لأدرباره ستایش از کسانی که از کلام اللهآیات بسیاری 

لای خودشان اشکال و احوال گوناگونی برای تدبر در قرآن و تأثیر از آن که در لابه

مَا﴿ :فرمایدباشد که می می کلام سبحانه و تعالیھا  آن از. کنندحمل می  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ إِ�َّ
ِينَ ٱ ُ ٱإذَِا ذُكرَِ  �َّ ٰ رَّ�هِمِۡ  ۥوجَِلتَۡ قلُوُُ�هُمۡ �ذَا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تُٰهُ  �َّ زَادَۡ�هُمۡ إيَِ�نٰٗا وََ�َ

                                           
؛ حاکم ۲۳۷۲؛ ابن حبان ۳/۱۷۴؛ و طبرانی در الکبیر ۱/۱۵۶؛ ابو یعلی ۱/۳۹۱به روایت أحمد  -١

؛ ابن حجر در تخریج ساز روایت ابو موسی اشعری ۳۴۳و ھمچنین  ۳۳۵؛ و ابن سنی ۱/۵۰۹
باشد؛ میالأذکار آن را حسن دانسته؛ و ابو الفضل بغدادی گفته است: حدیث حسن با اسناد عالی 

 ۱۲۳؛ شیخ الإسلام آن را در الکلم الطیب، ۱۰۴نگاه شود به کتاب (الأذکار) تعلیق محقق، ص 
) آن را صحیح دانسته است، و آلبانی در الصحیحة ۲۷۴آورده است؛ و ابن قیم در شفاء العلیل (

 . ۱۰۲آن را صحیح دانسته است؛ و صحیح الکلم الطیب، ص  ۱۹۹
 عبد الله صباغ. ، از ۹فن الترتیل، ص  -2

 . ۶۱التبیان، ص  -3

 . ۱۲تفسیر السعدی،  -4



 ١٩  مبحث اول: اهمیت تدبر در قرآن  

وُنَ  ِينَ ٱ ٢َ�تَوَ�َّ لَوٰةَ ٱيقُيِمُونَ  �َّ ا رَزقََۡ�هُٰمۡ ينُفِقُونَ  لصَّ وَْ�ٰٓ�كَِ  ٣وَمِمَّ
ُ
اۚ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱهُمُ  أ حَقّٗ

َّهُمۡ دَرََ�تٌٰ عِندَ  مؤمنان تنھا «: ترجمه. ]٤ – ٢: الأنفال[﴾ ٤رَّ�هِِمۡ وَمَغۡفرَِةٞ وَرزِۡقٞ كَرِ�مٞ  ل
ترسان گردد و چون آیاتش برای ھایشان  قلب ،کسانی ھستند که چون الله یاد شود

کنند *  گردد و بر پروردگارشان توکل میآنان خوانده شود بر ایمانشان افزوده می
کنند * اینان به ایم انفاق میاز آنچه به آنان روزی دادهگذارند و کسانی که نماز می

و . »[و] در نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و رزقی ارزشمند دارند. راستی مؤمنند

ْ بهِِ  قلُۡ ﴿ :ھمچنین سبحانه و تعالی فرموده است ْۚ إنَِّ  ۦٓ ءَامِنُوا وۡ َ� تؤُۡمِنُوٓا
َ
ِينَ ٱأ وتوُاْ  �َّ

ُ
أ

سُبَۡ�نَٰ رَّ�نَِآ إنِ َ�نَ  وََ�قُولوُنَ  ١٠٧إذَِا ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِمۡ � � �  ۦٓ هِ مِن َ�بۡلِ  لۡعلِۡمَ ٱ
ونَ  ١٠٨وعَۡدُ رَّ�نَِا لمََفۡعُوٗ�  -١٠٧: الإسراء[ ﴾١٠٩لِۡ�ذَۡقاَنِ َ�بۡكُونَ وََ�زِ�دُهُمۡ خُشُوٗ�۩  وَ�َخِرُّ

گمان دانش یافتگانِ پیش از بی، آن ایمان آورید یا نیاوریدخواه به : بگو«: ترجمه. ]١٠٩
* و . افتند ھا سجده کنان [بر زمین] میبر چھره –شود چون بر آنان خوانده می –آن 
ی پروردگارمان انجام یافتنی به راستی وعده. پاک و منزه است پروردگارمان: گویندمی

ھا  آن افتند و [قرآن] به فروتنیمیکنان [بر زمین] ھایشان گریهاست * و بر چھره
این افراد در نتیجه تأثیر گرفتن از پندھای قرآن به گریه افتاده و . »افزاید می

بیشتر ھا  آن خشوع، شنوندو ھر اندازه که بیشتر قرآن می، شودخشوعشان زیاد می
تر شده واشک بر روی چشمانشان بیشتر نرمھا  آنھای  قلب بدین معنی که، شودمی

ُ ٱ﴿ :فرماید و سبحانه و تعالی می. ١شود می حۡسَنَ  �َّ
َ
لَ أ تََ�ٰبهِٗا  ۡ�َدِيثِ ٱنزََّ كَِ�بٰٗا مُّ

ثَاِ�َ َ�قۡشَعرُِّ مِنۡهُ جُلوُدُ  يِنَ ٱمَّ ِۚ ٱَ�ۡشَوۡنَ رَ�َّهُمۡ ُ�مَّ تلَُِ� جُلوُدُهُمۡ وَقلُوُُ�هُمۡ إَِ�ٰ ذكِۡرِ  �َّ َّ� 
ِ ٱَ�لٰكَِ هُدَى  ُ ٱمَن �شََاءُٓۚ وَمَن يضُۡللِِ  ۦي بهِِ َ�هۡدِ  �َّ . ]٢٣: الزمر[﴾ ٢٣مِنۡ هَادٍ  ۥَ�مَا َ�ُ  �َّ

کتابی ھمگون [و] مشتملِ بر . خداوند بھترین سخن را نازل کرده است«: ترجمه
. افتدترسند از [شنیدن] آن به لزره میآنان که از پروردگار میھای  پوست .مکررات

شود * این ھدایت الله است که توسط با یاد الله نرم میھایشان  قلب وھا  پوست آنگاه
ای و کسی که الله او را گمراه کند ھدایت کنندهکند  می را بخواھد ھدایتھرکه  آن

 . »یابدنمی
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 تدبر در قرآن     ٢٠

. ]٥٨: مریم[﴾ ٥٨� � وَُ�ِ�يّٗا۩  لرَّ�ٱإذَِا ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تُٰ ﴿ :و ھمچنین
؛ »افتادندشود به سجده و گریه میچون آیات رحمن بر آنان خوانده می«: ترجمه

ا﴿ و ھمچنین سبحانه و تعالی ؛ باشدبه معنی گریه و غمگساری بدون صدا می ﴾وَُ�ِ�يّٗ

ِينَ ٱوَ ﴿ :فرماید می ا وَُ�مۡيَاٗ�ا إذَِا ذُكّرُِواْ � �َّ واْ عَليَۡهَا صُمّٗ : الفرقان[ ﴾٧٣َ�تِٰ رَّ�هِِمۡ لمَۡ َ�رُِّ

شوند بر آن کر کور و کسانی که وقتی با آیات پروردگارشان یادآوری می«: ترجمه. ]٧٣
و  صیعنی رسول الله –احوال آنان «: گفته است /و قرطبی. »[به سجده] نیافتند

ی ناشی شناخت الله و گریه: ھنگام شنیدن اندرزھای [قرآن] اینگونه بود –شاصحابش
و از این رو بود که الله احوال اھل معرفت را ھنگام شنیدن ذکر الله و ؛ از ترس الله

نزلَِ إَِ�  �ذَا﴿ :فرماید میتلاوت کتابش اینگونه بیان 
ُ
ٓ أ ْ مَا ۡ�يُنَهُمۡ  لرَّسُولِ ٱسَمِعُوا

َ
ترََىٰٓ أ

مۡعِ ٱيضُ مِنَ تفَِ  ا عَرَفوُاْ مِنَ  �َّ � ٱمِمَّ ٰهِدِينَ ٱمَعَ  ۡ�تُبۡنَاٱَ�قُولوُنَ رَ�َّنَآ ءَامَنَّا فَ  ۡ�َقِّ  ﴾٨٣ ل�َّ
 ،بشنوند، و چون آنچه را که بسوی رسول فرو فرستاده شده است«: ترجمه. ]٨٣: المائدة[

[و] . شودریزان میبینی که اشک اند را میبه سبب آنچه از حق یافتهھایشان  چشم
و . »دھندگان بنویسی گواهپس ما را در زمره، ایمپروردگارا ایمان آورده: گویند می

ونه بودمی پیروی کند، کندپس پیروی می ...اینگونه بودھا  آن حکایت وضع و حال
فرماید: ]ه؛ و از این رو بود که الله احوال اھل معرفت را نگام شنیدن اشد؛ و ھمچنین 

 . ١ه وسبحان

 : مذمت کسی که تدبر در قرآن را ترک کند و از آن تاثیر نپذیرد: چهارم
ای را در مقابل آیات الله الله سبحانه و تعالی در مورد کسی که مسئله بیھوده

نَّ ِ�ٓ  �ذَا﴿ :فرمایدمی، برگزیند
َ
ن لَّمۡ �سَۡمَعۡهَا كَأ

َ
� كَأ ٰ مُسۡتَكِۡ�ٗ ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِ ءَاَ�تُٰنَا وَ�َّ

 �ٍ�ِ
َ
هُ بعَِذَابٍ أ ۡ ذَُ�يۡهِ وَقۡرٗۖ� فبََّ�ِ

ُ
و چون آیات ما بر او خوانده «: ترجمه. ]٧: لقمان[﴾ ٧أ

گوش او گویا در دو . گویی که آن را نشنیده است. تکبرکنان روی گرداند، شودمی
 :نیز در مورد آیه /و قرطبی. »پس او را به عذابی دردناک خبر ده. سنگینی است

نزَۡ�اَ َ�ذَٰا  لوَۡ ﴿
َ
ۡ�تَهُ  لۡقُرۡءَانَ ٱأ

َ
ٰ جَبَلٖ لَّرَ� ٗ� مِّنۡ خَشۡيَةِ  ۥَ�َ تَصَدِّ ِۚ ٱَ�شِٰعٗا مُّ : الحشر[﴾ �َّ
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 ٢١  مبحث اول: اهمیت تدبر در قرآن  

خاشع و شکاف خورده از  کردیم او رااگر این قرآن را بر کوه نازل می«: ترجمه. ]٢١
تأمل در پندھای قرآن [انسان] را به حرکت «: گویدمی، »دیدیروی خشیه خداوند می

دارای عقل ھا  کوه اگر؛ دارد که عذری در ترک تدبر وجود نداردانداخته و بیان می
با آن ، شدخطاب میھا  آن اگر این آیات به، بودند تا از پندھای قرآن راھنمائی بیابند

الله  ١ةرا خاشع و ترک خورده و شکاف خورده از خشیھا  آن ھمه صلابت و استواری
کسانی که اعجاز آن [قرآن] شما را شکست داده است! [آیا] با ای  و شما، شدند دیده می

 . ٢»ھراسید نمی شوید و از وعیدھای آن نمی آن تحریکھای  وعده
کنند و در  می قّه در آیات آن دوریالله در کتابش کسانی را که از تدبر در قرآن و تف

 :فرمایدمانند آنجا که می، کندکنند در جاھای مختلف مذمت میاقوال قرآن تدبر نمی

ن َ�فۡقَهُوهُ وَِ�ٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٗ�ۚ  وَمِنۡهُم﴿
َ
ِ�نَّةً أ

َ
ٰ قلُوُ�هِِمۡ أ ن �سَۡتَمِعُ إَِ�ۡكَۖ وجََعَلۡنَا َ�َ  ﴾مَّ

ھایشان  قلب دھد و برو از آنان کسی است که به تو گوش فرا می«: ترجمه، ]٢٥: الأنعام[
و یا . »ایم]ای [گذاشتهھایشان سنگینیایم تا آن را نفھمند و در گوشای افکندهپرده

ِينَ  وَمِنۡهُم﴿ :فرماید آنجا که می ْ لِ�َّ ْ مِنۡ عِندِكَ قاَلوُا ٰٓ إذَِا خَرجَُوا ن �سَۡتَمِعُ إَِ�ۡكَ حَ�َّ مَّ
 ْ وتوُا

ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ  لۡعلِۡمَ ٱأ

ُ
ۚ أ ِينَ ٱمَاذَا قاَلَ ءَانفًِا ُ ٱطَبَعَ  �َّ ٰ قلُوُ�هِِمۡ وَ  �َّ ْ ٱَ�َ بَعُوٓا هۡوَاءَٓهُمۡ  �َّ

َ
 ١٦أ

ِينَ ٱوَ  ْ ٱ �َّ و از آنان «: ترجمه. ]١٧-١٦: محمد[﴾ ١٧زَادَهُمۡ هُدٗى وَءَاتٮَهُٰمۡ َ�قۡوَٮهُٰمۡ  هۡتَدَوۡا
به دانش ، دھند تا وقتی که از نزدت بیرون روندگوش فرا می کسانی ھستند که به تو

مھر ھایشان  قلب ھمینک چه گفت؟ اینان کسانی ھستند که الله بر: یافتگان گویند
اند [الله] بر کنند * و کسانی که راه یافتهنھاده است و از ھوای نفس خود تبعیت می

فََ� ﴿ :فرماید و یا می ،»ھدایتشان افزود و تقوایشان را به آنان عنایت کرد
َ
َ�تَدَبَّرُونَ  أ

ٓ  لۡقُرۡءَانَ ٱ ۡ�فَالهَُا
َ
ٰ قلُوُبٍ أ مۡ َ�َ

َ
پس چرا در قرآن تدبر «: ترجمه. ]٢٤: محمد[﴾ ٢٤أ

: گفته است /شنقیطی. »افتاده است؟!ھایش  قفلھایشان  قلب کنند؟! آیا بر نمی
گردانند در الله روی بر میآنچه که از توبیخ و زشت شمردن کار کسانی که از آیات «

و کاملا معلوم است  ...بطور آشکار در آیات بسیاری آمده است، این آیه بیان شده است

                                           
 باشد. (مترجم) خشیة به معنی ترس خاصی است که ناشی از ابھت و عظمت چیزی می -١
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 تدبر در قرآن     ٢٢

چه در خواندن ، کنندتمامی کسانی که خود را به تدبر در این قرآن عظیم مشغول نمی
ھمانا اعراض کننده از آن و ، و چه در فھمیدن آن و چه در درک معانی و عمل به آن

داده باشد تا بتوانند در آن تدبر ھا  آن و اگر الله فھمی به؛ باشندتدبر نکننده در آن می
و آیات ذکر شده  ...مستحق توبیخ و نکوھشی ھستند که در آیات آمده است، کنند

بیانگر آن است که گریزی از تدبر در قرآن و فھمیدن آن و یاد گرفتن و عمل کردن به 
رویگردانی طیف وسیعی [از مسلمانان] از نگریستن به  ...ردآن برای مسلمان وجود ندا

از عظیمترین منکرات و ، ی واضحکتاب الله و عمل به آن و [ھمچنین] سنت ثابت شده

فَلَمۡ ﴿ :و این سخن باریتعالی، ١»باشدشنیعترین افعال می
َ
ْ  أ بَّرُوا : المؤمنون[﴾ لۡقَوۡلَ ٱيدََّ

ْ ٱَ�رَٰبِّ إنَِّ قَوِۡ�  لرَّسُولُ ٱ وَقاَلَ ﴿ :و سخن دیگر سبحانه و تعالی. ]٦٨ َذُوا  لۡقُرۡءَانَ ٱَ�ذَٰا  �َّ
حقّا که قوم من این قرآن را رھا ، پروردگارا«: و رسول گوید. ]٣٠: الفرقان[﴾ ٣٠مَهۡجُورٗ� 

: رسیم که گفته استمی /را اگر کنار ھم بگذاریم به این قول ابن کثیر، »کردند
در تفسیر  /و قرطبی؛ ٢»باشدھجران (دوری جستن) از آن میترک تدبر در آن از «

فََ� ﴿ :این سخن سبحانه و تعالی
َ
پس چرا در «: ترجمه. ]٨٢: النساء[﴾ لۡقُرۡءَانَۚ ٱَ�تَدَبَّرُونَ  أ

شان از تدبر در بر منافقین به علت رویگرداندن«: گفته است، »کنند؟!قرآن تدبر نمی
 . ٣»عیب گرفته شده استقرآن و تفکر در آن و معانی آن 

، کندروایت می صاز پیامبر سدر توصیف خوارج در حدیثی که ابو سعید خدری
عبور نکرده [و بر قلبشان ھا  آن ھایکنند ولی از حنجرهقرآن تلاوت می«: آمده است

به این شکل به قرائت قرآن مشغول شده و خود را ملزم به آن ؛ ٤»گذارد]اثر نمی
؛ ٥شناسند نمیآن را  در آن [قرآن] دقیق نشده و مقاصدھا  آن که] دانند [در حالی می

به این علت بوده است که احکام لفظی را ھا  آن نکوھش«: گفته است /زرکشی

                                           
 . ۷/۴۲۸الأضواء،  -1

 . ۶/۱۰۸نگاه شود به: تفسیر ابن کثیر،  -2
 . ۵/۲۹۰ الجامع لأحکام القرآن،  -٣
ھایشان عجز و ناتوانی را  و قلب«آمده است:  سو در روایت حذیفه ۱۰۶۳؛ مسلم ۷۵۶۲بخاری  -٤

 ». کندحس نمی
 . ۲/۲۲۶نگاه شود به: الاعتصام از شاطبی،  -٥



 ٢٣  مبحث اول: اهمیت تدبر در قرآن  

آورده  /از نووی /و ابن حجر؛ ١»کردندمی ترکآن را  رعایت کرده و فھمیدن
فضلی به ، دیدند نمی سود خود را در چیزی جز مرور زبانی آن [قرآن]«: است

زیرا چیزی که خواسته ، برسدھا  آنھای  قلب رسد مگر آنکه بهنمیھا  آن ھای حلقوم
 . ٢»باشدو قرار گرفتن آن بر قلب می شده است تعقل و تدبر در آن

داده ھا  آن مردانی را دیدم که قبل از آنکه ایمان به«: گفته است بو ابن عمر
کردند ولی نداستند که آخر قرآن را قرائت میاز فاتحه تا ، داده شدھا  آن شود قرآن به

در کنار ھا  آن باشد کهو شایسته نیز نمی، انداند و از چه چیزی نھی شدهبه چه امر شده
 . ٣»[زیرا] آن را به نثر بی اھمیتی انگاشتند، آن [قرآن] باقی بمانند

 ضعیفقرآن را به شکل شعر نسرائید و به شکل نثری «: گفته است سو ابن مسعود
را توسط آن به حرکت ھا  قلب بلکه در مقابل عجایب آن توقف کنید و، نخوانیدآن را 

 . ٤»اندازید و از شما کسی نباشد تا ھم و غمش رسیدن به آخر سوره باشد

 مَثَلُ ﴿ :فرمایدالله مثال یھود را در برخورد با تورات به شکلی قبیح نشان داده می
ِينَ ٱ سۡفَارَۚۢ� بئِۡسَ مَثلَُ  ۡ�مَِارِ ٱُ�مَّ لمَۡ َ�ۡمِلوُهَا كَمَثَلِ  ٮةَٰ �َّوۡرَ ٱُ�ّلِوُاْ  �َّ

َ
ِينَ ٱ لۡقَوۡمِ ٱَ�ۡمِلُ أ َّ� 

� ْ بوُا ِۚ ٱَ�تِٰ كَذَّ ُ ٱوَ  �َّ لٰمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ داستان «: ترجمه ]٥: الجمعة[﴾ ٥ ل�َّ
مانند ، [چنانکه باید] رعایتش نکردندسپس ، آنان که [حکم] تورات بر آنان تکلیف شد

چه بد است داستان گروھی که . چند وجود داردھایی  کتاب درازگوشی است که بر او
طرطوشی نیز ؛ »کندو الله گروه ستمکاران را ھدایت نمی. آیات الله را دروغ پنداشتند

که قرآن را  باشداین [آیه] شامل افرادی از ملت ما [مسلمانان] نیز می«: دارد می بیان
 . ٥»کنندکنند در حالی که آن را نفھمیده و به آن عمل نمیحفظ می

                                           
 . ۱/۵۳۸البرھان از زرکشی،  -١
 . ۱۲/۲۹۳فتح الباری،  -٢
؛ نگاه شود به حیاة ۱/۱۶۵؛ و ھیثمی رجال آن را صحیح دانسته است ۱/۱۶۵طبرانی در الأوسط  -٣

 . ۳/۱۷۵الصحابة، 
؛ و از وی در ۱۹؛ و آجری ص ۱/۳۴۴؛ بیھقی در شعب الإیمان، ۴/۴۰۷البغوی در تفسیرش،  -٤

 با اسناد واھی آمده است.  شو به شکل مرفوع از ابن عباس و علی ۱/۱۴۰الاتقان، 
 . ۱۰۱کتاب البدع و الحوادث، ص  -٥



 تدبر در قرآن     ٢٤

 ١)ةکنند(ھذرمسریع خواندن آن را بیان می، قراء قرآنھای  بدعت علمای زیادی از
و آن سریع خواندنی است که ھمراه آن تدبری وجود نداشته و فھمی از معانی آن 

 از«: گفته است /طرطوشی؛ شودحاصل نشده و از پندھای آن تأثیری گرفته نمی
توجه زیادی به حفظ روخوانی آن بدون در ، گذارنددر قرآن میھا  انسان کهھایی  بدعت

 . ٢»باشد نظر گرفتن معانی آن می

 : خیرخواهی برای کتاب الله است، تدبر در قرآن: پنجم
، دانندتدبر در قرآن و فھمیدن علوم آن را خیرخواھی برای کتاب الله می، علماء

اش خیرخواھی دین ھمه«: کندروایت می صاز پیامبر سھمانگونه که تمیم داری
مین و برای الله و کتابش و رسولش و امامان مسل: گفتیم برای چه کسی؟ فرمود، است

 . ٣»ھا عموم آن
ھایش  مثال تدبر در قرآن و توقف در احکامش و اعتبار در: اندو علماء اینگونه گفته

در بیان خیرخواھی برای کتاب الله اینگونه / نووی؛ باشدھای آن میاز خیرخواھی
ایمان به آن : خیرخواھی برای کتابِ الله تعالی: اندعلماء رحمھم الله گفته«: گفته است

سپس عظیم داشتن آن تلاوت کردنش به  ...باشد است که قرآن کلام الله تعالی می
نیک شمردن آن و خشوع در برابر آن و دقت کردن در حروف آن ، حق تلاوت آن

اعتبار در ھایش،  مثال توقف کردن در برابر احکامش و فھمیدن علوم و ...ھنگام تلاوت
کمات آن و تسلیم بودن در برابر پندھایش و تفکر در عجایب و عمل کرد به مح

متشابھات آن و تفحص در کلیات و جزئیات و ناسخ و منسوخ آن و نشر دادن علومش و 
 . ٤»دعوت بسوی آن

شدت ورزیدن به دوست : خیر خواھی برای کتاب الله«: گفته است /ابن رجب
 و، باشدداشتنش و عظیم شمردن قدر و منزلت آن است زیرا که آن کلام خالق می

اشتیاق شدید در فھمیدنش و توجه زیاد به تدبرش و آرامی در تلاوتش است تا آن 

                                           
؛ و ھمچنین بدع القراء از محمد موسی، ۱۵نگاه نگاه شود به: بدع القراء اء شیخ بکر ابو زید، ص  -١

 (القرآن). ۵۱۹؛ و نگاه شود به معجم البدع، ص ۱۲۷؛ و اصلاح المساجد از قاسمی، ۲۱ص 
 . ۵۲۹، از معجم البدع، ص ۱۰۱-۶۹کتاب الحوادث و البدع، ص  -٢
 . ۵۵، شماره ۲/۳۷مسلم،  -٣
 . ۲/۱۷۰؛ و به ھمین ترتیب در المجموع، ۱۱۳ص التبیان فی آداب حملة القرآن،   -٤



 ٢٥  مبحث اول: اهمیت تدبر در قرآن  

و ، و [نیز] به پای بستن آنچه که فھمیده است، معانی را که مولایش دوست دارد بفھمد
این خیرخواھی از بندگان است که وصیت کسی که برای او خیرخواھی کرده است را 

یر خواھی برای کتاب پروردگارش اینگونه معنی و از این رو است که خ ...فھمیده است
بفھمد و آنچه را که الله به آن امر فرموده و دوست دارد و توسط آن آن را  شود کهمی

سپس آنچه را فھمیده است بین مردم نشر ، شود را به مرحله عمل برساند راضی می
خود را  و اخلاق، گسترش دھدآن را  دھد و از روی محبتی که به آن دارد مدارس

 /و ابوعمرو بن صلاح ...مطابق آن گرداند و ادب خود را نیز با آداب آن یکی سازد
ایمان به آن و عظیم شمردن و پاک : نصیحت (خیرخواھی) برای کتابش«: گفته است

که درخور تلاوت آن است و ایستادگی برای آچه امر چنان  آن دانستنش و تلاوت آن
فھمیدن علوم و امثالش و تدبر در آیاتش و دعوت بسوی کرده و یا نھی فرموده است و 

 . ٢، ١»باشد می آن
 آنچه که بر فضیلت تدبر در قرآن و تدریس و تشکیل جماعات برای آن تاکید

آید اجتماعی بوجود نمی«: فرمود صاست که رسول الله سحدیث ابوھریرهکند  می
آرامش ھا  آن د بجز آنکه برکه کتاب الله را تلاوت کرده و آن را بین خود تدریس کنن

قرار گرفته و الله در بین ھا  آن گیرد و ملائکه حولرا میھا  آن نازل شده و رحمت حول
و کسی که عمل خود را به عقب بیاندازد ، کندرا یاد میھا  آن کسانی که نزد او ھستند

 . ٣»شونداھل او بسوی او متمایل نمی
کسی که عمل خود را به عقب «: فرمایدآنجا که می صو شاید سخن پیامبر

که ، اشاره به ترک جماعات تلاوت قرآن و دوری از تعلیم و تعلم آن باشد »... بیاندازد
عملی نکوھیده بوده و عمل کننده به آن به علت کوتاھی بزرگ خود از فضایل نامبرده 

وی  به سمت، شود و خانواده و ھر آنچه از مفاخر دنیا برای وی استمحروم می
و الله ؛ شوند تا آن اجرھای عظیم را که از دست داده است را درک کندمتمایل نمی

 . داناترین است

                                           
 . ۱/۲۲۲، نقلی از تعلیق محقق جامع العلوم و الحکم، ۲۲۳صیانة صحیح مسلم، ص  -١
 . ۲/۷۸معارج القبول،  ؛ و به ھمین معنی در۱/۲۲۱جامع العلوم و الحکم،  -٢
؛ و ابن حبان ۴۰۷، ۲/۲۵۲؛ احمد ۲۲۵؛ ابن ماجه ۳۶۴۳؛ ابو داود ۲۶۴۶؛ ترمذی ۲۶۹۹مسلم  -3

۸۴ . 





 
 

 

 : مبحث دوم
 اموری که برای تدبر در قرآن و تاثیر گرفتن از آن وضع شده است

 : قرآن و عبادت با قرائتش نازل کردن -۱
ْ ءَاَ�تٰهِِ  كَِ�بٌٰ ﴿ :ھمانا الله تعالی فرموده است بَّرُوٓا َدَّ نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ مَُ�رَٰكٞ ّ�ِ

َ
 ۦأ

وْلوُاْ 
ُ
رَ أ لَۡ�بِٰ ٱوَِ�تََذَكَّ

َ
کتابی خجسته که بر تو فرو فرستادیم «: ترجمه ]٢٩: ص[﴾ ٢٩ ۡ�

گفته  /و از این رو ابن قیم »پند بگیرند تا در آیاتش تدبر کنند و اھل خرد از آن
نه ، الله برای این قرآن را نازل فرموده است تا در آن تدبر و تفکر صورت گیرد«: است

 . ١»اینکه فقط تلاوت شده و از آن رویگردانی شود
و جمع کردن ، نگریستن تیز بینانه قلب به معانی آن«: گفته است /و ھمچنین

نه اینکه فقط ، باشدھمان ھدف نزول کردن [قرآن] می، فکر بر تدبر و تعقل در آن
 . ٢»تلاوتی بدون فھم و تدبر وجود داشته باشد

قرآن  –سبحانه  –دلیلی در این آیه وجود دارد که الله «: گفته است /و شوکانی
نه اینکه فقط تلاوت شود و ، را فقط برای تدبر و تفکر در معانی آن نازل فرموده است

 . ٣»ذیردتفکری صورت نپ

 : با ترتیل و لحن خوش قرائت کردن و دادن شکلی نیکو به آن قرائت -۲
و قرآن «: ترجمه. ]٤: المزمل[﴾ ٤ترَۡ�يًِ�  لۡقُرۡءَانَ ٱوَرَتلِِّ ﴿ :فرمایدزیرا الله تعالی می

از ما نیست کسی «: فرموده است صو پیامبر، »را چنانکه باید شمرده و شیوا بخوان
: فرمود صآمده است که پیامبر باز ابن عباس. ٤»زیبا ندھد که به قرائتش لحن

                                           
 . ۲۱۵ص  مفتاح دار السعادة،  -١
 ، ھمراه تصرف. ۱/۴۵۱مدارج السالکین،  -٢
 . ۴/۴۳۰فتح القدیر،  -٣
 . ۱۳۳۷ن ماجه ؛ اب۱۴۷۰؛ ابو داود ۷۹۲؛ مسلم ۷۵۲۷؛ بخاری ۱۴۷۶أحمد  -٤



 تدبر در قرآن     ٢٨

و ، ١»بینی می الله ةبھترین فرد در قرائت کسی است که ھنگام قرائت او را در خشی«
از نظر شرع آن صوتی زیباست که باعث تدبر در قرآن و فھم «: گفته است /ابن کثیر

با ترتیل «: گفته است /و قرطبی، ٢»شودآن و خشوع و خضوع و تسلیم و اطاعت می
زیرا در حالت [خواندن] سریع تدبر به شکلی ، خواندن از سریع خواندن بھتر است

تدبر و ، سنت برای قرائت«: گفته است /و سیوطی، ٣»گیرد صحیح صورت نمی
 /و نووی. ٤»باشد که ھمان بزرگترین ھدف و مھمترین خواسته استفھمیدن می

زیرا آن  ...ترتیل برای تدبر و مواردی دیگر مستحب است: گویند علماء می«: گفته است
و ابن . ٥»گذاردتر است و اثر شدیدتری بر قلب میبه احترام و بزرگ شمردن نزدیک

در مورد کسی  /و نووی، ٦»باشدھدف تلاوت ھمانا خشوع می«: گفته است /حجر
آن برای آن آمده از آنچه که قر«: گفته استکند  می که از لحن دادن به قرآن خودداری

 . ٧»یعنی خشوع و فھمیدن خارج شده است، است

 : نماز شب و قرائت آن -۳
لِۡ ٱإنَِّ ناَشِئَةَ ﴿ :فرمایدمی –سبحانه و تعالی  –الله  شَدُّ وَۡ�  �َّ

َ
قۡومَُ �يًِ�  ٔٗ ِ�َ أ

َ
 ﴾٦ا وَأ

در سخن  داری در سازگاریِ زبان و قلب مؤثرتر وبه یقین شب زنده«: ترجمه ]٦: المزمل[

قۡومَُ �يًِ� ﴿ و کلام وی«: گفته است بابن عباس و، »استوارتر است
َ
تر شایسته: ﴾وَأ

به  در مورد تدریس جبرئیل /ابن حجر، ٨»رساندبودن برای تدبر در قرآن را می
ھدف از تلاوت حضور[قلب] و «: گفته است، رمضانھای  شب در تمامی صرسول الله

                                           
؛ و ۱/۱۰۰، ۱۹۴، و صحیح الجامع شماره ۱۵۸۳شماره  ۴/۱۱۱شیخ آلبانی السلسلة الصحیحة  -١

 ). ۴، ھامش (۱۱۵. و روایات دیگری آمده است ص ۱۲۵ص صفة الصلاة 
 . ۱۲۵فضایل القرآن، ص  -٢
 . ۱۵/۱۹۲الجامع لأحکام القرآن  -٣
 . ۱/۱۴۰ الإتقان فی علوم القرآن -٤
 . ۶۵التبیان، ص  -٥
 . ۹/۹۲الفتح  -٦
 . ۶/۸۰شرح النووی علی مسلم  -٧
 ؛ و آلبانی آن را حسن دانسته است. ۱۳۰۴ابو داود  -٨



 ٢٩ قرآن و تاثیر گرفتن از آن...  مبحث دوم: اموری که برای تدبر در

رود شب برای این [انتخاب شده است] زیرا در روز  می و گمان، باشد می فھمیدن
 . ١»مشغولیات و مسائل دینی و دنیائی وجود دارد

ھا  آن در این مورد شواھد دیگری برای تداوم قرائت قرآن در شب وجود دارد که از

ِ ٱَ�تۡلوُنَ ءَاَ�تِٰ ﴿ :فرمایدقول الله تعالی است که می ۡلِ ٱءَاناَءَٓ  �َّ . ]١١٣: عمران آل[﴾ �َّ
باشد می صو سخن پیامبر. »کنندآیات الله را در اوقاتی از شب تلاوت می«: ترجمه

[آن را] بین ، ھر کسی از تلاوت مقدار مشخص قرآنش خواب ماند«: که فرموده است
شود که گوئی آن را  می [در پرونده اعمال] او چنان نوشته، نماز صبح و ظھر بجا آورد
در مورد شفاعت قرآن برای ھمنشین خود  صنیز او و. ٢»در شب قرائت کرده است

گوید آن شخص را در شبانگاه از خواب منع و قرآن می«: در روز قیامت فرموده است
 . ٣»کرده است

 : درست تلاوت کردن و رعایت دقیق قوانین تجوید -۴
، کسی که قرآن بخواند و در خواندن آن استاد شود«: فرموده است صرسول الله

کامل کردن محفوظات : و استاد شدن وی شامل. ٥»خواھد بود ٤ةالکرام السفرھمراه 
و پر واضح است ظاھر . باشدخود و تلاوت درست و تکمیل رعایت قواعد تجوید می

فھم را زیاد ، و شکی وجود ندارد که تلاوت درست، ی معانی آن استبردارنده کلام در
و اگر تلاوت درست نباشد و . کند می و ادراک را کامل کرده و به تدبر بیشتر کمک

؛ شود اعراب در جای خود گفته نشود معنی کلمات عوض شده و یا ناقص و غیر گویا می

                                           
 . ۹/۴۵فتح الباری  -1

 . ۷۴۷مسلم  -2

باشد، فیض القدیر، احمد؛ و بیھقی در شعب الإیمان؛ ھیثمی گفته است اسناد آن حسن می -3
؛ و ۱۹۶۳، و تخریج المشکاة ۱۷۷۶؛ و آلبانی آن را صحیح دانسته است، صحیح الجامع ۴/۲۵۲

 . ۱/۱۶۹نگاه شود به: رھبان اللیل، 
باشد و السفره به معنی نویسندگان و به مفھوم حاملان  کرام به معنی بزرگواران و بزرگمنشان می -٤

اند و بعضی به رسولان الله.  آن را به ملائکه نسبت داده باشد که بعضی مفسرین  و مبلغان می
 (مترجم)

 . ۳۷۷۹؛ ابن ماجه ۲۹۰۴؛ ترمذی ۱۴۵۴؛ ابو داود ۷۹۸؛ مسلم ۴۹۳۷بخاری  -5



 تدبر در قرآن     ٣٠

 /سیوطی. باشددور شدن قلب از تدبر و فھمیدن آیات می، و نتیجه تمامی این موارد
برای تمرین و ممارست و آموزش و[روش  ١ھمانا [روش قرائت] تحقیق«: گفته است

 . ٢»باشدو ھر ترتیلی تحقیق نمی... باشد می ئت] ترتیل برای تدبر و تفکر و استنباطقرا

 : )استعاذهپناه بردن به الله ( -۵
تَ  فإَذَِا﴿ :فرمایدالله تعالی می

ۡ
ِ  سۡتَعذِۡ ٱفَ  لۡقُرۡءَانَ ٱقرََأ ِ ٱب يَۡ�نِٰ ٱمِنَ  �َّ  ﴾٩٨ لرَّجِيمِ ٱ لشَّ

قرائت کردی به الله پناه ببر از شر شیطان رانده پس چانچه قرآن «: ترجمه. ]٩٨: النحل[
وقتی نماز را  صپیامبر: آمده است سبه شکلی ثابت شده از ابو سعید خدری، »شده

أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان «: فرمودکرد در دعای افتتاح چنین می شروع می

نگام تلاوت قرآن و کاملا واضح است شیطان در ھ، ٣،٤»نفثهم من همزه ونفخه والرجي
تر [برای جلوگیری از آن و یا به اشتباه افتادن] از ھر موجود دیگری به انسان حریص

امر فرموده تا در ھنگام تلاوت قرآن از شر  –سبحان  –و به ھمین دلیل الله ؛ باشدمی
 : دیگری ھم دارد ٥که این خود فواید، شیطان به او پناه ببریم

است و پناه بردن به الله قلب را از القائات شر  قرآن شفای دنیای درون: الف
 . داردشیطانی پاک می

شنوند و بر قلب [وی] آرامش ملائکه به قاری نزدیک شده و صدای او را می: ب
 . شودکنند و پناه بردن باعث گریزان شدن شیاطین نیز مینازل می

                                           
شود و به کوشش بستن تحقیق: روشی او خواندن قرآن است که ھنگام تعلیم از آن استفاده می -1

باشد بجز در زبان تعلیم. نگاه شود است جایز نمیباشد. و گفته شده زبان برای تلاوت سالم می
 . ۷۹به: بغیة المرید از حرازی ص 

 . ۱/۱۳۲الإتقان،  -2

؛ ۱/۲۸۲؛ دارمی ۲/۱۳۲؛ نسائی ۸۰۴؛ ابن ماجه ۷۷۵؛ ابو داود ۲۴۲؛ ترمذی ۳/۵۰احمد  -3
؛ و در مورد آن ترمذی گفته است: مشھورترین حدیث در باب ۲/۳۴؛ بیھقی ۲۰۱دارالقطنی 

 صحیح دانسته است.  ۲۰۱باشد. و آلبانی آن را در صحیح الترمذی  می
 برم. ھای آن پناه میترجمه: به الله شنوای دانا از شر شیطان رانده شده و از انواع وسوسه -٤

 از ابن قیم.  ۱/۱۰۹بطور تفصیلی نگاه شود به إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان،  -5



 ٣١ قرآن و تاثیر گرفتن از آن...  مبحث دوم: اموری که برای تدبر در

دیگر ھای  مانز و در نماز وکند  می شیطان قاری را به چیزھای دیگر مشغول: ج
شود و تمامی سعی او بر این است که بین قلب از ھر جھت به وی نزدیک می، قرائت

و اھداف قرآن ھمان تدبر ؛ [قاری] و اھدافی که قرآن بدنبال آن است جدائی بیاندازد
باشد که بوسیله پناه بردن به الله از کید در آن و فھمیدن و تاثیر گرفتن از آن می

 . دشوشیطان دفع می
شیطان در قرائتش القاء ، خواندرسولی و پیامبری نبود بجز آنکه وقتی قرآن می: د

وضع بقیه چگونه ، حال، آمداین مشکلی بود که برای رسولان پیش می، کرد می
شود؟ با وجود این مسائل قاری دچار اشتباه و فراموشی شده و زبانش به تشویش  می

و توانائی تمرکز خود را از دست کند  می دیگر پیداافتاده و یا ذھن و قلب او مشغولیتی 
 . باشداین خود دلیلی دیگر برای این امرِ به الله پناه بردن می؛ دھدمی

از ھدایت و نور و خیر و آن را  استعاذه شیطان را از اینکه باعث فساد قلب شود و: ه
 . کندمنع می، فھمیدن قرآن و تدبر در آن دور کند

 : هنگام شنیدن قرآنساکت شدن به  -۶
ْ ٱفَ  لۡقُرۡءَانُ ٱقرُئَِ  �ذَا﴿ :فرماید میالله تعالی  ْ لعََلَُّ�مۡ  ۥَ�ُ  سۡتَمِعُوا نصِتُوا

َ
وَأ

و چنانچه قرآن قرائت شد به آن گوش فرا دھید و «: ترجمه. ]٢٠٤: الأعراف[﴾ ٢٠٤ترَُۡ�ُونَ 
 –الله «: استگفته  /و شوکانی، »ساکت بمانید بلکه مورد رحمت قرار بگیرید

امر کرد تا به قرآن گوش بدھند و ھنگام قرائت آن ساکت شوند تا از ھا  آن به –سبحان 
 . ١»ھای آن تدبر کنندو خیرخواھیھا  حکمت آن نفع ببرند و در

 : تلاوت کردن با صدای بلند -۷
پرتی وی تا قلب او بر معانی متمرکز گردد و از حواسکند  می به قاری کمک

از ما نیست کسی که قرآن را با «: فرموده است صرسول الله، کندمیجلوگیری 
 . ٢»صدای بلند و به شکلی زیبا تلاوت نکند

                                           
 . ۲/۲۸۰فتح القدیر،  -1

 . ۷۵۲۷ه ھمین لفظ بخاری ب -2
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در حالی «: کندروایت می لام ھانی، فرمودخود نیز اینگونه عمل می صپیامبر
 باز ابن عباس؛ ١»شنیدمرا می صقرائت پیامبر، ی چوبی خود بودمکه در خانه

خواست  می اگر کسی«: او گفت، در شب سوال شد صصدای پیامبردر مورد بلندی 
؛ ٢»توانست آن را حفظ کند می [صدا آنقدر بلند بود که]، حفظ کندآن را  [مطالب]

 سةی ابوقتاداین گفتهکند  می دلیل دیگری که قرائت قرآن با صدای بلند را تائید
را در حالی که با صدای  سو ابوبکر، شبی [از خانه] خارج شد صپیامبر«: باشد که می

گذشت و دید که با صدای بلند  ساز کنار عمر ابن خطاب، خواند دیدکوتاه نماز می
ابوبکر از کنار تو در ای  : فرمود پیامبر، آمدند صوقتی آن دو نزد پیامبر، خواند نماز می

ی که ارسول الله به اندازهای  : خواندی؟! گفتحالی گذشتم که با صدای کوتاه نماز می
از کنار تو در حالی گذشتم که با : به عمر فرمود؛ [صوت خود را] شنیدم، مرا نجات دھد

رسول الله برای فرار از خواب آلودگی و دور ای  : خواندی؟! گفتصدای بلند نماز می
ابوبکر کمی صدایت را بلندتر کن! و به عمر ای  : فرمود صپیامبر، کردن شیطان بود

آمده است که رسول  سو از ابو موسی اشعری؛ ٣»تر کن!کوتاهکمی صدایت را : فرمود
ھا  شب شناسم ومیھا  آن ھمانا من اشعریون را در شب با صدای قرآن«: فرمود صالله

بطوری که در روز قادر به ، دھمتشخیص میھا  آن را با صدای قرآنھا  آن منازل
 . ٤»باشمنمیھا  آن تشخیص منازل

کسی که [قرائت] قرآن را : شندیم صاز رسول«: است آمده سبن عامر ةو از عقب
و کسی که ، کندمانند [کسی] است که صدقه دادن [خود] را آشکار میکند  می آشکار

مانند [کسی] است که صدقه دادن [خود] را مخفی ، کند [قرائت] قرآن را مخفی می
 . ٥»کند می

                                           
 ؛ و شیخ آلبانی در صحیح نسائی آن را حسن دانسته است. ۱۳۲؛ مختصر قیام اللیل ۱۰۱۳نسائی  -1
 . ۱۳۳مختصر قیام اللیل از مروزی  -٢
صحیح دانسته است؛ و حاکم و ذھبی آن را  ۳/۳۹۱؛ و النووی آن را در المجموع ۱۳۲۹ابو داود  -٣

 . ۱۰۹ص  صصفة الصلاة النبیدر  تائید کرده است و آلبانی
 . ۲۴۹۹؛ و مسلم ۴۲۳۲بخاری  -٤
و گفته است حدیث حسن غریب است و آلبانی در صحیح الترمذی آن را صحیح  ۲۱۱۹ترمذی  -٥

 . ۳/۱۳و بیھقی در الکبری،  ۱۵۸، ۵/۱۵۱؛ أحمد ۵/۸۰؛ و نسائی ۱۳۳۳دانسته است؛ ابو داود 



 ٣٣ قرآن و تاثیر گرفتن از آن...  مبحث دوم: اموری که برای تدبر در

قرآن و آھنگ دادن ای به بلند کردن صدا در قرائت طائفه«: گفته است /قرطبی
بھتر جای گرفته ھا  درون شود دربه آن اجازه داد زیرا وقتی صدای نیکو به آن داده می

 . ١»شودبھتر شنیده میھا  قلب و با
کسانی که نماز را  ...قرائت با صدای بلند مستحب است«: گفته است /زرکشی

سشان جمع خوانند دچار مشغولیت شده [و حوا[در نمازھای جھری] آشکار نمی
مشغول نماز خواندن ھا  آن و، برای [دیدن] اصحابش بیرون رفت صپیامبر؛ شود] نمی

ای مردم! تمامی شما مشغول مناجات با پروردگارتان «: فرمود، در مسجد بودند
 . ٢،٣»در ھنگام قرائت صدای خود را بر یکدیگر بلند نکید، باشید می

این عمل «: قرآن گفته است در مورد حکمت مشروعیت آشکارا خواندن /نووی
شود و قلب را بیدار کرده و وجود شخص را به فکر باعث رساندن [قرآن] به دیگران می

 . ٤»شودو شنوائی وی صرف آن [قرائت قرآن] میکند  می کردن وادار

 : از جای مناسب شروع به قرائت کردن و تمام کردن آن در جای مطلوب – ۸
که اگر قاری [قرائت خود را] از وسط سوره  شایسته است«: گفته است /نووی

از جاھائی شروع [به ، شروع کرد و یا اینکه [قرائت خود را] در آخر آن تمام نکرد
باشند و ھمین طور در جاھائی تمام کند که با قرائت] کند که به یکدیگر مرتبط می

ا جزء خاصی یکدیگر ارتباط داشته باشند و خود را مقید به [قرائت] یک دھم قرآن و ی
مثل جزئی که با این سخن ، باشندکه این تقسیمات در وسط مباحث می، از آن نکند

و پاکانی از «: ترجمه. ]۲۴: اءالنس[﴾ لنّسَِاءِٓ ٱمِنَ  لمُۡحۡصََ�تُٰ ٱوَ ﴿ :شودالله شروع می
ی کوچکی بطور کامل از قرائت سوره: گویندو بدین دلیل است که علماء می ، ...»زنان

                                           
 . ۱/۱۱الجامع لأحکام القرآن،   -١
کند پس ھر کس به آنچه که به  خود مناجات می لأنمازگزار با پروردگار«، با لفظ ۲/۶۷أحمد  -٢

مناجات مشغول است توجه کند و بعضی از شما بر بعضی دیگر با قرائت خود صدای خود را بلند 
ه شمار رفع اصوت بالقراءة فی الصلاة اللیلو ابو داود آن را در ابواب قیام اللیل، باب:  ، »نکند
 ، آورده است. ۳۱۵

 . ۱/۵۴۷البرھان از زرکشی  -٣
 . ۷۶التبیان ص  -٤
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بھتر است و [قسمت قسمت کردن ، ی بزرگی به ھمان حجمقسمتی از سورهقرائت 
 . ١»دگردھا] باعث قطع ارتباط بعضی مردم با بعضی مطالب میسوره

مصلحت عظیمی در قرائت کلامِ [الله] «: گفته است /ةشیخ الإسلام ابن تیمی
الله [مطالب و شروع [محل قرائت] درست از آنجائی است که ، بطور متصل وجود دارد

و ختم [محل قرائت] درست آنجائی است که الله ، را از آنجا] شروع فرموده است
ھا] ختم فرموده است و بدین ترتیب است که قصد و منظور سوره  [مطالب را در آن

 . ٢»شود و نه با قسمت قسمت کردن آنبطور کامل بیان می
شته باشد مگر احیاناً ترین حکم آن است که عادت به این کار وجود ندا درست«

زیرا از سنت اینگونه برداشت شده و عادت سلف  ؛وقتی که بطور خاص صورت گیرد
 . ٣»اعم از صحابه و تابعین ھمین بوده است

 

                                           
 . ۲/۱۶۷؛ و مثل آن در المجموع ۹۱؛ و الأذکار ص ۸۲التبیان ص  -١

ھا را درست کرد  ھا و یک پنجم کند اولین کسی که یک دھم و ذکر می ۴۱۴-۱۳/۴۰۵الفتاوی  -2
 . ۱۰۳بدع ص حجاج یوسف بود. و نگاه شود به: کتاب الحوادث و ال

 . ۱۳/۴۱۲الفتاوی،  -3



 
 

 

 : مبحث سوم
 مرتبط با تدبر و فهمیدن معانی قرآن امور

ھا  آن که بدست آوردن -شود منافع و مصالح کثیری با تدبر در قرآن حاصل می
بدست آوردن و یا نزدیک شدن به ، ولی در صورت عدم تدبر -باشد کاملا امیدوارانه می

یا عدم و وجود و ؛ آیدآن موارد غیر ممکن شده و یا بھره آن کم و منزلت آن پائین می
 صو از این رو پیامبر؛ وجود فضیلت آن موارد بستگی کامل به تدبر کردن دارد

با صدای آھسته ، ھر کدام از شما برای خواندن نماز شب [بیدار] شد«: فرموده است
توان موارد ذیل از این امور می. ١»پس بخوابد، گوید می بخواند و اگر متوجه نشد که چه

 : را نام برد

 : اش تلاوتعظمت پاد -۱
ولی پربار شدن اجر تلاوت ، شودھمانا اجر تلاوت با انجام دادن آن حاصل می

، باشدمیھا  آن شود و ھمچنین اعتبار دری زیاد شدن تدبر در آنچه تلاوت می نتیجه
بدان تلاوتِ [قرآن] بھترین ذکر است و ھدف نیز قرائت ھمراه «: گفته است /نووی

کسی که [قرآن را] با ترتیل و تأمل «: گفته است /ابن حجر، ٢»باشد با فھم می
بخواند مانند کسی است که یک جواھر بزرگ صدقه داده است و کسی که [در خواندن 
قرآن] عجله کند مانند کسی است که چند جواھر صدقه داده باشد بطوریکه قیمت آن 

 . ٣»یکی است و قیمت آن یک [جواھر بزرگ] از بقیه بیشتر است و بالاعکس
ثواب قرائت : اندتعدادی از امامان ما را نیکو داشته و گفته«: گفته است /سیوطی

با ترتیل از لحاظ اندازه (کیفیت) بیشتر است از ثواب زیادی قرائت از لحاظ تعداد 

                                           
 بوده است.  س، و راوی اول آن ابوھریره۳/۱۶؛ بیھقی ۱۳۱۱؛ ابوداود ۷۸۷مسلم  -1

 . ۸۵الأذکار ص  -2

 . ۹/۸۹الفتح  -3
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شناخت ، ھدف از اعراب [و حروف]«: و در مورد اعراب قرآن گفته است، ١»(کمیت)
د از آن اصطلاحاتی نیست که در بین علمای نحو باشد و مرا[قرآن] میھای  لفظ معنی

مرسوم است و برای جلوگیری از عامیانه خواندن قرآن وضع شده زیرا قرائت بدون 
 . ٢»شناخت معانی الفاظ ممکن نبوده و ثوابی ھم ندارد

روش درست و صحیح ھمان است که بزرگان سلف «: گفته است /و ابن جزری
اه با ترتیل و تدبر از سرعت دادن به آن و زیاد خواندن کمی قرائت ھمر؛ آن را برگزیدند

 . ٣»باشدآن بھتر می

 : کسب برکت از قرآن و بهره بردن قلب از آن -۲
الله به کسی که کلامش را بشنود و در شنیدن «: گفته است /در این مورد آجری

کرده و به آن ادب را رعایت کند و به خوبی در آن اعتبار کند و از واجبات آن تبعیت 
، دھدرا به او وعده میھا  ثواب ی تمامی خیرھا را داده و بزرگترینآن عمل کند مژده

ِينَ ٱوَ ﴿ :ھمانگونه که فرموده است ْ ٱ �َّ غُٰوتَ ٱ جۡتَنبَُوا ْ إَِ�  ل�َّ ناَبوُٓا
َ
ن َ�عۡبُدُوهَا وَ�

َ
ِ ٱأ لهَُمُ  �َّ

ىٰۚ ٱ ۡ عِبَادِ  لۡبُۡ�َ ِينَ ٱ ١٧فَبَّ�ِ حۡسَنَهُ  لۡقَوۡلَ ٱونَ �سَۡتَمِعُ  �َّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ٓۥۚ َ�يَتَّبعُِونَ أ

ُ
ِينَ ٱأ هَدَٮهُٰمُ  �َّ

ۖ ٱ ُ َّ�  ْ وْلوُا
ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ أ

ُ
لَۡ�بِٰ ٱوَأ

َ
و آنان که از طاغوت «: ترجمه. ]١٨-١٧: الزمر[﴾ ١٨ ۡ�

به پس . مژده دارند، اند اند از آنکه آن را بپرستند و رو به سوی خدا آورده دهیدوری گز
شنوند و از نیکوترین آن تبعیت * کسانی که سخن را می ] بندگانم مژده ده [آن
را ھدایت فرموده است و آنان صاحبان خرد ھا  آن آنان کسانی ھستند که الله، کنند می

 لۡقُرۡءَانُ ٱقُرئَِ  �ذَا﴿ :اندھمان کسانی که این سخن الله را شنیده ، ...»باشندمی
ْ ٱفَ  ْ لعََلَُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ  ۥَ�ُ  سۡتَمِعُوا نصِتُوا

َ
و چنانچه قرآن «: ترجمه. ]٢٠٤: الأعراف[﴾ ٢٠٤وَأ

و . »شود به آن گوش فرا دھید و ساکت بمانید بلکه مورد رحمت قرار بگیریدقرائت می

                                           
 . ۱/۱۴۰الإتقان  -1
 . ۱/۱۴۹الإتقان  -٢
 . ۱/۲۹۷النشر از ابن جزری  -٣



 ٣٧ مبحث سوم: امور مرتبط با تدبر و فهمیدن معانی قرآن  

و یا بر ھا  آن از آنچه [در قرآن] برایھا  آن باعث پندگرفتن در واقع درست گوش دادن
 . ١»شودمی، ده استآمھا  آن علیه

 صکسی که ھوشیارانه به کلام الله و سخن پیامبرش«: و شیخ الإسلام گفته است
در آن از فھم و حلاوت و ھدایت و شفای ، گوش فرا داده و با قلبش در آن تدبر کند

باشد که در ھیچ کلام دیگری آن چیزھا یافت قلب و برکت و منفعت چیزھائی می
 . ٢»شعر منظوم باشد و یا نثر[چه آن کلام] ؛ شود نمی

تدبر ، درک و فھم: شنیدن قرآن با سه اعتبار ھمراه است«: گفته است /و ابن قیم
کسی که ھنگام شنیدن آن را راھنمایی برای دلیل  ...و بجا آوردن اوامر خواسته شده

و ، و پندی برای معرفت پیدا کردن، و بصیرت برای عبرت گرفتن، قاطع داشتن
و  ، ...شودھرگز ھلاک نمی، و راھنمائی برای ھدایت یافتن برگزیند، آیات اندیشیدن در

ای است برای] حفظ و [ھمچنین] غذا و دواء و شفاء و [وسیله، حیاتی است برای قلب
 . ٣»شدن و نجات و از بین رفتن شبھات

؛ ھای بسیاری را بر خود حرام کرده است نیکی، و کسی که تدبر را از خود دور کند
خیری وجود ندارد و ، در عبادتی که از روی علم نباشد«: گفته است سنا علیھما

 . ٤»[ھمین طور] قرائتی که در آن تدبر وجود نداشته باشد

 : ترجیح دادن بین قرائت حفظی از درون سینه و یا قرائت از روی کتاب -۳
گفته اگر چه «: این مورد گفته استدر  /نووی، گردد می این مسئله به تدبر بر

کسی در دو حالتِ قرائت از مصحف و ؛ گردداین اختلاف به خود اشخاص بر می: شود
از حیثِ خشوع و تدبرش برای او یکسان است پس قرائت ، قرائت حفظی از درون سینه

و کسی که با قرائت حفظی از درون سینه خشوعش کاملتر ؛ از مصحف را انتخاب کند
چون از حالت خواندن از روی مصحف ، خاب کندقرائت از درون سینه را انت، شود می

 شود [پس ھمان خواندن از حفظ از درون سینه برایش بھترخشوع و تدبرش بیشتر می

                                           
 . ۱۷ص  أخلاق حملة القرآن -١
 السنة المحمدیة. ، چاپ دوم، ۳۸۴ص  اقتضاء الصراط المستقیم،  -2

 . ۱/۴۸۴ مدارج السالکین -3

 . ۱۲/۳۴۴ الجامع لأحکام القرآن،  -4



 تدبر در قرآن     ٣٨

و چیزی که آشکار است کلام سلف و فعلشان نیز بر ، باشد که قول نیکویی باشد؛ است]
 . ١»این روش استوار بوده است

 : آنترجیح دادن بین قرائت در نماز و خارج  -۴
ولی ، قرائت در نماز از قرائت خارج نماز بھتر است«: گفته است /شیخ الإسلام

برای او آن روشی ؛ کنداگر در قرائت خارج از نماز زنده دلی و فھم بیشتری پیدا می
 . ٢»تر استبھتر است که برای او پرمنفعت

 : ترجیح دادن بین قرائت آشکار و یا مخفی کردن آن -۵
در فضیلت بلند کردن صدا ھنگام قرائت اسنادی وجود دارد : گفته است /نووی

را در کنار یکدیگر بکار ھا  آن باید: اندعلماء گفته؛ و ھمین طور در مورد پنھان کردن آن
ترسد و مسلماً کسی که از آن [ریاء] میکند  می پنھان کردن از ریاء جلوگیری؛ گرفت

ء نھراسد به شرط آنکه مزاحم نماز یا خواب و اگر از ریا؛ اینکار در حق او سزاورتر است
و اما دلیل برتری آشکار ؛ آشکارا خواندن آن برای او بھتر است، دیگران نشود... و یا

شود خواندن آن است که عمل آن بیشتر است و باعث سود رساندن به دیگران ھم می
وائی او را دھد و شنو قلب را بیدار کرده و تمام ھمت وی را به تفکر کردن سوق می

از آنجا که این مسائل بوجود « -: تا آنجا که گفت – »کندصرف شنیدن [قرآن] می
 . ٣»آشکارا قرائت کردن بھتر و برتر است: آید باید گفتمی

 : الویت دادن صحیح به مسائل علمی -۶
ای برای باشد و تدبر کردن مقدمهقرائت قرآن بدون تدبر دارای ثواب کمتری می

در مورد کسی که قرآن  /از شیخ الإسلام، باشدترین چیزھا برای طالب میپرمنفعت

                                           
حقیقتا سخن ابن  ۱/۲۴۲؛ و نگاه شود به: الإتقان ۹۱؛ و مثالش در الأذکار ص ۷۱التبیان ص  -1

بیان کرده است: (چون در قرائت از  عبدالسلام را در مورد علت برتری قرائت قرآن از حفظ را
نسبت به قرائت قرآن از روی خود قرآن (مصحف) تدبر بیشتری وجود دارد). برای توضیح  حفظ

 . ۹/۷۸، باب القراءة عن ظھر القلببیشتر نگاه شود به: فتح الباری، 

 . ۲۳/۶۳الفتاوی  -2

 . ۲/۱۶۶ان ترتیب در المجموع ؛ و به ھم۷۶؛ و در التبیان با توضیح بیشتر، ص ۹۱الأذکار ص  -3



 ٣٩ مبحث سوم: امور مرتبط با تدبر و فهمیدن معانی قرآن  

قرائت قرآن در حالی که فراموش : سوال شد که کدام یک بھتر استکند  می حفظ
حضور ، کسی است که در ذکر«: نشود و یا تسبیح گفتن و امثال آن؟ در جواب گفت

آید و زیاد شدن آرامش و نور ھائی که به سراغ وی میقلب و قوت ایمان و دفع وسوسه
چه بسا که وی وقتی قرآن ، کندرا پیدا نمیھا  آن یابد که در قرائت قرآنو ھدایت را می

ھمانگونه که در  ، ...کندنفھمیده و یا حضور قلب و فھم پیدا نمی، آن را کند قرائت می
چنان  آن ھا آن قلب، بین مردم کسانی ھستند که در قرائت قرآن و فھم و تدبرش

و بدین صورت نیست که یکی . گیردگردد که در نماز این تمرکز صورت نمیمتمرکز می
برای وی در ، بلکه ھرکدام برای ھر کس برتر باشد، از این کارھا برای ھمه بھتر است

 . ١»شودنظر گرفته می
که کدامیک : در مورد تکرار کردن خواندن قرآن و فقه سوال شد /ابن تیمیه از
کلامِ الله با ھیچ کلام مخلوقی قابل «: و دارای اجر بیشتری است؟ در جواب گفت بھتر

خود باید تشخیص ، ولی ھر شخص با توجه به نیاز و منفعتش ، ...باشد مقایسه نمی
اگر در حال حفظ قرآن است و نیازمند به یادگیری چیز دیگری است باید آن ؛ دھد

؛ باشد برای او بھتر استتلاوتی که محتاج آن نمیمورد را آموزش ببیند که از تکرار 
باشد این مسئله در مورد کسی که آنقدر از قرآن حفظ کرده است که برای او کافی می

و ھمچنین کسی که قرآن و یا قسمتی از آن را حفظ کرده است و او کند  می نیز صدق
از تلاوت آنچه که یادگیری فھم معانی قرآن [برای او] بھتر ، فھمد معانی آن را نمی

ولی در مورد کسی که برای عبادت فقه مطالعه . باشد فھمد میمعنای آن را نمی
و تدبر در معانی آن از تدبر در ، باشد عبادت بھتر برای او تلاوت قرآن می، کند می

 . ٢»سخنانی که نیاز به تدبر ندارد برای او بھتر است

 : کوتاه کردن مدت ختم [قرآن] -۷
کار بستگی به مقدار فھم از قرآن و تدبر در آن و تاثیر گرفتن قلب از آن فضیلت این 

 . را دارد

                                           
 برای آنچه بیان داشته است در نظر گرفته است. / ، و شواھدی۶۳-۲۳/۵۶الفتاوی،  -1

 . ۲۳/۵۵الفتاوی،  -2



 تدبر در قرآن     ٤٠

بینی؟  ختم قرآن در ھفت روز را چگونه می«: سوال شد سوقتی از زید بن ثابت
و ؛ ولی قرائت آن را در نصف ماه و یا ده [روز] را بیشتر دوست دارم، خوب است: گفت

: پس من [از تو این] سوال را دارم؟ زید گفت: برای چه؟ گفته شد: از من سوال کرد
 . ١»برای اینکه در آن تدبر کنم و دقت بیشتری داشته باشم

: در مورد قرائت امامِ نماز جماعت در نماز تراویح گفت /شیخ عبدالعزیز بن باز
بلکه فقط مھم این است که [امام] با نمازش ، مھم نیست که [قرآن] در آن ختم شود«

و بدین وسیله است که بھره برده و ؛ قرائتش به مردم بھره برساند و با خشوع و
و در واقع توجه به مردم و حریص بودن در خشوع و  ...کنند اطمینان خاطر پیدا می

و این [دوست داشتن ختم] باعث «. ٢»باشدمھمتر از ختم [قرآن] می، ھا آن بھره بردن
، در پی خشوع و طمأنینه بودن عجله کردن [در تلاوت] و تأمل نکردن در قرائت و

 . ٣»باشدبلکه توجه به موارد فوق مھمتر از سعی به ختم کردن می؛ نشود

                                           
 . ۱/۲۰۱موطأ مالک  -1

 . ۱۲ص  الجواب الصحیح من أحکام صلاة اللیل والتراویح -2

توان نگاه کرد به فقرة (مدة ختم القرآن) ص . برای توضیحات بیشتر می۱۴مرجع قبلی ص  -3
۱۱۹ . 



 
 

 

 : مبحث چهارم
 موانع تدبر کردن

 : امراض قلب و اصرار داشتن بر گناه -۱
ی قرآن را از پند گرفتن و گشاده این امر از بزرگترین موانعی است که قلبِ خواننده

–و در این باره الله . داردباز می، و احکام آنھا  حکمت شدن در مقابل پندھای قرآن و

ۡ�فُِ ﴿ :فرمایدمی –سبحانه و تعالی
َ
يِنَ ٱَ�نۡ ءَاَ�ِٰ�َ  سَأ ونَ ِ�  �َّ ُ �ضِ ٱَ�تَكَ�َّ

َ
بغَِۡ�ِ  ۡ�

ورزند از آیاتم باز خواھم کسانی را که در زمین کبر می«: ترجمه. ]١٤٦: الأعراف[﴾ ۡ�َقِّ ٱ
شود ولی مواردی است که مانع فھم [قرآن] می«: گفته است /و ابن قدامه. »داشت

یا دارای صفت کِبر ، مانند اصرار ورزیدن بر گناه، کنندپوشی میرھروان راه از آن چشم
ماند و قلب مانند آینه می؛ نفس ١و یا مبتلاء بودن به تبعیت از ھوای، بودنو غرور 

و معانی و مفاھیم قرآن مانند تصاویری است که در آینه دیده ، شھوات مانند زنگ آینه
 . ٢»باشدشود و تمرین قلب برای دور کردن شھوات مانند جلا دادن به آینه میمی

فھم معانی کلام ، نگردکه [در قرآن] میبدان! برای کسی «: گفته است /زرکشی
تا زمانی که در قلب بدعت یا ، شودوحی حاصل نشده و اسرار آن برای وی آشکار نمی

تکبر یا حب دنیا وجود دارد و یا اینکه بر گناھان اصرار ورزد و یا ایمان بر وی محقق 
ینکه علمی و یا اینکه از روی عمد بدون ا، نشده ویا به شکل ضعیف محقق شده باشد

تمامی این موارد حجاب و . داشته باشد و یا با نظر شخصی خودش قرآن را تفسیر کند
 . ٣»کنند ای ھستند در مقابل تدبر در قرآن و بعضی بعضی دیگر را تشدید میپرده

                                           
کند و در واقع ھوای  برخلاف تصور بعضی از فارسی زبانان ھوای نفس با ھوس نفس فرق می -١

گاھی می باشد و اگر بگوئیم: فلانی از نفس قسمتی از نفس است که تھی بوده و فاقد فھم و آ
ئیم: فلانی حرفش از رو ھوا است یا فلانی زند مانند این است که بگوروی ھوای نفس حرف می

 حرفش ارزشی ندارد. (مترجم). 
 . ۶۸ – ۶۷مختصر منھاج القاصدین  -٢
 . ۲/۱۹۷البرھان فی علوم القرآن  -٣



 تدبر در قرآن     ٤٢

وابسته بودن آن به ، کندیکی از بزرگترین گناھانی که قلب را از تدبر کردن منع می
باشد تا تعالی یافته و در این حالت برای قلب مقدر نمی؛ دنیائی استتمایلات و شھوات 

فضایل عظیمی کسب کند و مشتاقانه و با اطمینان خاطر به سمت کلام الله رود و 
ی فاسقان و اراذل دغدغه، ی آنرنگ و بوی تعفن و گندیدگی به خود گرفته و دغدغه

غنا و لذت بردن از جملات آن  ھای آھنگ ی بارز آن گوش دادن بهشود و نمونهمی
 . باشدمی

 : دارد می اثر غنا بر قلب و ایمان را اینگونه بیان، خود ۀدر قصیده نونی /ابن قیم

ــــــــــــــماعهم في  القلــــــــــــــب و االله إن س
 

 

ــــــل الســــــم فييــــــوالإ  ــــــدان مان؛ مث  الأب
 

 

 ت الـــــرب جـــــل جلالـــــهيـــــفالقلـــــب ب
 

 

 حبـــــــا و اخلاصـــــــاً مـــــــع الإحســـــــان 
 

 

 أحالـــــــــهفـــــــــإذا تعلـــــــــق بالســـــــــماع 
 

 

ـــــــــلان  ـــــــــة و ف ـــــــــل فلان ـــــــــدً لك  عب
 

 

ــــبُّ الكتــــاب ــــبُّ ألحــــان الغنــــا حُ  وحُ
 

 .١تمعـــــــانيجس يقلـــــــب عبـــــــد لـــــــ في 
 

 ھا.  بدن مانند سم است برای؛ در قلب و ایمانھا  آن قسم به الله اثر شنیدن
به شکل دوست داشتن و اخلاص ھمراه ، باشدی پروردگار جل جلاله میقلب خانه 

 . با نیکوکاری
او را به بنده این مرد و آن زن تبدیل ، تعلق خاطر به شنیدن [غنا] پیدا کرد وقتی

 . کند می
 . شوند در قلب بنده یکجازجمع نمی، غناءھای  آھنگ حب کتاب [الله] و حب

 : مشغولیت قلب و عدم تمرکز آن -۲
این مسئله باعث دوری از تدبر در قرآن و تاثیر گرفتن از آن به علت غفلت قلب 

اگرچه قلب زنده است ولی به چیزھای دیگر مشغول است و در واقع غایبی ، شود می
باشد ولی شخص دارای قلبی میاینکه  از این رو با وجود؛ است و از مسئله به دور

                                           
ی النونیة و از القصیدة النونیة از ابن قیم در فصل شنیدن اھل بھشت، نگاه شود به دو قصیده -1

 . ۲۲۴المیمیة ص 



 ٤٣    مبحث چهارم: موانع تدبر کردن  

و مانند کسی است که دست بر بالای ابروی ، تواند ذکر خود را در آن جای دھدنمی
 . ١بیندخود گذاشته تا بنگرد ولی ھدف خود را نمی

آید این است که قاری تمام ھم و غم خود را ھائی که معمولا پیش میاز مشغولیت
بدون اینکه سعی و تلاشی در فھمیدن و ، گذارد تا سوره را به انتھا برساندبر این می

 . پند گرفتن از آیات و مقاصد آن داشته باشدو عبرت 
آدم! وقتی تمام ھمت تو آن ای فرزند «: گفته است /و از این رو حسن بصری
 . ٢»؟چگونه قلبت تعالی خواھد یافت، است که به آخر سوره برسی

کسی که قلبش مرده : ھا سه دسته ھستند انسان«: گفته است /و ابن قیم
ولی آن قلب مشغول بوده و حضور  ...کسی که دارای قلب زنده است: دوم... است
کسی که دارای قلب زنده و مستعد : سوم. کندو بر این شخص ذکری اثر نمی؛ ندارد

و گوشش [تلاوت را ، با گوشش آن را شنیده، شودوقی آیات برای او تلاوت می؛ باشدمی
و قلب او حضور داشته و به چیزی دیگری بجز آن چیزی که کند  می به قلبش] القاء

از و در واقع این گروه ؛ پس چنین کسی قلبش حاضر است، باشدشنود مشغول نمیمی
آنچه که تأثیر گذار «: گفته است /ھمچنین. ٣»برندافراد ھستند که از آیات بھره می

ھمان قلب زنده : و جایگاه دریافت آن. ھمان قرآن است: است اگر به دست آورده شود
از بین بردن موانعی . ھمان شنیدن با دقت است: شرطی وجود دارد که. باشدمی

لب و تمرکز آن بر معانی کلماتی است که به آن ھمان مشغول کردن ق: وجود دارد که
شده و [در عین حال] دور کردن آن از ھر آنچه که غیر از [قرآن] است خطاب 

 . ٤»باشدھمان بھره بردن و پند گرفتن می: و نتیجه اثر؛ باشد می

 : های خاص و آیاتی معین کم کردن خشوع در حالت -۳

                                           
دارد حالتی بین قلب مرده و بیان می /؛ آنجا که ابن قیم۱/۴۲۲مدارج السالکین نگاه شود به:  -1

 باشد. قلبی که مستعد است، می
نیز در این مورد بیانی داشته است،  س؛ عبدالله بن مسعود۱۵۰مختصر قیام اللیل از مروزی ص  -2

 . ۱۰۲، ص ۱۸، نگاه شود به: ص /، و ھمچنین آجری۲۴نگاه شود به: ص 
 . ۱/۴۴۲ارج السالکین مد -3

 . ۱کتاب الفوائد ص  -4
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و یا ، در قنوت و یا در ھنگام خشوع امامو یا ، افرادی ھستند که در ماه رمضان
و آنچه ؛ کاھنداز خشوع خود می، ھنگام آیات عذاب و یادآوری جھنم و اھوال قیامت

فعل ؛ متعدد ھستند، باشندباشد که دلایلی که باعث خشوع میکه معلوم است این می
در آیات ، ھنگام تلاوت خشوعِ ھمراه تدبر داشت: نیز بدین شکل بود که صآن بزرگوار

 و در ھنگام ذکر بھشت و، فرموداسماء و صفات الله را به منزھی یادکرده و تسبیح می
و ھنگام یاد و ، کرداین موارد را از الله طلب می، ھایش و رحمتھا  فضیلت وھا  نعمت

 . ١بردذکر آتش و عذاب به الله پناه می
تأثیر گرفتن از آن انواع مسائلی که باعث کسب خشوع از قرآن و  /و ابن قیم

واکنش احساسی که ھنگام شنیدن قرآن و یا «: کند شود را بدین شکل بیان می می
 : دلایلی دارد، شود دیگر چیزھا برای شخص ایجاد می

رسد که [در قبل] صاحب آن ای از معنویات میھنگام شنیدن به درجه :ھا آن اولین
اینصورت برای وی واکنش احساسی به یابد که در نبوده است و از پس آن آرامش می

 . گرددشکل شوق پدیدار می
و برای وی واکنش احساسی به شکل ، افتد می به یاد گناھی که مرتکب شده :دوم

 . شودظاھر می ۀترس و خشی
که در ، باشدافتد که قادر به برطرف کردن آن نمیبه یاد نقصی در خود می :سوم

 . شودحتی و غمگینی میاین صورت دچار واکنش احساسی نارا
برای او کمال صفات خالقش نمایان شده و [در عین حال] راه رسیدن به  :چھارم

 . شودو واکنش احساسی او به شکل تأسف و حسرت می، بیند آن را مسدود می
 به ذکر پرورگارش مشغول شده و قرآن او را از ذکر و یاد ھر چیز دیگری منع :پنجم

شود و راه آشکار برای وی مال را دیده و درھا برای وی باز میو در نتیجه آن جکند  می
 . گرددشود و در نتیجه آن واکنش احساسی شادی و سرور برایش پدیدار مینمایان می

ورود معانی عظیم به قلب قوت ، به علت واکنش احساسی، در تمامی حالات
آنچه که باید بزرگ ای ناتوان است و نسبت به گیرد و قلب از تحمل چنین معانی می

و خیر آن است که این مسائل در درون کند  می بدارد و از اعمال انجام دھد کوتاھی

                                           
 . ۱۲۵نگاه شود به شاھدھای آن: ص  -١
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اثر آن ضعیف ، شود ١شود و اگر آشکارتر میتر و با دوامجای گیرد و بدین صورت قوی
و این واکنش احساسی شخص صادق است و کسی . شده و بسا که کاملا از بین برود

است و یا منافق  ٢راستگو و یا توفیق یافته: شودحساسی میکه دچار واکنش ا
 . ٣»باشد می

گاهی و به بهانهاز روی نا -۴  : تدبر را ترک کردن، ی اینکه قرآن کلام الله استآ
قرائت ، اعتقاد این افراد بدین صورت است است که آنچه برای قاری مھم است

و رجوع به معانی ، تأمل در قرآن؛ باشدکلمات آن است و نباید ھمراه با تدبر و تأمل 
کنند و قاری کوشش خود را معطوف به زیاد کردن تلاوت علماء و مفسرین را ترک می
ھای  از حیله«: در این باره گفته است /ابن ھبیره؛ دھدو درست بودن آن قرار می

، انددزیرا می؛ باشدایجاد تنفر در بندگان الله نسبت به تدبر در قرآن می: شیطان
: گویدشود و از ھمین رو [به شکل وسوسه] میھدایت از طریق تدبر در قرآن حاصل می

من از قرآن چیزی : گویدرساند که میو انسان را به جائی می، این کار خطرناکی است
 . ٤»گویم تا باعث دوری من [از حق] نشودنمی

دارای تأویل  آن [آیات]: کسی که بگوید«: گویدمی /و در این باره ابن قیم
فھمیم و عبادت خود را منحصر به تلاوت باشد و ما [تأویل] آن را ندانسته و نمی می

 . ٥»کنددر قلب خود نسبت به [قرآن] تنگی احساس می؛ کنیم الفاظ آن می

                                           
شود و احتمال مردن در او وجود دارد و جھت شناخت کسی که نسبت به او احساس ترس می -١

از الجامع لأحکام القرآن  ؛ و۲/۳۰۵احکام مربوط به آن؛ نگاه شود به: الآداب الشرعیة از ابن مفلح 
 . ۷/۳۶۶قرطبی: 

به گریه کرد و زن او نیز به گریه  سدر این مورد اینگونه روایت شده است: عبدالله بن الرواحة -٢
افتاد، او به زنش گفت: چه چیزی تو را به گریه انداخته است، گفت: ھمان چیزی که تو را به 

گرفت که [روزی] به آتش ام گفت: من از این گریه گریه انداخت مرا به گریه انداخت، عبدالله
 . ۱۴۴کنم یا خیر؟، مختصر قیام اللیل،  دانم از آن نجات پیدا میجھنم خواھم افتاد؛ و نمی

 . ۱/۱۸۴؛ و برای انواع گریه نگاه شود به: زاد المعاد ۱۹۸با تصرف از کتاب فوائد ص  -3

 . ۳/۲۷۳، /ذیل طبقات الحنابلة از ابن رجب -4

 . ۶۰، فصل ۱۴۴آن ص التبیان فی أقسام القر -5
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اشخاص با فصاحت و ، از آنجا که قرآن معجزه است«: گفته است /و شاطبی
و این ؛ را بیاورند عاجز و درمانده کرده استدارای بلاغت را در برابر آنکه مثل آن 

باشد مسئله قرآن را از اینکه به زبان عربی است و بر مبنای ساختار کلام عرب می
و فھمیدن آنچه که از طرف الله آمده و به آن امر فرموده و یا از آن ؛ سازدخارج نمی

و ؛ آسان است ،به شرط آنکه بر زبان عربی تسلط وجود داشته باشد، نھی کرده است
شود که [به  می خطاب او به کسانی، فھمیدعقل معانی آن را نمی، اگر به علت اعجاز آن

و این امری است که ، شدندعلت عدم فھمیدن معانی آن] قادر به انجام تکالیف آن نمی
. از امت [اسلام] خواسته نشده است [و بر ھر کسی به اندازه وسع او تکلیف شده است]

باشد که چه از حیث زبان و چه از حیث معانی و اسلوب  جوه اعجازی آن میو این از و
تواند حتی یک سوره و برای عقل مفھوم است ولی کسی نمی، از جنس کلام بشر بوده

ناَ ﴿ :فرمایدھمانا الله تعالی می ...مثل آن بیاورد ۡ لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ منِ  لۡقُرۡءَانَ ٱوَلقََدۡ �َ�َّ
كرِٖ  دَّ و ھمانا قرآن را برای ذکر آسان کردیم پس آیا پند «: ترجمه. ]١٧: القمر[﴾ ١٧مُّ

و این خود نشانگر آن ؛ به تمامی وجوه اعجازش را نشان داده ...»پذیری وجود دارد؟
، منعی برای کسب مفاھیم قرآن و تعقل کردن در معانی آن وجود ندارد، است که

ْ ءَاَ�تٰهِِ  كَِ�بٌٰ ﴿ ]:فرماید می[ھمانگونه که  بَّرُوٓا دََّ نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ مَُ�رَٰكٞ ّ�ِ
َ
وْلوُاْ  ۦأ

ُ
رَ أ وَِ�تََذَكَّ

لَۡ�بِٰ ٱ
َ
کتابی خجسته بر تو نازل کردیم تا در آیاتش تدبر «: ترجمه. ]٢٩: ص[﴾ ٢٩ ۡ�

و این خود دلیلی است برای درست بودن تدبر و ، »شود و صاحبان خرد پند بگیرند
  .١»تفھم در قرآن
تدبر در قرآنِ : قول اصولیین متأخر بر این است که«: گفته است /شنقیطی

سخنی است ... باشدفھمیدن و عمل کردن به آن بجز برای مجتھد مجاز نمی، عظیم
حقی که ھیچ شکی در ، و بلکه [برعکس]، که ھیچ سند شرعی آن را تائید نکرده است

به یادگیری و فھمیدن و درک  برای ھر مسلمانی که قادر: این است که، آن نیست
واجب است تا آن دو را یاد گرفته و به یادگرفته خود از ، باشد می معانی کتاب و سنت

 ... آن دو عمل کند

                                           
 . ۳/۸۰۵الموافقات  -1
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، نازل شدھا  آن که [قرآن] در بین، اولین مخاطبان [قرآن]، آنچه که واضح است
از شرایط ھا  آن ھا کسانی بودند] که ھیچ کس نسبت به منافقین و کفار بودند و [آن

و کسب ، و اگر به اصطلاح اصولیین بھره بردن از عمل به قرآن ...قرآن دور نبوده است
آن بجز برای مجتھد جایز نباشد چگونه شده است که الله کافران ھای  ھدایت ھدایت با

آن [قرآن] را نکوھیده است و ھای  ھدایت بهھا  آن را توبیخ کرده و عدم ھدایت نیافتن
ردی بر قول کسانی که  / سپس. »؟... ی حجت کرده است اقامهھا  آن اچگونه ب

 . ١اند را بطور تفصیل بیان داشته استاینگونه سخن گفته
قولی وجود دارد که کسی که به درجه اجتھاد مطلق نرسیده «: گفت / سپس

این سخن دید قوی است ؛ است نباید به آن علمی که از کتاب و سنت دارد عمل کند
بر ھر مسلمانی واجب  ...کندی مسلمانان حرام میبھره بردن از قرآن را برای ھمهکه 

است که خود را در روز قیامت تصور کند در حالی که در مقابل پروردگار خود ایستاده 
تا از آن گرفتاری عظیم و ، و سعی او بر این است، شودو اعمال او به نمایش گذاشته می

 ی کثیری از مردمی مھم] عدهلی برای این واقعه[و؛ بلای بزرگ رھائی یابد
که سبب آن احساس ، اندتوجه بوده و در مقابل آن کور مانده اسلامی بیھای  سرزمین

بطوری که در تمامی ؛ باشدنسبت به کتاب [الله] و سنت رسولش میھا  آن نیازیبی
ند و خود را از کناحکام عبادات و معاملات و حدود و غیره به مذھبی مدون رجوع می

 : و این مسئله دو رکن دارد، دانندنیاز میکتاب و سنت بی
 . باشدعمل به کتاب و سنت بجز برای مجتھدین جایز نمی: اول
 . مجتھدی وجود ندارد: دوم

باشد و با چیزی این است که نیازی به یادگیری کتاب و سنت نمیھا  آن اگر منظور
عادلانه این بھتانی بزرگ و منکر و سخنی غیر: باید گفت، شوندنیاز میبی، غیر از آن دو

سخت است و کسی قادر به ، این است که یادگیری آن دوھا  آن و اگر منظور. باشدمی
زیرا یادگیری قرآن و سنت آسانتر ، این نیز گمانی باطل است، باشدنمیھا  آن یادگیری

بسیار محکم و به کرّات در سوره قمر  أو الله، باشداز یادگیری آراء و اجتھادات می

ناَ ﴿ :فرماید میبیان  ۡ كرِٖ  لۡقُرۡءَانَ ٱوَلقََدۡ �َ�َّ دَّ و ھمانا «: ترجمه ﴾١٧لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ مِن مُّ

                                           
ی جلالین آورده است ای که أحمد الصاوی در حاشیه، مقاله۷/۴۴۷آن را در تفسیرش آورده  / -1

 دھد و کافی است، دارد. نطق کوتاھی در بیان بطلان کلامش برای آنچه شفاء می /و وی
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در نتیجه آن کتابی ... »قرآن را برای ذکر آسان کردیم پس آیا پند پذیری وجود دارد
یابد آسان فرموده ملِ به آن را میو الله آن را برای کسی که توفیق ع، آسان است

  ...است
باشد که الله آن را بر زمین نازل فرموده بی شک این قرآن عظیم بوده و نوری می

وحَۡيۡنآَ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ :فرمایدمی –تعالی  -الله  ...است تا توسط آن روشنائی حاصل شود
َ
أ

ۚ مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا  مۡرِناَ
َ
يَ�نُٰ ٱوََ�  لۡكَِ�بُٰ ٱإَِ�ۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أ وََ�ِٰ�ن جَعَلَۡ�هُٰ نوُرٗ�  ۡ�ِ

سۡتَقيِٖ�  ۦ�َّهۡدِي بهِِ  ۚ �نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ َّشَاءُٓ مِنۡ عِباَدِناَ . ]٥٢: الشوری[ ﴾٥٢مَن �
-نمی. ی] روحی از کلام خود به تو وحی کردیم[قرآن را به مثابهو ھمچنین «: ترجمه

با آن ھرکس از ، ایمولی آن [وحی] را نوری گردانده. دانستی که کتاب و ایمان چیست
  ...»کنیمخواھیم ھدایت میبندگانمان را که می

و باید دانست امکان یادگیری تمامی معارفی که به کتاب الله و سنت رسولش 
ای از کتاب الله با آنچه که و ھر آیه ...باشدتر از قرون اولیه میاست بسیار آسانمربوط 

شناخته شده ، سپس صحابه و تابعین و مفسرین بزرگ رسیده است صاز پیامبر
 . ١»است

با بیانی قاطع دلایلی آورده ، در برابر کسانی که چنین نظری دارند /صنعانی
عقل بندگان خود را ، ھمان خداوند سبحان«: است که خلاصه آن بدین شرح است
این را باید در نظر . نعمت قرار داده استھا  آن کامل کرده و فھمیدن کلامش را برای

داشت که فھم تعداد زیادی از آیات قرآنی و احادیث پیامبر ھیچ احتیاجی نه به علم 
ھم و سرشت ف: کند می بلکه چیزی که این کار را آسان؛ نحو دارد و نه به علم اصول

 :سواد ھم باشد اگر] بشنودشخص [عرب زبانی که حتی بی؛ باشد انسانی و عقل می

نفُسُِ�م مِّنۡ خَۡ�ٖ َ�ِدُوهُ عِندَ ﴿
َ
�ِ ْ مُوا ِۗ ٱوَمَا ُ�قَدِّ و ھر آنچه «: ترجمه. ]١١٠: البقرة[﴾ �َّ

، فھمدیمعنای آن را م. »یابیدفرستید نزد الله میکه از خیر برای خود از پیش می

مجزوم شده به کلمه شرط : »تقدموا« کلمه شرط است و: »ما«بداند کلمه اینکه  بدون

و البته مانند این آیه ؛ نیز مجزوم شده به آن چون جواب شرط است: »تجدوا« است و
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 ٤٩    مبحث چهارم: موانع تدبر کردن  

سخن و جواب آن ؛ کنندشود عموم مردم از عالم طلب فتوا می می دیده. بسیار است
فھمند و می، باشدای میاغلب اوقات دارای کلمات ناشناختهدر آنکه  علماء را با وجود

شوند و در ھنگام یاد مواضع شنوند معنای آن را متوجه میھمچنین وقتی قرآن را می
در حالی که نه [قواعد] اعراب ، کنندکوبنده و آنچه که آن را در بر گرفته است گریه می

چه بسا ھنگامی که آن را از . عربی] دانند و نه چیز دیگری [از قواعد زبانآن را می
شنوند عظمت بیشتری را نسبت به زمانی که حواس خود را جمع قواعد درون قلب می

ی ھمان عامه. کننددرک می، دھندکرده و با زیرکی و به نیت بررسی به آن گوش می
به ھا  آنھای  دل مردم در نمازھای جمعه و عیدین در جلسات سخنرانی حاضر شده و

ھمچنین دیده . افتندپر از اشک شده و به گریه و زاری میھا  آنھای  چشم وجد آمده و
خوانند و ھای فرعیات دین نوشته شده است میرا که در زمینهھائی  کتاب ،شودمی

اعتماد ھا  آن کنند و بهآنچه که در درون آن است را فھمیده و معانی آن را درک می
 . کنند شان به آن رجوع میکرده و در فتواھا و اختلافات

 دانستم! چه کسی فقط شناخت معانی قرآن و سنت و فھمکاش میای  پس
ھای آن دو را منع کرده و استخراج ھر چیزی را از آن دو ممنوع دانسته و پایهھا  ترکیب

را کسی ندیده و در ھا  آن را مثل زنانی که گوشه چشمھا  آن بطوریکه معانی، است
چیزی از آن باقی نگذاشته ؛ قرار داده است، اندھمسرانشان انزوا جستهھای دورن خانه

و استنباط معانی از آن به شدت کنار گذاشته شده و ؛ بجز تکرار الفاظ و حروف آن
 . ١»بصورت چیزی شدیداً حرام از آن منع شده است

، دھداز ترس آنکه به علت نادانی چیزی را به الله نسبت ، کسی که تدبر در قرآن را
ترک کند و تفسیر قرآن را مخصوص الله و استنباط احکام شرعی را مخصوص علماء و 

گاه شود که در قرآن درجات فھم و اعتبار و تذکر و یادآوری و ، مفسرین بداند باید آ
و [با این فکر او و انجام ندادن این مراتب] ، پندگرفتن و محاسبه نفس وجود دارد

 . بودعذری از وی پذیرفته نخواھد 

 : کم کردن تدبر فقط به علت زیاد کردن مقدار قرائت -۵
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 تدبر در قرآن     ٥٠

فضیلت زیادی مقدار تلاوت در آیات و احادیث صحیح به تأئید رسیده است ولی در 
عین حال در آیات و احادیث زیادی این عمل در صورتی که منافاتی با تدبر و خشوع و 

 . استتأثر گرفتن داشته باشد به شکلی آشکار و صریح نھی شده 
ی زیادی از مبلغین و وعاظ بر اساس شود که عده این مسئله وقتی دردناک می

دعوت به قرائت به ، روایات رسیده از سلف امت که بر فضیلت زیادی قرائت دلالت دارد
و از سرعت دادن به قرائت ، دھندمی، کمھای  زمان زیاد قرآن درھای  ختم مقدار زیاد و

ه و روایاتی را که بر عظیم بودن تدبر و سعی برتدبر و تاثیر و عجله در تلاوت نھی نکرد
شاید این سخن . کنندگرفتن از تلاوت و توقف در برابر معانی وجود دارد را نقل نمی

در روایت وارد شده است که از ختم «: گویدکافی باشد که میھا  آن برای /ابن رجب
 حتی در، باشدزمانی مینھی شده است و این برای ھر ، قرآن در سه روز کمتر

و . که زیاد خواندن قرآن در آن مستحب است... با برکت مثل ماه رمضان وھای  زمان
. ١»باشد و عملکرد دیگران ھم دلالتش چنین استمی... این فتوای احمد و اسحاق و

احتیاج به دلیل دارد و دلیل آن را شیخ ھا  زمان قرار دادن این حکم را برای ھمه
ای این نھی [ختم قرآن در کمتر از عده«: اینگونه بیان کرده است /بن بازعبدالعزیز 

] ھیچ : انداند و [گفتهباشد جدا کردهکه دارای فضیلت میھائی  زمان سه روز] را از
ھا] در یک شب و یا یک روز قرآن ختم شود و این  مشکلی وجود ندارد تا [در آن زمان

ھیچ فرقی بین ماه : آنچه از ظاھر سنت معلوم استولی از ، باشدمی... فتوای شافعی و
باشد تا در آن عجله وجود ندارد و شایسته آن ماه نیز این میھا  زمان رمضان و دیگر

صورت نگرفته و قرائت با اطمینان خاطر انجام شود و بطور ترتیل صورت گیرد تا با امر 
آن] را در ھفت روز آن [قر«: به عبدالله ابن عمرو مطابقت داشته باشد صپیامبر

و ھمچنین ، به وی اجازه داد صو این کمترین زمانی است که او، ٢»قرائت کن
کسی که قرائت قرآن وی از سه روز کمتر شود چیزی از آن درک «: فرموده است

بعضی از سلف این امر را برای زمانی ؛ بجز در ماه رمضان: و ھرگز نفرمود. ٣»کند نمی
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 ٥١    مبحث چهارم: موانع تدبر کردن  

ولی قول ارجح و البته الله داناتر است آن است که مؤمن به  اند غیر ماه رمضان دانسته
سعی ، قرآن توجه کرده و کوشش کند تا قرائت نیکوئی داشته و بدون ھیچگونه عجله

و بھتر است که ختم در کمتر از سه روز صورت . بر تدبر و توجه به معانی داشته باشد
باشد حتی در ماه  می، استو شایستگی این مسئله از از آنچه از سنت آمده ، نگیرد

 . ١»رمضان
پرفضیلت امری بدیھی است ولی این بدان معنی ھای  زمان زیاد قرائت کردن در

ابن ؛ جای آن را بگیرد ۀتدبر ترک شود و عجله و ھذرم، باشد برای کسب این ثواب نمی
کسی را ھا  آن افرادی را دیدم که مردم را جمع کرده و از بین«: گفته است /جوزی

ھا] کم  [برای آن؛ کنند تا در یک روز طولانی سه بار [قرآن] را ختم کندانتخاب می
و عوام الناس حول این افراد ، ارزش استھا  آن کردن این [قرائت] عیب و تمام کردن

که کند  می اینگونه وانمودھا  آن کنند و ابلیس برایرا تشویق میھا  آن جمع شده و
زیرا ؛ باشدباید توجه داشت که این از مکرھای وی میثواب در زیادی قرائت است و 

، شایسته این است که قرائت برای الله تعالی باشد نه برای [مردم] تا او را تحسین کنند
 أھمانگونه که الله، و روش صحیح [قرائت] آن است که با مکث و طمأنینه باشد

هُ  وَقُرۡءَانٗا﴿ :فرموده است
َ
لَۡ�هُٰ تَ�ِ�ٗ�  �َّاسِ ٱَ�َ  ۥفرََقَۡ�هُٰ ِ�َقۡرَأ ٰ مُكۡثٖ وَنزََّ َ�َ١٠٦﴾ 

وۡ ﴿ :و نیز فرموده است، »تا آن را با درنگ برای مردم بخوانی«: ترجمه. ]١٠٦: الإسراء[
َ
أ

باید که  چنان و قرآن را«: ترجمه. ]٤: المزمل[﴾ ٤ترَۡ�يًِ�  لۡقُرۡءَانَ ٱزدِۡ عَليَۡهِ وَرَتلِِّ 
شود  و بدین ترتیب قرائت کردن زیاد برای مردم با ارزش می، ٢»»بخوانشمرده و شیوا 
موازین ترتیل آنکه  بدون، دھند به شدت به قرائت خود سرعت میھا  آن و در نتیجه آن

درست ، این عمل شکلی ناپسندیده دارد؛ را رعایت کنند و توسط آن ثبات پیدا کنند
قرآن را در یک روز و یا در یک ھا  آن است که از جماعتی از سلف روایت شده است که

ھا  آن گرفت و عملی در بینبه ندرت صورت میھا  آن ولی این عملاند  رکعت ختم کرده
، شد که [قرائت] با ترتیل و به نیت ثبات صورت گیردتداوم داشته و مجاز محسوب می
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 تدبر در قرآن     ٥٢

کسی که «: فرمود صھمانا رسول الله، شودو نزد علماء نیز این عمل بھتر دانسته می
 . ١»متوجه آن نخواھد شد، قرآن را در سه روز کمتر ختم کند

کوتاهی در قرائت درست و تلاوت نیکو و تمرکز حواس همراه با ترک تدبر در  -۶
 : قرآن و سستی کردن در عمل به آن

مشغول شدن فکر به چیزھائی که مانع «: در این مورد گفته است /ةابن قدام
که کند  می وقتی که شیطان ذھن را به این مسئله مشغولمانند ، باشندفھمیدن می

باعث دور شدن ، باشدمخرج حروف درست اداء نشده است و قرائت صحیح نمی
و در بعضی افراد به مانند آن است که قرآن برای ، ٢»شودشخص از فھم معانی می

: ستوصف حال این افراد را اینگونه بیان کرده ا /و آجری، باشد میھا  آن دنیای
اند و بر دیگران بخاطر آنچه از قرآن حفظ کرده، فروشندتوسط قرآن بر مردم فخر می«

در قلب وی مکانی برای خشوع وجود نداشته و زیاد خندیده و خود ، جویند  برتری می
سخنان ناقص کسانی که دور ، کندرساند مشغول میرا به مسائلی که به وی سود نمی

برای وی واجب است ھا  آن یقتر از سخنانی که شنیدنباشند را دقو اطراف وی می
 لأو رغبت او به کلام مردم بیشتر از رغبت وی به کلام پروردگار، دھدگوش می

تمام ، کندو ھنگام شنیدن قرآن خشوع نکرده و غمگین نشده و گریه نمی، باشد می
شود زیرا باشد و اگر در تلفظ حروف اشتباه کند ناراحت میکوشش او حفظ قرآن می

تری قرار ی پائینپندارد مقام و منزلت وی بین مخلوقین کم شده و وی را در رتبهمی
از عھدی که بین او و الله ؛ شوددھد و در این ھنگام او غمگین و ناراحت دیده میمی

ھمان [عھدھائی] که ، کندوجود دارد احساس تنگی کرده و درمقابل آن بی پروائی می
بیشترین کوشش خود را صرف یادگیری ؛ رده و نھی فرموده استقرآن به آن امر ک

که اھل دنیا بواسطه آن او را بزرگ بپندارند و درعوض در دانسته وی کند  می علومی
و شکل تلاوت او خود دلیلی بر کراھت ، باشدکم می نسبت به چیزھای حلال و حرام

خشوعی ، باشدنوندگان میدرونی او از قرآن و در عین حال زیبا جلوه دادن آن نزد ش
توجه وی ھنگام ، در درون وی احساس نشده مگر آنکه با بدنش به آن تظاھر کند

                                           
 . ۱۳۸تلبیس ابلیس ص  -1

 . ۶۸-۶۷مختصر منھاج القاصدین ص  -2



 ٥٣    مبحث چهارم: موانع تدبر کردن  

و نه آنکه چه ، یابد آموختن و آموزش قرآن به آن است که چه زمانی این عمل خاتمه می
-که قرآن زده است میھائی  مثال ھنگام تلاوت وقتی به، زمانی چیزی خواھد فھمید

وجود خود را صرف ؛ نیافتاده و ھنگام وعده و وعید آن دقت لازم را نداردرسد به تفکر 
دوست دارد که ؛ کسب رضایت مخلوقان کرده و ترسی از خشم پروردگار جھانیان ندارد
ھا  آن تا نزد؛ گوید به زیاد آموختن مشھور شود و از این رو ختم قرآن خود را به ھمه می

، گرددتوسط جاھلان سبب گمراه شدنش می گرانقدر شود به ھمین دلیل ستایش او
پوشد و در نزدیکی با نوشد و میخورد و میو جاھلانه می، اخلاق جاھلانه: اخلاقش

گاھی عمل می گاھی با اقوام  و ھمچنین جاھلانه می، کنداھلش بدون آ خوابد و بدون آ
چند که ولی کسان دیگری غیر از او ھر کند  می خود بازدید و سلام و احوال پرسی

اند از آنچه که الله بر وی واجب فرموده است اعم قسمت کوچکی از قرآن را حفظ کرده
ھر چند که ، دھدوی را انجام میھای  حرام از دانستن فرائض دینی و دوری جستن از

 . ١»گرددشود و به سویش با انگشتان اشاره نمیدر میان دیگران توجھی به او نمی

م و عمل را رعایت نکردن و مشغول شدن به آن و فاصله ترتیب عل، بدون تدبر -۷
 : گرفتن از تدبر

و عمل و منافعش ، نظمی در اولویت بخشی به علم و مقاصدشاین مورد نتیجه بی
حقی بر گردن جویای «: گوید درباره کتاب الله می /ھمانگونه که شافعی، باشدمی

و در ، ی معلوماتش داشته باشدعلم وجود دارد و آن اینکه نھایت کوشش را در نگھدار
در ، شود صبور باشدشود و به او عرضه میبرای ھر آنچه که غیر از آن خواسته می

باشد و چه مطالبی که با استنباط بدست کسب علم چه مطالبی که نص و آشکار می
آید نیت خود را برای الله خالص کند و کمک برای [بدست آوردن آن اخلاص] از می

کسی که علم ، رسد جز به کمک اللهخواستار باشد و [باید بداند که] به درک نمیالله را 
احکام الله را در کتابش درک کند اعم از مسائل صریح و یا استنباطی و ھمچنین الله 

با فضیلتی که کسب کرده است در : ی علم وی به او دھدتوفیق علم و عمل را بواسطه
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 تدبر در قرآن     ٥٤

بین رفته و قلبش با حکمت نورانی شده و در دین شک وی از ، دین و دنیا پیروز است
 . ١»شود می مستوجب مقام امامت

آموختن علم یا ، کدام یک بھتر است: سوال شد /شیخ الإسلام ابن تیمیهاز 
علمی که بطور یقین بر انسان واجب است آن مطالبی «: آموختن قرآن؟ جواب داد

ھی فرموده است و این واجب بر حفظ است که الله یا به آن امر کرده است و یا از آن ن
پیشی دارد و کسب علم اول واجب و کسب [علم] دوم مستحب ، قرآن که واجب نیست

 . و واجب بر مستحب مقدم است، باشد می
این عمل بر کسب بسیاری از چیزھائی که مردم علم : اما خواستار حفظ قرآن بودن

و حق ؛ باشندبعضی کم منفعت می ھائی] که بعضی باطل و [علم، نامند برتری داردمی
این است که آن را [بر بقیه ، خواھد اصول و فروع دین را بیاموزدبرای کسی که می

علوم] پیش اندازد چون آنچه که در مورد چنین شخصی در این زمان لازم است این 
نیت  ، ...باشداست که باید شروع به حفظ قرآن کند که آن اصل علوم دینی می

باشد و اگر چنین نیتی وجود نداشته  میھا  آن فھم معانی و عمل به، ز قرآناستفاده ا
 . ٢»آن حافظ [قرآن] نه از اھل علم است و نه از اھل دین، باشد

درباره کسی که در مقابل مسائل مھمتر خود را مشغول ظواھر علم  /ابن جوزی
دای خود پژواک شاید امام مسجدی دیده شود که در قرائت به ص«: گفته است، کند می

و چه بسا حب خود کند  می داند چه چیز نماز را فاسد و باطل دھد در حالی که نمی
 –ی جاھلان قرار نگیرد برای اینکه از زمره- بزرگ بینی و بالانشینی او را وادار کند

علم کسب نکند و شاید اگر فکر کنند به این ھا  آن که در جلوی علماء ننشیند و از
باشد و بعد از آن  که ھدف حفظ قرآن و درست گفتن الفاظ آن مینتیجه برسند 

و سپس موفقیت در اصلاح نفس و پاک کردن اخلاق و ، فھمش و سپس عمل به آن
با تاسف شدید باید گفت زمان را برای . بعد از آن مشغول شدن به علوم مھم شرعی

 . ٣»چیزھائی که مھم نیستند ضایع کرده است
 

                                           
 . ۱۹ص  الرسالة -١
 . ۲۳/۵۴الفتاوی  -٢
 . ۱۰۹تلبیس إبلیس ص  -٣



 ٥٥    مبحث چهارم: موانع تدبر کردن  

ای و یا نای کامل آیات در مواقعی که سخن از قوم گذشتهدر نظر گرفتن مع -۸
 : آیدبه میان می، احوال خاصی که گذشته است

گاه بود در قرآن مسائلی که در ارتباط با . ھائی که گذشته است و یا وضعیت باید آ
و نداشتن این دید باعث شده ؛ شودداخل نمی، ھدایت و ارشاد و روشنگری نیستند

از نگریستن دقیق به قرآن و جستجوی ھدایت در آن و طلب شفای از بسیاری از مردم 
کلیت بعضی مسائل را که در ، بسیاری از مردم«: گویدمی /ابن قیم، آن باز بمانند

پندارند [آن آیات] درباره نوع و قوم دیگری و می، کنند[قرآن] وجود دارد درک نمی
-وارثانی [در عقیده و عمل و عقوبت] نمیکردند و دارای آمده است که قبلاً زندگی می

به الله ، شودو فھم قرآن میھا  آن ای بین قلبو این مسئله باعث ایجاد پرده، باشند
] بوده و ... قسم چه بسا که آن [مردم] خود وارثان آن قوم گذشته [در عقیده و عمل و

! [و در این حالت باشندھا  آن تر از و چه بسا که بدتر و پست، باشندھا  آن درست مثل
و . ١»باشد می مثل خطاب قرآن به آن [قوم گذشته]ھا  آن است که] خطاب قرآن به

شنیده باشند که فلان مفسر ھا  آن شاید بعضی از«: گویدشیخ عبداللطیف آل شیخ می
و این یکی ، این آیات برای بت پرستان است و آن [آیات] برای مسیحیان: گفته است

که کند  می در نتیجه این شنیدن شخص کم خرد فکر، ده استبرای صائبین نازل ش
-نمیھا  آن و حکم این آیات شامل غیر، باشد میھا  آن خطاب آن [آیات] فقط مختص به

 . ٢»اندازدو این بزرگترین سببی است که بین بنده و فھم قرآن جدائی می، گردد
در شعائر محدودی  رفتار بسیاری از مردم است که ھدایت قرآن را، شبیه این عمل

 . کنندمحصور می، مثل طھارت و نماز و روزه و زکات و از این قبیل موارد
، مانندآن دور میھای  ھدایت و در مسائل دیگری مثل اقتصاد و تبلیغات و تعلیم از

 . چیزی نیست جز اینکه در این مسائل جدید قرآن جائی نداردھا  آن و دلیل
آن را  خطاب، ای داشته باشدخواھد از قرآن بھره یفردی که م، و شایسته این است

اگر امر ؛ باشدو نگاه او اینگونه باشد که کل قرآن خطاب به وی می، متوجه خود ببیند
خود را امر شده و نھی شده بداند و به ھمین ترتیب اگر وعده و ، ای شنیدو نھی

                                           
 . ۱/۳۴۳مدارج السالکین  -١

 ۱۶۲، نقل آن در مجله البیان شماره ۵۹از شیخ عبداللطیف آل شیخ ص تحفۀ الطالب و الجلیس  -2
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 تدبر در قرآن     ٥٦

سرائی بداند مقصود قصهباید ، و اگر داستان گذشتگان و انبیاء را شنید، وعیدی شنید
آنچه را نیاز ھا  آن بوده و باید از تکرارھا  آن ھدف عبرت گرفتن از، باشد بلکه فقطنمی

باشد و میھا  آن بود باید بداند که او یکی ازھا  انسان و اگر خطاب به کلیه، دارد بگیرد
 :فرماید میلی الله تعا، جدا نیست و خود را نیز مورد خطاب بداندھا  انسان او از سایر

وِ�َ إَِ�َّ َ�ذَٰا ﴿
ُ
نذِرَُ�م بهِِ  لۡقُرۡءَانُ ٱوَأ

ُ
و محمد بن کعب قرظی . ]١٩: الأنعام[﴾ وَمَنۢ بلََغَۚ  ۦِ�

مانند آن است که الله با او سخن گفته است ، رسدکسی که قرآن به او می«: گفته است
به آن را  ندانسته بلکهقرائت قرآن را عمل خود ، و اگر چنین برداشتی داشته باشد

[کتابی] که برای ، کندکه بنده کتاب مولای خود را قرائت میکند  می مانند آن قرائت
 . ١»او نوشته شده تا در آن تأمل کرده و به مقتضای آن عمل کند

اند و فقط برای بیان حال کسانی که در نصوص قرآن برای عمل کردن آمده«
و قرآن برای عمل کردن در . نیست، اندن خود بودهاند و شاھد حوادث زماگذشته بوده

، ھر لحظه و زمان آمده است و آمادگی به عمل در آمدن را در درون ھر انسانی را دارد
 . ٢»گردددر آینده دوباره مواجه میھا  آن وقتی که انسان با حوادث یا شبیه

 : مشغول شدن به چیزهای مبهم -۹
، است که به تدبر در آن و درک منظور آیات عظیماین کار اھمیت دادن به مواردی 

در قرآن از بسیاری از بزرگان و اماکن و اعداد مبھمی صحبت ؛ ای نشده استتوصیه
این موارد اموری ؛ آشکار نکرده و توضیح نداده است صرا رسولھا  آن شده است که

ھا  انسان که علم با منفعتیھا  آن باشد و ازوابسته نمیھا  آن است که ھیچ عملی به
الله به شکلی آسان تعداد اصحاب کھف را اینگونه بیان ؛ شوداصل نمی، بدان نیاز دارند

ا َ�عۡلَمُهُمۡ إِ�َّ قلَيِلٞۗ فََ� ُ�مَارِ �يِهِمۡ إِ ﴿ :فرماید می تهِِم مَّ عۡلَمُ بعِدَِّ
َ
ٓ أ ِ�ّ مِرَاءٓٗ َ�هِٰرٗ�  �َّ قلُ رَّ

حَدٗا 
َ
ھا  آن بگو پروردگارم به تعداد«: ترجمه. ]٢٢: الکهف[﴾ ٢٢وََ� �سَۡتَفۡتِ �يِهِم مِّنۡهُمۡ أ

گاه -پس به گفتگویی روشن در[باره. دانندرا نمیھا  آن تر است [و] بجز اندکی [تعداد] آ

                                           
چاپ دارالفکر،  ۸۴موعظة المتقین من احیاء علوم الدین قاسمی، کتاب آداب تلاوة القرآن ص  -1
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 ٥٧    مبحث چهارم: موانع تدبر کردن  

و بدین ؛ »] مپرسی] آنان از کسی از آنان [چیزیو در[باره. احتجاج مورزھا  آن ی]
اموری ، به مانند این مورد؛ ای نداردسود و فایدهھا  آن باشد که دانستن تعدادمعنی می

که تحقیق کردن ، باشدندارد زیاد میھا  آن ای در دین و دنیایفایده، که برای متدینین
 . ١در آن موارد نیز سود و منفعتی ندارد

 : نگریستن با درک کم به قرآن -۱۰
ای کم نیز آیات فھمیده شده و اھداف آن تفسیر شده و در عین حال مسئلهبا درک 

با ، گرددکلیت خود را از دست داده و بطور مطلق مقید می، باشدکه به شکل کلی می
قاری از ، آید نگاه کوتاه نگریستن از آنچه که به صراحت از [قرآن و سنت] بدست می

و ، شودباشد برای او حاصل نمیتدبر می قرائت قرآن خود سود نبرده و آنچه که ھدف
او الفاظ را تکرار کرده و قلبش از منظور معانی منحرف شده و دید او کوتاه شده و 

 . شوددچار کج فھمی می
 : توانند باشندو موارد ذیل شواھدی از این مسئله می

يدِۡيُ�مۡ إَِ� ﴿ :در تاویل :مثال اول
َ
ْ بِ� با «: ترجمه ]١٩٥: البقرة[﴾ �َّهۡلكَُةِ ٱوََ� تلُۡقُوا

: أسلم بن عمران تجیبی روایت شده است که گفت. »دست خود را به ھلاکت نسپارید
مسلمانان نیز [با ، ما در بلاد روم بودیم و صف عظیمی از رومیان بسوی ما گسیل شدند

ان مردی از مسلمان ...به حرکت افتادندھا  آن و یا بیشتر بسویھا  آن نفراتی] به اندازه
: مردم صدا بلند کرده و گفتند، سلاح برداشت و به داخل سپاه روم حمله ور شد

ابو ایوب انصاری ایستاد و . خودش را به ھلاکت انداخت، سبحان الله! با دست خود
کنید! ھمانا وقتی الله به اسلام عزت مردم شما این آیه را اینگونه برداشت میای  : گفت

بعضی از ما به بعضی ؛ این آیه در بین ما انصار نازل شد، کردبخشید و یاران آن را زیاد 
اموال ما : گفتیمبه یکدیگر می صبطور مخفیانه و به دور از چشم رسول الله، دیگر

اگر در کنار ، ضایع و نابود شد و خداوند اسلام را عزت بخشید و یاران آن را زیاد کرد
الله بر رد آنچه گفته بودیم بر پیامبر و . شدندضایع نمیھا  آن اموالمان مانده بودیم

                                           
مبھمات زیادی که در / ، و۴/۴۳در تفسیرش آورده: أضواء البیان آن را  /شیخ شنقیطی -1

ای در جستجو فایده«گوید: ھا می دارد، سپس در مورد آنھا آمده است را بیان می قرآن ذکر آن
 ». ھا وجود ندارد ھا وجود ندارد و دلیلی ھم برای تحقیق کردن در مورد آن ی آنکردن درباره



 تدبر در قرآن     ٥٨

ْ ﴿ :نازل فرمود صخود نفقُِوا
َ
ِ ٱِ� سَبيِلِ  وَأ يدِۡيُ�مۡ إَِ�  �َّ

َ
: البقرة[﴾ �َّهۡلُكَةِ ٱوََ� تلُۡقُواْ بِ�

و ھلاکت . »در راه الله انفاق کنید و به دست خود را به ھلاکت نسپارید«: ترجمه. ]١٩٥
-اموال و اصلاح آن و ترک قتال از طرف ما بود [و می[در این آیه] مشغول شدن به 

 . ١»باشد]
نفُسَُ�مۡۖ ﴿ :در تاویل :مثال دوم

َ
خویشتن را [از : (ترجمه. ]١٠٥: المائدة[﴾ عَلَيُۡ�مۡ أ

َ� يَُ�ُُّ�م ﴿ :مردم! ھمانا شما این آیهای  : آمده است ساز ابوبکر، گناه] نگاه دارید)
ن ضَلَّ إذَِا  اگر . خویشتن را [از گناه] نگاه دارید«: ترجمه. ]١٠٥: المائدة[﴾ هۡتَدَۡ�تُمۚۡ ٱمَّ

 را قرائت »رساندھدایت یافته باشید کسی که گمراه شده باشد زیانی به شما نمی
 . و برداشتی غیر از برداشت صحیح از آن داریدکنید  می

ببینند و جلوی کار او ھر وقت مردم ظالمی را «: شنیدم که فرمود صما از پیامبر
 . ٢»شوداز روی عقوبت الله نزدیک میھا  آن کور شدن، را نگیرند

ْ ٱ﴿ :در تأویل سخن الله تعالی :مثال سوم َذُوٓا رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  �َّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
أ

ِ ٱ -خدایی گرفته به، احبار و بزرگان دینی خود را به جای الله«: ترجمه. ]٣١: التوبة[﴾ �َّ
 . »اند

ْ ٱ﴿ :رفتم و او قرائت فرمود صپیامبر نزد«: گفت سعدی ابن حاتم ذَُوٓا حۡبَارهَُمۡ  �َّ
َ
أ

رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ 
َ
ِ ٱوَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ رسول الله! ای  : گفتم .،] ٣١: التوبة[﴾ مَرَۡ�مَ  ۡ�نَ ٱ لمَۡسِيحَ ٱوَ  �َّ

اینگونه نبود که آنچه را که الله حرام کرده آیا : فرمود، کردیمرا عبادت نمیھا  آن ما
و آنچه را که الله ، دانستیدو شما نیز آن را حلال می، کردندبرای شما حلال می، بود

                                           
؛ حاکم به شرط ۲۵۱۲ته است: حدیث حسن صحیح است؛ ابو داود و گف ۲۹۷۲به لفظ ترمذی  -١

؛ و بیھقی ۴۰۶۰؛ طبرانی در الکبیر ۵۹۹؛ طیالسی ۲/۲۷۵شیخین. و ذھبی با موافقت داشته 
اند، نگاه شود ؛ و ابن حجر گفته است: ابن خزیمة و ابن حبان و حاکم آن را صحیح دانسته۸/۹۹

، اسناد آن صحیح ۳/۸۸؛ و محقق زاد المعاد گفته است ۱/۴۸۰ العجاب فی البیان الأسباب، به: 
 باشد. می

؛ و ۴۰۰۵باشد؛ ابن ماجه ، و گفته است حدیث حسن صحیح می۳۰۵۷؛ و ترمذی ۴۳۳۸ابو داود  -٢
و آن را صحیح دانسته است، و نووی در ریاض الصالحین  ۱۸۳۷؛ و ابن حبان ۹، ۷، ۵، ۱/۲أحمد 
 . باب امر به معروف ۱۰۶



 ٥٩    مبحث چهارم: موانع تدبر کردن  

. بله: دانستید؟! گفتکردند و شما نیز آن را حلال میحرام می، حلال کرده بود
 . ١»بودھا  آن این عبادت: فرمود صپیامبر

برای «: ترجمه. ]٦: الکافرون[﴾ ٦لَُ�مۡ ديِنُُ�مۡ وَِ�َ ديِنِ ﴿ :در تاویل :مثال چھارم
شود که با استناد به این آیه به به کرات شنیده می، »شما دین شما و برای من دینی

شود برای ھر و اینگونه برداشت می. شودترک امر به معروف و نھی از منکر توصیه می
وارد نیست و ھر کسی برای خود روش و انسانی راھی وجود دارد و اعتراضی به کسی 

و این در حالی است که این آیه با توجه به مقتضای آن دلیلی بر علیه این ، دینی دارد
باشد که کفر کسی که در دین و بدین معنی می؛ ھا آن باشد نه به سودنظریه می

که نقطه  داردجوید و بیان میرا به او اعلام کرده و از او بیزاری میکند  می مخالفت
ور در کفر و گمراھی است که کافران راھی غوطه، ھا آن ندارد و راهھا  آن مشترکی با

 . دین و عبادت است، پندارندمی
باشد تری از کفر میی پائینو فسق و گناه که درجه، وضعیت اھل بدعت و مخالفت

 باید از فعلشود که و به مقتضای این آیه به صراحت برداشت می؛ نیز ھمین گونه است
ای در دین قرار ورزند و ذرهبا اعمالشان با حق مخالفت میھا  آن بیزار بود زیراھا  آن

 . ندارند

 : های خاص مگر در حالت، کوتاهی کردن در قرائت قرآن -۱۱
دھد مگر مانند کسی است که ھیچ کوششی برای شنیدن قرآن از خود نشان نمی

ت و کمال عقل و آزادی ذھن قرار دارد ھرگز در ھنگام مرضی و وقتی در حالت سلام
 . بنددو بدین طریق راه تدبر را بر خود می؛ شوقی به شنیدن قرآن و قرائتش ندارد

و یا شروع برنامه تلوزیون و  ١این مسئله در مورد کسی که بجز در ھنگام عزاداری
تدبر و رود نیز صادق است و البته باید دید وضع بسوی قرآن نمی مناسبات عمومی

 . اعتبار و تاثیر گرفتن در این مواقع چگونه خواھد بود

                                           
و در نزد او آمده است که وی  ۳۰۹۵با ھمین لفظ؛ ترمذی  ۱۰/۱۱۶بیھقی در السنن الکبری  -١

کردند آن را ھا چیزی را حلال می کردند، وقتی آنھا را عبادت نمی گفت: چگونه است که آن
 دانستند؛ به روایت ابن جریر،کردند آن را حرام میھا چیزی را حرام می حلال دانسته و وقتی آن

، در جامع بیان العلم و فضله از ابن البر، روایت ۱۶۶۳۴ س؛ و طبری به روایت حذیفة۱۶۶۳۱
 . ۲/۹۹۷ ، سصحیح موقوفی است از حذیفة 
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این کار سر زده است و نه از صحابه  صھیچ پوشیده نیست که این کار بدعت بوده و نه از پیامبر -١

 . شحضرت آن



 
 

 

 : پنجممبحث 
 درجات تدبر

 ١تفکر و نظر و اعتبار: درجه اول

ُ ﴿ :فرماید میسبحانه و تعالی الله  ُ ٱكََ�لٰكَِ يبَُّ�ِ لعََلَُّ�مۡ  �َ�تِٰ ٱلَُ�مُ  �َّ
رُونَ َ�تَفَ   اینگونه است که الله آیات را برای شما روشن«: ترجمه. ]٢١٩: البقرة[﴾ ٢١٩كَّ

ُ ءَاَ�تٰهِِ ﴿ :فرماید و می »تا تفکر کنیدکند  می رُونَ  ۦوَُ�بَّ�ِ : البقرة[ ﴾٢٢١للِنَّاسِ لعََلَّهُمۡ َ�تَذَكَّ

-و نیز می »پند بگیرندھا  آن دارد تامردم روشن میو آیاتش را برای «: ترجمه. ]۲۲۱

وْلوُاْ ﴿ :فرماید
ُ
ٓ أ رُ إِ�َّ كَّ لَۡ�بِٰ ٱوَمَا يذََّ

َ
گیرند بجز و پند نمی«: ترجمه. ]٧: آل عمران[﴾ ٧ ۡ�

 . »صاحبان خرد
 جز این «: گویدمی /حسن بصری، باشدای برای اھل علم میآن اثر گذارنده

با ھا  قلب ،گردند و با تفکر به تذکربه تفکر بر مینیست که اھل علم با تذکر 
و تذکر ؛ گویدیکدیگر سخن گفته تا آنجا که [قلب] از روی حکمت سخن می

بذر علم بوده و با یکدیگر سخن گفتن آبیاری آن و یکدیگر را متذکر شدن القاح 
 . ٢»باشد می آن
 قلب و عبادت عمل زیرا اندیشه عمل ، باشنداین اعمال با شرفترین اعمال می

فکر کردن در مسائل دنیائی حجابی در «: ابو سلیمان گفته است. جوارح است
مقابل آخرت است و عقوبتی است برای اولیاء ولی اندیشه در مسائل آخرتی 

 . »باشداش حکمت و تجلی قلب مینتیجه
 ؛ دھد نه بسوی فقط عمل ظاھریتفکر صاحب خود را بسوی ایمان سوق می

اگر . افتدحقایق امور کشف شده و بین حدس و حقیقت جدائی می توسط تفکر
بنده به عواقب امور فکر کند و فکر او از موارد مقدماتی فراتر رفته و بنای آن 

                                           
 ه بخش آماده سازی رجوع فرمائید. توانید ب برای دانستن معنی این کلمات می -1

 . ۲۱۷ص ،  مفتاح دار السعادة -2
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وقتی بر او گناه و یا شھوتی فشار ، مستحکم گرداند و مراتب آن را یاد بگیرد
دھد ن تغییر میفکر خود را از لذت و شادی نفسش به عاقبت وخیم آ، آوردمی

باشد که لذت و شادی کاذب دوامی و برای او ناراحتی و دردی وارد می
شود که آن لذت شھوانی ھرگز بر وی پیشی اش این میو نتیجه؛ آورد نمی
 . گیردنمی
  و ھمچنین اگر حب راحتی و دوری از مشقت طاعات خستگی و یا کسالت بر

و به لذات و خیراتی که نتیجه  دور کردهآن را  توسط فکرش، قلبش وارد شود
شود که ور میای غوطهو اندیشه او در مسئلهکند  می آن اعمال است فکر

آن اعمال برای او ھای  سختی در نتیجه، ی او نسبت به آن بیشتر استانگیزه
 . رودمیھا  آن آسان شده و با اشتیاق به استقبال

 حالی : شود کهن میی فکرش اینتیجه، جز این است که شخص تفکر کننده
شود و این قصد و آید و باعث قدرت گرفتن اراده و نیت میبرای قلبش پیش می

پس فکر کردن آغاز و ابتدا و کلیدی برای ، گردداراده باعث وقوع عمل می
و این مسئله فضیلت و بزرگی و منزلت تفکر ، خواھد شدھا  نیکی تمام خیرات و

ترین اعمال ترین و پرمنفعتی افضلر زمرهو تفکر دکند  می را برای تو روشن
و در ، شودمبدا و کلید تمامی خیرات می، گیرد و در نتیجه فکرقلب قرار می

گردد و خود نیز از بھترین ھمین زمان است که فضل تفکر و شرف آن ظاھر می
ساعتی : شودتا آنجا که گفته می؛ باشدمیھا  آن تریناعمال قلب و پرمنفعت

 . عبادت یک سال بھتر استتفکر از 
  فکر ھمان چیزی است که از زیرکی مرگ بسوی زندگی بیدار سوق داده و از

مکر به دوست داشتن و از حرص و آز بسوی زھد و قناعت و از زندان دنیا 
بسوی فضای آخرت و از تنگی جھل بسوی وسعت و فراخی علم و از امراض 

و بازگشت بسوی الله و خارج سرزمین شفای توبه ، شھوات بسوی این سرزمین
شدن از سرزمین گمراھی و جدا شدن از مصیبت کوری و کری و لالی و رفتن 
بسوی نعمت دیدن و شنیدن و فھمیدن و تعقل کردن که از جانب الله 

 . باشند و از امراض شبھات بسوی یقین می
 از آنچه  و پروردگار را، گرددتدبر در کلام الله باعث معرفت صفات و افعالش می

ای که و او را با صفات جلاله و کرامه، گرداندباشد منزه میشایسته وی نمی
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 . گرداندباشد توصیف میی وی میشایسته
 ؛ ھائی که الله بر اولیائش و دشمنانش گذرانده است تدبر در داستان دوران

ھمانا الله بر ھر کاری : گویدآورد که بنده میایمانی را در بنده بوجود می
تواناست و او دارای عقوبتی سنگین و ھمچنین آمرزنده و دائماً رحمت کننده 

و او ھر آنچه را ، باشدباشد و ھمانا او بسیار با عزت و ھمیشه با حکمت میمی
دھد و علم و رحمت او بر ھر چیزی گسترده است و که بخواھد انجام می

باشد و ری وی میگتمامی افعال وی در دایره حکمت و رحمت و عدل و اصلاح
 . گرددھیچ چیز از این دایره خارج نمی

  ھیچ راھی برای بدست آوردن این ثمرات وجود ندارد جز با تدبر در کلام الله و
نکوھش ھا  آن نظر در نتایج افعالش و این دو اصل که بندگانش را توسط

فََ� ﴿ :در اصل اول فرموده، فرموده است
َ
و در  ]٨٢: النساء[ ﴾لۡقُرۡءَانَۚ ٱَ�تَدَبَّرُونَ  أ

�ضِ ٱسُِ�واْ ِ�  قلُۡ ﴿ :اصل دوم فرموده است
َ
ْ ٱفَ  ۡ� ِينَ ٱكَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ  نظُرُوا َّ� 

 ۚ بروید در زمین بگردید و ببینید عاقبت : بگو«: ترجمه. ]٤٢: الروم[ ﴾مِن َ�بۡلُ
 . »نفرات قبل چگونه بوده است

 تفکر در قرآن برای اینکه متوجه شود مراد رب : تفکر در قرآن دو نوع است
تعالی از آن آیه چیست و تفکر در معناھائی که از بندگان خواسته شده است تا 

، قرآن است و تفکر دومھای  مورد اول تفکر در راھنمائی. در آن تفکر کنند
در اولی تفکر در آیاتی . دیدنی [خارج از قرآن] استھای  تفکر در راھنمائی

شود و در دومی تفکر در آیاتی است که مشھود است و الله شنیده می است که
نه اینکه فقط ، عمل شودھا  آن قرآن را نازل فرموده تا در آن دو تفکر شده و به

 . ١آن را تلاوت کرده و از آن رویگردان بود
 . ٢»باشد می پرھیزگاری و تفکر: ھای اعمال بھتریناز «: گفته است /حسن بصری

 

                                           
ھایی برای این موارد را بیان  ، و مثال۲۲۰ – ۲۱۵ص  /منتخباتی از مفتاح دار السعادة ابن قیم -1

 دارد.  می
 . ۹۶الزھد از ابن مبارک ص  -2
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 : ثیر گرفتن و خشوع قلبتأ: دومدرجه  
در این ھنگام است که ؛ ١باشد آرام گرفتن آن در مقابل الله می ذلت و: خشوع قلب

پذیرد و نفس در برابر خالقش روح اوج گرفته و چشم به گریه افتاده و جوارح تأثیر می
، که در نتیجه آن خضوع ظاھر، کندشود و در مقابل پروردگارش خضوع میذلیل می

گاھان بر این اجماع کرده. شودمایان مین و . ٢محل خشوع قلب است، اند کهآ

ُ ٱ﴿ :فرماید میدر تفسیر کلامِ الله تعالی که  /قرطبی حۡسَنَ  �َّ
َ
لَ أ كَِ�بٰٗا  ۡ�َدِيثِ ٱنزََّ

ثَاِ�َ َ�قۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلوُدُ  تََ�ٰبهِٗا مَّ ِينَ ٱمُّ خداوند «: ترجمه ]٢٣: الزمر[﴾ َ�ۡشَوۡنَ رَ�َّهُمۡ  �َّ
ھای  پوست .کتابی ھمگون [و] مشتملِ بر مکررات. بھترین سخن را نازل کرده است

از آنجا که «: گفته است، »افتدترسند از [شنیدن] آن به لزره میآنان که از پروردگار می
و نکته ؛ شودمو بر روی بدن راست می، باشدقرآن در نھایت بلاغت و زبان آوری می

. ٣»حُسن ایجاد شادمانی و ترس است که در آن [بطور ھمزمان] وجود داردعجیب آن 
کنند دریافت می –اولیاء  –ھا  آن کسانی که وقتی خبری از پیامبران و یا پیروان لأالله

ْ بهِِ  قلُۡ ﴿ :فرمایدافتند را در کتابش مدح کرده و میو به گریه می ْۚ  ۦٓ ءَامِنُوا وۡ َ� تؤُۡمِنُوآ
َ
أ

ِ ٱإنَِّ  ْ  ينَ �َّ وتوُا
ُ
 وََ�قُولوُنَ  ١٠٧إذَِا ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِمۡ � � �  ۦٓ مِن َ�بۡلهِِ  لۡعلِۡمَ ٱأ

ٓ إنِ َ�نَ وعَۡدُ رَّ�نَِا لمََفۡعُوٗ�  ونَ  ١٠٨سُبَۡ�نَٰ رَّ�نَِا لِۡ�ذَۡقاَنِ َ�بۡكُونَ وََ�زِ�دُهُمۡ  وَ�َخِرُّ
، خواه به آن ایمان آورید یا نیاورید: بگو«: ترجمه. ]١٠٩ -١٠٧: الإسراء[﴾ ١٠٩خُشُوٗ�۩ 

ھا سجده بر چھره –شود چون بر آنان خوانده می–گمان دانش یافتگانِ پیش از آن  بی
به راستی . پاک و منزه است پروردگارمان: گویند* و می. افتندکنان [بر زمین] می

کنان [بر زمین] ھایشان گریه* و بر چھره ی پروردگارمان انجام یافتنی استوعده
ھا  آن خشوع فرماید که گریه و بیان می، »افزایدمیھا  آن افتند و [قرآن] به فروتنی می

                                           
 . ۱/۵۲۱نگاه شود به مدارج السالکین،  -١
یابد خشوع ظاھر وقتی قلب آرامش می«، و قرطبی گفته است: ۱/۳۷۵ الجامع لأحکام القرآن،  -٢

 ». شودآشکار می
 . ۱۵/۲۵۰ الجامع لأحکام القرآن،  -٣
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خشوع قلب در مقابل قرآن «: گویندو به ھمین دلیل است که می؛ کندرا زیاد می
 . ١»واجب است

 : صھای رسول الله از خشوع
. برای من [قرآن] قرائت کن: به من فرمود صنبی«: گفت سعبدالله ابن مسعود

یا رسول الله! برای تو قرآن تلاوت کنم در [حالی که قرآن] بر تو نازل شده : گفتم
برای او سوره النساء . ھمانا دوست دارم آن را از کسی غیر از خود بشنوم: است؟ فرمود

ٰ  فَكَيۡفَ ﴿ :را قرائت کردم تا رسیدم به ِۢ �شَِهِيدٖ وجَِئۡنَا بكَِ َ�َ ة مَّ
ُ
ِ أ

إذَِا جِئۡنَا مِن ُ�ّ
ؤَُ�ءِٓ شَهِيدٗا  آنگاه که از ھر ، پس [حالشان] چگونه است«: ترجمه ]٤١: النساء[﴾ ٤١َ�ٰٓ
کافی است! و در : به من فرمود، »آوریم و تو را بر این امت گواه بیاوریمامتی گواھی می

 . ٢»ه اشک از دو چشمانش روان بودحالی [این سخن را گفت] ک
کرد که ھنگام تلاوت از این رو گریه می صنبی«: گفته است /ابن بطال

و [ھمچنین] شدت حال کسی که ، دادھولھای روز قیامت را در تصور خویش جای می
امتش را تصدیق کند و ھمچنین درخواستی که از ، زد تا با گواھی دادناو را صدا می

[تمامی] این امور باعث طولانی شدن گریه ؛ را شفاعت کند ٣اھل موقفشود تا وی می
 . ٤»شد[پیامبر] می

 )صمسئله آشکار این است که گریه او (پیامبر«: نیز گفته است /ابن حجر 
دانست که گریزی به جز شھادت دادن به اعمال زیرا می، باشدرحمتی برای امتش می

را به ھا  انسان اھی درست و حق نیست پسو عمل امت ھم گ، آن (امت) وجود ندارد
 . ٥»دھدسوی عذاب الھی سوق می

                                           
 . ۲/۳۰۴کند، آن را ذکر می الآداب الشرعیةابن مفلح از شیخ الإسلام در  -١
 . ۳۶۶۸؛ ابو داود ۳۰۲۸، ۳۰۲۷؛ الترمذی ۸۰۰؛ مسلم ۴۵۸۲بخاری  -2

 کشند. شوند و در آنجا انتظار میمکانی است که مردگان از قبرھا خارج می» موقف« -3

 . ۹/۹۹الفتح  -4

 . ۹/۹۹الفتح  -5
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ای! رسول ای رسول الله پیر شده«: گفت سآمده است که ابوبکر باز ابن عباس
[سوره ھای] ھود و الواقعه و المرسلات و عم یتسائلون و إذا الشمس : فرمود صالله

را در سوره  صچیزی که رسول اللهآن : شودو گفته می. ١»اندمرا پیر کرده، کورت

مِرۡتَ  سۡتَقمِۡ ٱفَ ﴿ :باشدمی –تعالی  –ھود پیر کرد این قول الله 
ُ
ٓ أ . ]١١٢: هود[﴾ كَمَا

 . ٢»ایپس استقامت بورز ھمانگونه که [به آن] امر شده«: ترجمه
شد و از دو بلکه چشمان وی پر از اشک می، با صدای بلند و فریاد نبود صیگریه

گریه او ھنگام ، شدصدای ھق ھق شنیده میاش  گردید و از سینهروان می[چشمش] 
ای ناشی از اشتیاق و محبت و تعظیم بود که ترس و خشیه را نیز گریه، شنیدن قرآن

 . ٣در برداشت

 : ھای سلف از خشوع
را ھا  آن ھمانگونه که الله صاصحاب پیامبرِ الله«: گفت باسماء بنت ابوبکر

چشمانشان پر از اشک شده و ، شدقرائت میھا  آن وقتی قرآن برای، فرماید توصیف می
 . ٤»شد مو بر تن آن راست می

سپس در نزد «: گفته است ساز ابوبکر ةبن دغن ةدر داستان حمای لعایشه
خواند ابوبکر آشکار شد و مسجدی پس از خراب شدن منزلش ساخت و در آن نماز می

او را دشنام ، فرزندان مشرکین بخاطر این کار ویزنان و ؛ کردو قرآن قرائت می
و [در این حال] ابوبکر مردی بود که ھنگام ؛ نگریستنددادند و با تعجب به او می می

                                           
؛ حاکم ۱۰/۵۵۳باشد؛ ابن ابی شیبة ، و گفته است حدیث، حسن غریب می۳۲۹۷ترمذی  -1

ن سعد ، و گفته است: به شرط بخاری. و ذھبی با آن موافقت کرده است و در روایت نزد اب۲/۴۷۶

اند: طبرانی آن را روایت کرده» اند[سوره] ھود و برادارنش مرا پیر کرده«:  صاز قتادة از پیامبر
، ۳۷۲۰؛ و در صحیح الجامع شماره ۹۹۵؛ آلبانی با سند صحیح در السلسلة الصحیحة، ۱۷/۲۶

ھود « به لفظ، و ۳۷۲۱شماره  »اندام مرا پیر کردهھود و برادرانش قبل از پیری«، و با لفظ ۳۷۲۳
 . ۳۷۲۲] شماره »اندو برادرانش از قسمت المفصل [از سوره الحجرات تا آخر قرآن] مرا پیر کرده

 . ۹/۲الجامع لأحکام القرآن،   -٢
 . ۱/۱۸۳زاد المعاد  -٣
 . ۷/۲۳۸؛ البغوی ۱۵/۱۴۹ن الجامع لأحکام القرآ -٤
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کرد و بر دو چشمش اختیاری نداشت و ھمین مسئله بزرگان قریش را  قرائت گریه می
 . ١»به وحشت انداخت

و ؛ ابوبکر مردی رقیق [القلب] بودھمانا «: و در حدیثی دیگر اینگونه آمده است
 . ٢»ھنگام قرائت قرآن کنترلی بر اشکھایش نداشت

به پیشواز اسلام آمده و قرآن را شنیدند به  وقتی اھل یمن در زمان ابوبکر صدیق
 . ٣چنین بودیم ما نیز این: [در این ھنگام] ابوبکر گفت، گریه افتادند

الله در ، ندیدم که به اندازه فضیلشخصی را «: گفته است /ابراھیم بن اشعث
شد و یا قرآن کرد و یا نزد او یاد کرده می ھرگاه الله را یاد می؛ قلبش بزرگ جلوه کند

شد و شدتِ خوف و غمگینی او آشکار شده و اشک از دو چشمش سرازیر می، شنوید می
عبد . ٤»آمدکرد که ھرکس در حضور او بود دلش برای وی به رحم میآنقدر گریه می
اگر مردی قصد : سوال کردم و گفتم /از سفیان ثوری«: گفت /الله ابن مبارک

نیت او این باشد که وی با : نماز کرد چه نیتی برای قرائت و نمازش داشته باشد؟ گفت
 . ٥»کندپروردگارش مناجات می

عبادش را ھنگام شنیدن ھا  آن در مورد آیاتی که الله در /شیخ الإسلام ابن تیمیه
این [وصف] شنیدن [قرآن] توسط سلف و «: گویدمی، فرمایدقرآن توصیف می

مثل صحابه و ھا  آن [پیشینیان] امت [اسلام] و [ھمچنین] بزرگان مشایخ و امامان
مثل ابراھیم ابن ادھم و فضیل عیاض و ابوسلیمان دارانی ھا  آن تابعین و مشایخ بعد از

ھا  آن ه مرعشی و بقیه افرادی که مثلو معروف کرخی و یوسف ابن اسباط و خذیف
، ای ابو موسی! پرودگار ما«: گفتمی سبه ابوموسی سعمر بن خطاب. باشدمی، بودند

شنیدند و گریه کرد و [بقیه] می می ما را متذکر شده است و بعد شروع به قرائت

                                           
؛ طبری ۸/۲۵۰؛ ابن سعد در الطبقات ۶/۳۴۶؛ أحمد ۲/۴۷۱؛ بیھقی در الدلائل: ۳۹۰۵بخاری  -١

 . ۹۱؛ نقلی از (صحیح السیرة النبویة ابراھیم العلی ص ۲/۳۷۵در تاریخش 
 . ۳۶۷۲؛ و به ھمین نحو از ترمذی ۴۱۸مسلم  -2
 . ۳/۱۷۳، از حیاة الصحابة ۱/۲۲۴ابو نعیم در الحلیة و فی الکنز  -٣
 . ۲/۶۶۱نزھة الفضلاء تھذیب سیر أعلام النبلاء،  -٤
، و محقق آن الفریوائی گفته است: رجال آن از ثقات بوده و اسنادش ۱/۱۹۹تعظیم قدر الصلاة  -٥

 باشد. صحیح می
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ھا  آن شدند به یک نفر ازوقتی دور ھم جمع می ص و اصحاب محمد. کردند می
 . ١»دادندقرائت کن و بقیه گوش می: تندگف می

این نکته را نیز باید در نظر داشت که کثرت گریه و خشوع و شدت تأثیر گرفتن 
 . باشددلیلی بر زیادی گناھان نبوده و بلکه روشنگر صفای قلب می

 : راه کسب خشوع
حزن و خوف را در قلب بیدار کند که نتیجه ، راه کسب آن این است که شخص«

و عھدھائی است که در [قرآن] وجود ھا  پیمان ھای شدید وتاملش در تھدیدھا و وعده
و این نکته را نیز باید در نظر داشته باشد که او در [اعمال] خود کوتاھی کرده ؛ دارد
ھا  مصیبت و اگر حزن در وی راه نیافت برای خود گریه کند که دچار بزرگترین؛ است

عقوبتی برای شخص بیشتر از این «: گفته است /مالک بن دینار. ٢»شده است
اینگونه [به  صو در ھمین راستا است که پیامبر؛ ٣»نیست که دچار قسوت قلب شود

رساند  برم از علمی که سود نمیخدایا! ھمانا به تو پناه می«: گوید برد و می الله] پناه می
دعائی که مستجات از نفسی که کنترل نشود و از ، شودو از قلبی که خاشع نمی

 . ٤»شود نمی
شود ھمان صفای قلب و شدت و بزرگترین عاملی که باعث گریه کردن و خشوع می

 . باشددر بزرگ شمردن الله می
وجود ندارد که ھمان کلام وی  لأآیا بین ما کتابِ الله«: گفته است /ابن عقیل

و گلیم  ھنگام نزولش برخود جامه صباشد [و ھمان چیزی است که] پیامبرمی
[باید توجه داشت] که با این ؛ کردند می ھا برای شنیدنش استراق سمع پیچید و جن می

 لۡقُرۡءَانُ ٱقُرئَِ  �ذَا﴿ :کلامش به ما امر فرموده است تا در مقابل آن با ادب باشیم
ْ ٱفَ  نصِتُواْ لعََلَُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ  ۥَ�ُ  سۡتَمِعُوا

َ
ولی با وجود این شما از آن ، ]٢٠٤: الأعراف[﴾ ٢٠٤وَأ

                                           
 . ۵۹از شیخ الإسلام ص  التحفة العراقیة -١
؛ نگاه شود به الإتقان -تصرفبا  – ۶۴القرآن ص  التبیان فی آداب حملة، نقلی از ۱/۲۷۸الإحیاء  -٢

 ، و عزاه إلی المجموع. ۱/۱۴۱
شماره  ۷۰۱؛ و نگاه شود به: جامع البیان العلم ص ۲/۳۰۰امام أحمد آن را در الزھد آورده است  -٣

 و محقق آن گفته است: مشکلی در اسناد آن وجود ندارد.  ۱۲۵۳
 از زید بن أرقم.  ۴/۳۷۱؛ أحمد ۲۷۲۲مسلم  -٤
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، شوددھید که باعث تحریک ھوای [نفس] میھائی گوش میو به نغمهکنید  می دوری
، به الله قسم و به الله قسم در مقابل چیزی که حسن ادب برای آن واجب شده است

 . ١»کنیمادب را فراموش نمی

 : اثرگذاری خشوع و علم بر یکدیگر

مَا َ�َۡ� ﴿ :فرمایدالله تعالی می َ ٱإِ�َّ ْۗ ٱمِنۡ عِبَادِهِ  �َّ ؤُا : ترجمه ]٢٨: فاطر[﴾ لۡعُلََ�ٰٓ
گاه ھستند از الله خشیه می« ارتباط علم به قرآن و خشوع  »ورزندفقط بندگانی که آ

بودیم که به  صما ھمراه رسول الله«: به خوبی نمایان است سدر این حدیث ابودرداء
رسد که است که علم در بین مردم کمرنگ زمانی می«: آسمان چشم دوخته و فرمود

چگونه در : زیاد بن لبید انصاری گفت، »دانندای از آن را نمیگردد تا جائی که ذرهمی
ایم؟ قسم به الله آن را برای خود و رود در حالی که ما قرآن را خواندهبین ما از بین می

زیاد! مادرت بی فرزند باد! اگر ای  : پیامبر فرمود. کنیمزنان و فرزندان خود قرائت می
آیا ، -باز این عمل سودی نخواھد داشت  –من تو را از فقھای مدینه ھم محسوب کنم! 

رسانده ھا  آن سودی به، باشداین تورات و انجیلی که نزد یھودیان و مسیحیان می
 . »است؟!

را ملاقات  سبن ثابت ةعباد: گفته است –یکی از راویان حدیث  -جبیر بن نفیر
ای؟ و آنچه ابودرداء گفته گوید را شنیدهآیا به آنچه برادرت ابودرداء می«: کردم و گفتم

اگر دوست داری اولین علمی که از ؛ ابو درداء راست گفت: او گفت؛ بود را به او گفتم
برداشته ھا  انسان اولین علمی که از بین، شود را به تو بگویممحو میھا  انسان بین
رسد که وقتی به مسجد [برای نماز] جماعت بزودی زمانی می، خشوع است: شود می
 . ٢»بینیشخص خاشعی را نمی، رویمی

                                           
 . ۲/۳۰۴ رعیةالآداب الش -١
؛ حاکم ۱/۱۲۴؛ طحاوی ۲۹۴، و گفته است حدیث حسنٌ غریب است؛ دارمی ۲۶۵۳الترمذی  -2

؛ ابن ۴۱، ب/ ۲۷؛ نسائی، ک/ ۴/۲۱۸؛ أحمد ۴۰۴۸؛ برای آن شواھدی نزد ابن ماجه است۱/۹۹
؛ منذری در الترغیب و الترھیب اسناد آن را حسن دانسته است، و ھیثمی در ۱۱۵حبان 

و گفته است: و الحدیث  ۹۸اه شود به: تخریج العودة فی کتابه (صفة الغرباء)، ص المجمع، نگ
 . ۸/۳۶بطرقه حسن. نگاه شود به تخریج الارناؤوط (جامع الأصول)، 
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 : پذیرفتن و خضوع داشتن: درجه سوم

 : نھایت و ھدف
فرماید که ھدف نزول کتابش تبعیت از الله تعالی برای بندگانش اینگونه بیان می

، باشدوی و استقامت در راه مبینش میوی و پذیرفتن اوامر و خضوع در مقابل 

نزَلَۡ�هُٰ مُبَارَكٞ فَ  وََ�ذَٰا﴿ :فرمایدھمانگونه که ذات سبحانش می
َ
ْ ٱوَ  تَّبعُِوهُ ٱكَِ�بٌٰ أ  �َّقُوا

این کتاب را خجسته بر تو نازل کردیم «: ترجمه ]١٥٥: الأنعام[﴾ ١٥٥لعََلَُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ 
و ھمچنین . »کنید تا بلکه مورد رحمت واقع بشویدپس از آن تبعیت کنید و تقوا پیشه 

ُ ﴿ :فرمایدمی ُ ٱكََ�لٰكَِ يبَُّ�ِ و «: ترجمه ]١٨٧: البقرة[﴾ ١٨٧للِنَّاسِ لعََلَّهُمۡ َ�تَّقُونَ  ۦءَاَ�تٰهِِ  �َّ
و » داریم تا بلکه تقوا پیشه کنندروشن میھا  انسان اینگونه است که آیات خود را برای

ْ ٱ﴿ :فرماید ھمچنین می ّ�ُِ�مۡ  تَّبعُِوا نزلَِ إَِ�ُۡ�م مِّن رَّ
ُ
تبعیت «: ترجمه ]٣: الأعراف[﴾ مَآ أ

در تفسیرِ این قول الله  /قرطبی. »کنید از آنچه از طرف پروردگارتان نازل شده است

ِۚ ٱُ�مَّ تلَُِ� جُلوُدُهُمۡ وَقلُوُُ�هُمۡ إَِ�ٰ ذكِۡرِ ﴿ :تعالی ھا  پوست سپس«: ترجمه ]٢٣: الزمر[﴾ �َّ
منظور عمل به کتاب الله و تصدیق آن : گویدمی، »شودبا ذکر الله نرم میھایشان  قلب و

 . ١»باشدمی
گفته شده «: داردرابطه بین تسلیم شدن با خشوع را اینگونه بیان می /ابن قیم

بوجود ھای  علت و این خود از. باشدتسلیم شدن در برابر حق می، معنی خشوع، است
 . ٢»باشدع میآمدن خشو

 ﴾ۦٓ حَقَّ تَِ�وَتهِِ  ۥَ�تۡلوُنهَُ ﴿ :فرمایدکه می –تعالی  -درباره قول الله  بابن عباس
: گویدمی، »که حق تلاوت آن استچنان  آن کنند آن راتلاوت می«: ترجمه. ]١٢١: البقرة[
و و قول عطاء و مجاھد ، ٣»کنندباشد آن را تبعیت میآنگونه که حق تبعیت از آن می«

 . باشدعکرمه نیز ھمین می

                                           
 . 15/249 الجامع لأحکام القرآن -1

 . ۱/۵۲۱مدارج السالکین ص  -2

 . ۱/۵۶۶تفسیر طبری  -3
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ھمانا حق ، قسم به کسی که جان من در دست اوست«: گفته است سابن مسعود
حلال کردن حلال وی و حرام کردن حرامش و قرائتش به ھمان شکلی که ، تلاوت آن

به «: اند گفته –ا الله مرحمھ –و مجاھد و عطاء  ١»باشد الله آن را نازل فرموده است می
 . ٢»باشدکنند که حق عمل کردن به آن میمی آن طوری عمل

بلکه قرآن ، و بس ...(قرآن فقط کتابی برای تلاوت کردن و علم اندوزی نیست
ی اعتماد به نفس جدیدی در درون مراقبت کننده از نیروی دافعه و بوجود آورنده

را باشد! و نصوص قرآنی در ھر لحظه انسان انسان برای مواضع و حوادث گوناگون می
کنند به شرطی که قلب انسان با نصوص قرآن ارتباط و برای عمل کردن آماده می

و ظرفیتی در درون انسان باشد که . و از آن حرف شنوی نماید. تمایل داشته باشد
نیروی پنھانی و درونی را در مقابل این نصوصی که دارای رمز و رازھای عجیبی 

 . ٣ص را داشته باشند)آزاد نمایند و توان تحمل این نصو، ھستند
ای است برای امر عظیمی باشد بلکه فقط وسیله(تدبر به ذاته ھدف و نھایت نمی

ِينَ ٱوَ ﴿ :که [از بشر] خواسته شده است ْ ٱ �َّ غُٰوتَ ٱ جۡتَنبَُوا ناَبوُٓاْ إَِ�  ل�َّ
َ
ن َ�عۡبُدُوهَا وَ�

َ
ِ ٱأ َّ� 

ىٰۚ ٱلهَُمُ  ۡ عِبَادِ  لۡبُۡ�َ ِينَ ٱ ١٧فبََّ�ِ حۡسَنَهُ  لۡقَوۡلَ ٱ�سَۡتَمِعُونَ  �َّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ٓۥۚ َ�يَتَّبعُِونَ أ

ُ
ِينَ ٱأ َّ� 

ۖ ٱهَدَٮهُٰمُ  ُ َّ�  ْ وْلوُا
ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ أ

ُ
لَۡ�بِٰ ٱوَأ

َ
َ�مَنۡ  ١٨ ۡ�

َ
نتَ تنُقذُِ  لعَۡذَابِ ٱحَقَّ عَليَۡهِ َ�مَِةُ  أ

َ
فَأ

َ
أ

ِينَ ٱ َ�ِٰ�نِ  ١٩ �َّارِ ٱمَن ِ�  ْ ٱ �َّ قَوۡا بۡنيَِّةٞ َ�ۡريِ منِ رَ  �َّ �َّهُمۡ لهَُمۡ غُرَفٞ مِّن فوَۡقهَِا غُرَفٞ مَّ
ۖ ٱَ�ۡتهَِا  نَۡ�رُٰ

َ
ِ ٱوعَۡدَ  ۡ� ُ ٱَ� ُ�ۡلفُِ  �َّ لمَۡ  ٢٠ لمِۡيعَادَ ٱ �َّ

َ
نَّ  �

َ
َ ٱترََ أ نزَلَ مِنَ  �َّ

َ
مَاءِٓ ٱأ مَاءٓٗ  لسَّ

�ضِ ٱيََ�بٰيِعَ ِ�  ۥفَسَلَكَهُ 
َ
�ۡ  ِ لَۡ�نٰهُُ  ۦهِ ُ�مَّ ُ�ۡرجُِ ب

َ
ۡتَلفًِا � � ُ�مَّ  ۥزَرٗۡ� �ُّ ٮهُٰ مُصۡفَرّٗ ُ�مَّ يهَِيجُ َ�َ�َ

وِْ�  ۥَ�ۡعَلهُُ 
ُ
 ٱحَُ�مًٰاۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ َ�ِۡ�رَىٰ ِ�

َ
َ�مَن ٢١لَۡ�بِٰ ۡ�

َ
حَ  أ ُ ٱَ�َ سَۡ�مِٰ  ۥصَدۡرَهُ  �َّ لِۡ�ِ

ّ�هِِ  ٰ نوُرٖ مِّن رَّ ِۚ ٱفَوَۡ�لٞ لّلَِۡ�سِٰيَةِ قلُوُُ�هُم مِّن ذكِۡرِ  ۚۦ َ�هُوَ َ�َ بٍِ�  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ ِ� ضََ�لٰٖ مُّ
ُ
 ٢٢أ

ُ ٱ حۡسَنَ  �َّ
َ
لَ أ ثَاِ�َ َ�قۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلوُدُ  ۡ�َدِيثِ ٱنزََّ تََ�ٰبهِٗا مَّ ِينَ ٱكَِ�بٰٗا مُّ َ�ۡشَوۡنَ رَ�َّهُمۡ  �َّ

ِۚ ٱهُمۡ إَِ�ٰ ذكِۡرِ ُ�مَّ تلَُِ� جُلوُدُهُمۡ وَقلُوُ�ُ  ِ ٱَ�لٰكَِ هُدَى  �َّ ۚ وَمَن  ۦَ�هۡدِي بهِِ  �َّ مَن �شََاءُٓ
                                           

 . ۱/۵۶۶نیز گفته است، نگاه شود به: تفصیل الروایات در تفسیر الطبری / شبیه آن را قتادة -1

 . ۲۷۳؛ الزھد از ابن مبارک ۱/۵۶۸الطبری  -2

 . ۲۸۳۶ص  ۵الظلال ج -3



 تدبر در قرآن     ٧٢

ُ ٱيضُۡللِِ  پس بشارت بندگان را * «: ترجمه. ]٢٣ تا ١٧: الزمر[﴾ ٢٣مِنۡ هَادٍ  ۥَ�مَا َ�ُ  �َّ
اینانند کسانی که . کنندآنگاه از بھترینش پیروی می، شنوندکسانی که سخن[ھا] را می

ی عذاب بر او تحقق الله ھدایتشان کرده و ایشانند خردمندان * آیا کسی که وعده
نجات دھی؟ * ولی آنان که از ، توانی] کسی را که در آتش خواھد بودتو [می، یافته

ھایی دیگر ساخته شده ھایی دارند که بر فرازش غرفهاند غرفهپروردگارشان پروا داشته
ای [راستین] وعده کرده الله به وعده. جویباران روان استاز فرو دست آن . است
ای که الله از آسمان آبی فرو کند * آیا نیاندیشیدهالله وعده[اش] را خلاف نمی. است

ھایی در زمین راه داد آنگاه با آن کشتی رنگارنگ بر آنگاه آن را بصورت چشمه، فرستاد
گمان بی. سازد نگاه آن را ریزه ریزه میبینی آخشکد و آن را زرد میسپس می، آوردمی

در این [امر] برای خردمندان پندی است * آیا کسی که الله دلش را برای [پذیرش] 
اسلام گشوده است و او از [سوی] پروردگارش از نوری برخوردار است [چون سنگدلان 

رند * اینان در گمراھی آشکا. است!] پس وای بر کسانی که از ترک یاد الھی سنگدلند
ھای  پوست .کتابی ھمگون [و] مشتمل مکررات. بھترین سخن را نازل کرده است الله

 وھا  پوست آنگاه. افتدترسند از [شنیدن] آن به لرزه میآنان که از پروردگارشان می
این ھدایت الله است که ھرکس را بخواھد با آن . شودبا یاد خدا نرم میھایشان  قلب

ز آن امر عظیمی است که طی کردن [اعمال] گوش دادن به مراد ا. »کندھدایت می
قرآن و تلاوتش و تاثیر گرفتن از آن و خاشع بودن در برابر آن برای رسیدن به ھدایت 

و به ، باشد راھی که التزام به آن چیزھائی که الله نازل فرموده است می، باشد می
 . عبادت دیگر تحول پیدا کردن به راه روشن حیات

باشند به دلیل ھمین ن در این عصر نیازمندترین مردم به تدبر در قرآن میمسلمانا
فقط بصورت  -یکتاپرستی –ی الوھیت تدبر نکردن است که مباحث اعتقادی و قضیه
 . شود و قلب از مقتضیات آن غافل استکلماتی در آمده که بر زبان مسلمان جاری می

باشد که از روی عادت نمیھا  وجدان نای زودگذر برای بیدار کردھمانا قرآن وسیله
خوانند و چه بسا آن دروسی تربیتی و راھنمائی ھمواره نص محکم و بلیغ قرآن را می

توسط ھمان تربیت یافت و بعد توسط ھمان امتش را  صرسول، باشدبرای امت می
 آن را قرائت: قرار دھیم، پس شایسته است قرآن را بر این اساس تربیت، تربیت فرمود

باشد و کنیم تا ما را تربیت کند و قرآن شعارھای عادی و سمبلیک آویزان شده نمی
و قرآن ، بلکه قرآن واقعیت زندگی است، ھای فکری صرف نیز نیست چھارچوب



 ٧٣    مبحث پنجم: درجات تدبر   

ای را که در زندگی برای ھر مؤمنی لازم است با خود به ارث ھای تربیتیبزرگترین شیوه
 . باشدمائی تربیتی برای مؤمنین میھمانا آن حامل بزرگترین راھن. آورده

ما . و ھیچ جایی در قرآن نیست مگر اینکه دارای نکات تربیتی و اخلاقی است
تربیت کند ، احتیاج به تدبر در قرآن داریم تا ما را ھمانگونه که گروه اول را تربیت کرد

ردد و و عقاید که به شکل مسائل ذھنی وجود دارد تحول پیدا کرده و در قلب مستقر گ
سلوک [ما] از آن نشأت گرفته و قرآن راه زندگی ما ، نیروی محرکی در درون ما گردد

 . در فکر و شعور و سلوک ما در ھرسو گردد
خوانیم تا تدبر  ما قرآن می؛ به ھمین دلیل است که باید به آن توجه زیادی کنیم

وک و واقعیت حیات مطلوب در ما از بین نرود و آثار مطلوب این تدبر که در واقعیت سل
 . ١»زوال نیابد، وجود دارد

ْ ٱفَ  لۡقُرۡءَانُ ٱقرُئَِ  �ذَا﴿ :فرمایدو درباره این کلام الله تعالی که می  ۥَ�ُ  سۡتَمِعُوا
ْ لعََلَُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ  نصِتُوا

َ
از «: گفته است /ابن وھب بن منبه، ]٢٠٤: الأعراف[﴾ ٢٠٤وَأ

و حرکت  ...و حرکت بسوی عمل کردن ...باشدمیآداب شنیدن [قرآن] آرامش جوارح 
 . ٢»باشدی فھمیده شده میبسوی فھمیدن و عمل کردن به مسئله

 : ھا شرف عمل کنندگان به قرآن و فضیلت آن
از رساترین شواھدی که دلالت بر شرف عمل کننده به قرآن و فضیلت وی وجود 

 صاز رسول الله: گفت او، آمده است سحدیثی است که از نواس بن سمعان، دارد
 –کردند کسانی که به آن عمل می –روز قیامت قرآن و اھل آن «: شنیدم که فرمود

 صرسول الله، »قرار داردعمران  آل سوره بقره وھا  آن شوند و در پیشاپیشآورده می
آن «: فرمود، را فراموش نکردمھا  آن، که ھرگز بعد از آن، ھا را به سه شکل مثال زد آن

و یا آن ، شکافی وجود داردھا  آن باشند که بینمانند دو ابر و یا دو سایه سیاه میدو 
 باشند که از صاحب خود دفاعمانند دو گروه از پرندگان به صف کشیده شده می، دو
 . ٣»کنند می

                                           
 . ۴۸۷ص  کیف تقرأ القرآناقتباس با تصرف از کتاب دراسات قرآنیة از استاد محمد قطب، فصل:  -١

 . ۱۱/۱۷۶ الجامع لأحکام القرآن -2

 . ۲۸۸۶؛ ترمذی ۸۰۵لم مس -3



 تدبر در قرآن     ٧٤

چه حقی بالاتر از این وجود دارد که کسی کتابِ الله را یاد «: گفته است /قرطبی
یزھائی که نھی کرده است خودداری کند و از آنچه شرح داده بگیرد و در مقابل چ

است پند بگیرد و در مقابل الله خشیه داشته و از او تقوا پیشه کند و از او ترس داشته 
در این صورت او مسئولیت رسولان را بر دوش گرفته و در قیامت ؛ باشد و شرم نماید

 . ١»شاھدی خواھد بود، اندھائی که در برابر [حق] مخالفت کرده در مقابل ملت
خداوندا! به او «: مرا در بر گرفت و فرمود صرسول الله: گویدمی بابن عباس

گفته شده است مراد از حکمت در «: نیز گفته است /ابن حجر. ٢»حکمت بیاموز!
 . ٣»عمل به آن است: قرآن است و نیز گفته شده است، اینجا

شود الله و پذیرفتن آن وقتی حاصل میخضوع داشتن در مقابل کلام ، برای مؤمن
ای را یاد کند و یا به آن متذکر شود بر آن ایستادگی کرده و از حد و مرز که چنانچه آیه

مَا﴿ :فرمایدکه می لأدرباره این سخن الله /آن تجاوز نکند و سدی  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ إِ�َّ
ِينَ ٱ ُ ٱإذَِا ذكُرَِ  �َّ . ]٢: الأنفال[ ﴾زَادَۡ�هُمۡ إيَِ�نٰٗا ۥوجَِلتَۡ قلُوُُ�هُمۡ �ذَا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تُٰهُ  �َّ

به ترس ھا  آن افتند قلبمؤمنین فقط کسانی ھستند که وقتی یاد الله می«: ترجمه
: گفته است، »افزایدمیھا  آن شود بر ایمانتلاوت میھا  آن افتاده و وقتی آیات وی برای

از الله تقوا پیشه کن! [از : وقتی به او گفته شود، ھرگاه که بخواھد مرتکب ظلمی شود«
 . ٤»آن عمل] خودداری کرده و قلب او بترس بیافتد

 : باشد ھا از قرآن میترک عمل به قرآن از بزرگترین فاصله گرفتن

ْ ٱَ�رَٰبِّ إنَِّ قَوِۡ�  لرَّسُولُ ٱ وَقاَلَ ﴿ :فرماید می تعالی الله َذُوا  لۡقُرۡءَانَ ٱَ�ذَٰا  �َّ
حقا که قوم من این قرآن ، پروردگارا: و رسول گوید«: ترجمه. ]٣٠: الفرقان[ ﴾٣٠مَهۡجُورٗ�

 . »را رھا کردند
دوری از : دوم«: گوید می، دارد می وقتی انواع دوری از قرآن را بیان /ابن قیم

و . کند و به آن ایمان آوردعمل به آن و رعایت حلال و حرامش و آنکه آن را قرائت 
                                           

 . ۱/۲الجامع لأحکام القرآن  -١
 . ۳۷۵۶بخاری  -٢
 . ۱/۱۷۰الفتح  -٣
 . ۷/۳۶۴الجامع لأحکام القرآن  -٤



 ٧٥    مبحث پنجم: درجات تدبر   

چه در اصول دین ، دوری جستن از حکم خواستن از آن و حکم کردن توسط آن: سوم
و دیگر اینکه آن [فقط] یک ھا  آن و [ھمچنین] اعتقاد به مفید نبودن، و چه در فروع

گاھی] و علمی حاصل نمی[راھنمائی لفظی بوده و از آن  و صحبت دیگری  ، ...شود آ
] آن [احکام] برای : شودباشد و [گفته میاز جھت کفایت و عدم آن میشود که می

ھمراه آن نیاز به مسائل عقلی و قیاسی دارند و این ھا  آن و، باشند بندگان کافی نمی
چگونه [چنین چیزی ممکن است] در . ١»ھا] در آراء و سیاست نیز وجود دارد [نیاز آن

نزَلَ وَمَن لَّمۡ ﴿ :فرمایدحالی که الله می
َ
ٓ أ ُ ٱَ�ُۡ�م بمَِا وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
 ﴾٤٤ لَۡ�فٰرُِونَ ٱفأَ

و کسی که به غیر از آنچه الله نازل فرموده است حکم صادر کند «: ترجمه. ]٤٤: المائدة[
 . »پس از کافرین است

خَذَ  �ذۡ ﴿ :فرمایددر مورد سخن الله که می
َ
ُ ٱأ ِينَ ٱمِيَ�قَٰ  �َّ َّ�  ْ وتوُا

ُ
 لۡكَِ�بَٰ ٱأ

ْ ٱَ�نَبَذُوهُ وَرَاءَٓ ظُهُورهِمِۡ وَ  ۥللِنَّاسِ وََ� تَۡ�تُمُونهَُ  ۥَ�ُبيَّنِنَُّهُ  وۡا ۖ فبَئِۡسَ  ۦبهِِ  شَۡ�َ َ�مَنٗا قلَيِٗ�
ونَ  و آنگاه که الله از اھل کتاب پیمان گرفت که «: ترجمه. ]١٨٧: عمرانآل[ ﴾١٨٧مَا �شََۡ�ُ

آنگاه آن را پشت . مردم بیان کنید و آن را نھان ندارید باید آن [کتاب آسمانی] را برای
سر خویش انداختند و به [جای] آن بھایی ناچیز به دست آوردند و چه بد است آنچه به 

  .٢»کردندعمل به آن را ترک می«: گویدمی /مالک بن مغول، »آورند دست می
به آن عمل  قرآن نازل شده است تا در آن تدبر شده و: گفته است /حسن بصری

تبعیت و عمل به : و تدبر در آیاتش ٣عملی [برای خود] گردانید، پس تلاوت آن را، شود
گیرد و و قسم به الله باید اینگونه است که [قرائتِ] حروفش انجام می، باشدآن می

-کشد که] فردی میتا جائی که [کار به آنجا می؛ گرددحدود [و قوانین] آن ضایع می
در ، قرآن را قرائت کردم و حتی حرفی از [حروف] آن را جای نگذاشتمتمام : گوید

زیرا قرآن نه در ، ] قسم به الله تمامی آن را جای انداخته است: حالی که [باید گفت

                                           
 . ۱۵۶الفوائد ص  -1
 . ۱۲۸۱، رقم ۷۰۸ص  جامع البیان العلم،  -٢
آمده است، و از  ۱۰۹؛ و به مانند آن در تلبیس ابلیس از ابن جوزی ص ۱/۴۵۱مدارج السالکین،  -٣

 . ۷۶فضیل عیاض نیز نقل شده است، نگاه شود به: اقتضاء العلم و العمل، ص 
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خواھد خودش را کسی که می. ١نگذاشته است اثری بر وی، اخلاق و نه در عمل
ی قبل از شما بودند که رسالات و حقیقتا کسان، ٢بشناسد باید خود را با قرآن بسنجد

-دیدند و شب در آن تدبر کرده و روز آن را به کار می پروردگارشان را در قرآن می
 . ٣گرفتند

به وی ابلاغ شود و سودی نبرده و  (کسی که علوم قرآن: گفته است /و قرطبی
ھا] خودداری نکرده و گناھان را  مسائل نھی شده آن وی را منع نکند و او [از آن

قرآن دلیلی بر علیه وی و دشمنی برای ، قبیحانه مرتکب شده و از جرائم پرده بر دارد
 . ٤،٥»قرآن یا دلیلی برای تو است و یا بر علیه تو«: فرموده است صنبی، شوداو می

 : ھدایت در سلف علم و عمل بود
از سه نفر از  /عبدالرحمن سلمی، تابعی بزرگوار؛ بود شاین راه و روش صحابه

رسول «: کندروایت می شابن مسعود و ابی ابن کعب، عثمان: بزرگترین صحابه
رفتند فرمود و از آن ده آیه سراغ ده آیه بعدی نمیقرائت میھا  آن ده آیه برای صالله

[و ھمچنین ، گرفتندتا ھر آنچه که در [ده آیه اول] در مورد عمل آمده بود یاد می
 . ٦»بطور یکجا آموختیم] ما قرآن و عمل کردن را : گفتند

خواندند و [ھمچنین] نه به (قرآن را [صرفاً] به نیت اطلاع و فرھنگ نمی شصحابه
نشست برای اینکه صرفا علم اندوزی با قرآن نمیھا  آن ھیچ کس از، نیت متاع و کالا

کند و به آن عمل ننماید و فقط مشغول جمع آوری قضایای علمی و فقھی صرف 
سمت قرآن  بلکه فقط به این منظور به، ی آن درونشان را پر کنندلهنبودند که به وسی

                                           
؛ و کتاب البدع و الحوادث ۲۷۴، و الزھد از ابن مبارک ص ۵۰از آجری ص  أخلاق حملة القرآن -١

 . ۱۷۷؛ و فریابی در فضائل القرآن شماره ۷۲ر قیام اللیل ص ؛ و ابن نصر د۹۹
 . ۱۳، و الزھد از ابن مبارک ص ۲۰از آجری  أخلاق حملة القرآن -٢
 . ۴۲التبیان النووی ص  -٣
؛ ۱/۴۲؛ بیھقی ۲۸۰؛ ابن ماجه ۳۵۱۷؛ ترمذی ۱/۱۶۷؛ دارمی ۳۴۳، ۵/۳۴۲؛ أحمد ۲۲۳مسلم  -٤

 . ۸۴۴ابن حبان 
 . ۱/۲، القرآنالجامع لأحکام  -٥
، نسبت داده شده است به کتاب أبی عمرو الدانی (البیان)، و طبری ۱/۳۹ الجامع لأحکام القرآن،  -٦

۱/۶۰ ،۸۲ . 
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[امری] که خاص شأن خودش است و جماعتی ، رفتند که به سمت امر الله بروندمی
کنند و [ھمچنین] شأن حیاتی است که او و جامعه او را زنده که در آن زندگی می

ھمانگونه ، را عملی سازند آن، روند که به محض شنیدن آنبه طرف امری می؛ کند می
[به ، ای است که به مجرد برخورد با آنکه سرباز در میدان [جنگ] بدنبال امر روزانه

این قرآن برای این نیامده است که کتابِ متاعِ عقلی باشد و نه  ...کندآن] عمل می
آن گرچه که تمامی این موارد از محتویات  -، کتاب فنی و ادبی و نه کتاب قصه و تاریخ

 . ١بلکه فقط آمده است تا راه و روشی برای حیات باشد) –باشد می

 : محاسبه نفس از حیث عمل به قرآن
به عمل به ، تفکر کردن در خیر«: گویداین راه را روشن کرده و می بابن عباس

 . ٢»دھد[آن خیر] دعوت می
 –برای من شدیدتر از این سخن الله ، ای در قرآنآیه«: گفته است /و سفیان

هۡلَ  قلُۡ ﴿ :فرمایدوجود ندارد که می –تعالی
َ
ٰ تقُيِمُواْ  لۡكَِ�بِٰ ٱَ�ٰٓأ ءٍ حَ�َّ ۡ�َ ٰ لسَۡتُمۡ َ�َ

ِ�يلَ ٱوَ  �َّوۡرَٮةَٰ ٱ ای نیستید تا وقتی ھل کتاب بر ذرهای  بگو«: ترجمه. ]٦٨: المائدة[﴾ ۡ�ِ
-فھمیدنش و عمل کردن به آن می: و برپا داشتن آن، »داریدکه تورات و انجیل را برپا 

 . ٣»باشد
ای  : ترسم که روز قیامت گفته شوداز ترس آن می«: گفته است سو ابو درداء

گاه شدی و یا جاھل ماندی؟ اگر بگویم، عویمر گاه شدم: آیا آ ماند ای نمی[آنگاه] آیه، آ
کرده باشد بجز آنکه به واجب بودن  که به چیزی امر کرده باشد و [یا از چیزی] نھی

] آیا به اوامر آن عمل کردی؟ آیا از : [و گفته شود، ھا] استناد شود [آن امرھا و نھی
رساند و نفسی برم از علمی که سود نمیھای آن خودداری کردی؟ به الله پناه مینھی

 . ٤»شودشود و دعائی که مستجاب نمیکه کنترل نمی
                                           

 . ۱۵، ۱۴ معالم فی الطریق -١
 . ۲۱۵ص  مفتاح الدار السعادة -٢
 . ۱۰۱کتاب البدع و الحوادث ص  -٣
، و اول آن را دارمی در ۱/۲۱۳نعیم در الحلیة ؛ و از او ابو ۲/۶۵عبدالله أحمد در زوائد الزھد  -٤

، و خطیب بغدادی در اقتضاء العلم العمل، و در ۱۲۰۴، ۱۰۲۱)، و جامع بیان العلم ۱/۸۲سننش (
 . ۳/۲۴۳ حیاة الصحابةو نگاه شود به:  جمل مفیدة حول العمل بالعلم، کتاب 
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قلب در برابر کلام الله و اینکه پذیرفتن دعوت الله  در توضیح خضوع /آجری
درخواستی  چگونه باید باشد؟ و چگونه قاری نفسش را مورد محاسبه قرار دھد و از آن

داشته باشد که بترسد و خضوع پیدا کند و ذلیل شود؟ مسئله را باز کرده و درباره 
قصد او [از قرائت] آن ، دنگرد تا نفسی با ادب داشته باشبه قرآن می«: گویدقاری می

گردم؟ چه وقت از متقیان از غیر وی بی نیاز می، است که چه زمانی توسط الله
شوم؟ چه زمان از شوم؟ چه وقت از صابرین میشوم؟ چه زمان از خاشعین می می

الھی ھای  عقوبت شوم که از گردم؟ چه وقت از از کسانی می صادقین(راستگویان) می
کنم؟ شوم؟ چه موقع در برابر دنیا زھد پیدا میاز امیدواران می ترسند؟ چه زمانمی

کنم؟ چه زمانی شود؟ چه وقت از گناھان توبه میچه موقع رغبتم بسوی آخرت می
را ھا  آن شوم؟ چه وقت شکر می، بسیاری که بسوی من گسیل استھای  نعمت متوجه

تعقل ، شده است آورم؟ چه وقت در چیزی که از طرف الله به من خطاببجا می
فھمم؟ چه زمانی نفس خود را بر می، کنم می ورزم؟ چه زمانی آنچه را که تلاوت می

جھاد ، که حق جھاد در راه الله استچنان  آن دھم؟ چه وقتھوای آن برتری می
کنم؟ چه موقع نگاه خود را [از نامحرم] کوتاه کنم؟ چه وقت زبانم را حفظ می می
که حقِ شرم کردن چنان  آن کنم؟ چه موقعود را مھار میکنم؟ چه موقع شھوت خ می

شوم؟ کنم؟ چه زمان مشغول عیب جوئی از خودم میاز وی شرم می، باشداز الله می
کنم؟ چه زمان نفس خود را چه موقع فسادی که در کارم وجود دارد را اصلاح می

چه موقع از الله کنم؟ دھم؟ چه وقت برای معادم توشه جمع میمورد محاسبه قرار می
قرآن پند ھای  سرزنش شوم؟ چه زمان ازشوم؟ چه زمان به الله مطمئن میراضی می

کنم؟ گیرم؟ چه زمانی به ذکر آن مشغول شده و چیزھای دیگر را از یادم خارج میمی
دارد؟ چه موقع به چیزی بغض چه موقع چیزی را دوست دارم که او دوست می

کنم؟ چه بغض دارد؟ چه زمان برای الله خیرخواھی میورزم که او نسبت به آن  می
کنم؟ در کنم؟ چه موقع آرزوی خود را کوتاه میوقت عمل خود را برای او خالص می

ترسم؟ چه زمان قبر حالی که روز اجل من برایم معلوم نیست چه زمان از روز مرگم می
نم؟ چه موقع در ککنم؟ چه وقت به مرگ و شدت اھمیت آن فکر میخود را آباد می
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کنم؟ چه کنم؟ چه زمان درباره منقلب شدنم فکر میخلوت خود به پروردگارم فکر می
 . ١»... کنم؟ و چه زماندوری می، وقت از آنچه پرورگارم مرا از آن بر حذر داشته است

شایسته «: گویدمی، خوانددرباره حال و وضع کسی که قرآن می /و ابن مفلح
... ؛[و] قرآن در اخلاق و منش وی شناخته شود، و وقار باشد است که دارای آرامش

ترساند این است که قرآن در خانه تو وجود داشته باشد و در عین حال آنچه که مرا می
[واگر اینگونه باشی] حقیقتاً ؛ مرتکب مسائلی که [در آن] نھی شده است بشوی

َ�نَبَذُوهُ وَرَاءَٓ ﴿ :فرمایدشوی که می می –سبحانه و تعالی  –مستحق این کلام 
و دوری ؛ »آنگاه آن را پشت سر خویش انداختند«: ترجمه. ]١٨٧: عمران آل[﴾ ظُهُورهِمِۡ 
و قسم به الله!  ...(اھل یھود) از کلام حق با چیزھای کوچک شروع شدھا  آن گسترده

: واجب کرده است –تعالی  –[این دوری علتی ندارد بجز] کوتاھی در مسائلی که الله 
[از قبیل] رعایت نکردن ادب ھنگام تلاوت قرآن و ساکت شدن برای فھمیدن آن و 
ھوشیاری برای عمل به حقوقی که در آن حکم شده است و صبر در ھنگام سنگینی 
، تکالیف آن و تسلیم شدن در ھنگام نزول مصیبت و احترام به حق در تمامی شئون آن

آن چیزی که دلیل بیداری تو برای تسلیم شدن ؛ ردنیچه گرفتنی باشد و چه ترک ک

لُ ٱ هُوَ ﴿ :فرمایداین گفته او (الله تعالی) است که می، باشدمی وَّ
َ
هٰرُِ ٱوَ  �خِرُ ٱوَ  ۡ�  ل�َّ

نَّهُ ﴿ ،]٣: الحدید[﴾ ۡ�اَطِنُۖ ٱوَ 
َ
وَ لمَۡ يَۡ�فِ برَِّ�كَِ �

َ
ءٖ شَهِيدٌ  ۥأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ . ]٥٣: فصلت[﴾ ٥٣َ�َ
گاه است؟«: ترجمه ] ھنگام : [می گوئی. »آیا کافی نیست که پروردگارت بر ھمه چیز آ

 ...دھدگردم و خشوع ندارم و صداھای دیگر آزارم میحوصله می شنیدن قرآن بی
] برای حق باید سختی کشید و نباید بواسطه تحریک احساسات توسط : [دقت کن که

برای چه رفتن به مسجد در تاریکی دانی می ...گمراه شویھا  آھنگ مطالب منظوم و
. ھای جھنم و یاد آخرت با نگاه عبرت گونهاز ترس وعده ...برای تو واجب شده است

کنند و از ھایشان ختم قرآن میزمانی که در مورد مردمانی صحبت کردی که در خانه
زمانی که از بستر ؛ کنندمحافظت می صھایشان به سبب پیروی از پیامبرخانواده

خوش به حال کسی ، جدا شد و به سوی مسجد بدون شمع و جمعی رفت لعایشه
برد و مشغول قرائت اش پناه میای از خانه سپس به گوشه، شنودکه این سخن را می

                                           
 . ۴۰ص  أخلاق حملة القرآن -1
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ای پس امید و آرزو برای لحظه. شود یک جزء قرآن با تدبر و تفکر در دو رکعت نماز می
ای دور باشد و آن لحظه چه خوش لحظهھای ریا به  ھا و پلیدی مشغولیکه از دل

 . ١»است
ی چیزی بطور به وسیله به راستی گاھی مؤمن«: استگفته  /و حسن بصری

قسم به الله! تو آرزوی منی و از نیازھای من : گویدشود و میناگھانی متعجب می
من  کاش بینای  بیزارم بیزارم، ای بین من و تو نیستولی قسم به الله رابطه، باشی می

آن [چیز] را ھیچکاره گردانده و به نفسش رجوع کرده و . و تو مانعی وجود داشته باشد
قسم به الله! ان شاء الله ھرگز بسوی آن بر ، خواھممن آن را نمی: گوید [با خودش] می

و باید گفت مؤمنین کسانی ھستند که قرآن آنان را در قید و بند خود قرار . گردمنمی
مؤمن در دنیا اسیر بوده و در ؛ باشدو ھلاکتشان میھا  آن بین داده است و مانعی

شود تا به ملاقات الله و چیزی موجب آسایش او نمی، باشدتلاش آزادی خویش می
داند درباره تمامی مسائلی که در گوش و چشم و زبان و جوارحش و می. برسد

 . ٢»گیرد مورد مواخذه قرار می، گذرد می

 : ها ها و استنباط حُکم حِکمَت استخراج: درجه چهارم

 : منزلت این درجه

 : باشداز ملزومات علم (آگاھی) می -۱
علماء واجب است تا معانی کلام الله را استخراج کرده و بر «: گویدمی /ابن کثیر

و آن را ھم یاد گرفته و ھم ، تفسیر آن را بدانند و طالب آن از راه [صحیح] آن باشد

خَذَ  �ذۡ ﴿ :فرمایدکه الله تعالی میھمانگونه ، بیاموزد
َ
ُ ٱأ ِينَ ٱمِيَ�قَٰ  �َّ وتوُاْ  �َّ

ُ
 لۡكَِ�بَٰ ٱأ

ْ ٱَ�نَبَذُوهُ وَرَاءَٓ ظُهُورهِمِۡ وَ  ۥللِنَّاسِ وََ� تَۡ�تُمُونهَُ  ۥَ�ُبيَّنِنَُّهُ  وۡا ۖ فبَئِۡسَ  ۦبهِِ  شَۡ�َ َ�مَنٗا قلَيِٗ�
ونَ  و آنگاه که الله از اھل کتاب پیمان گرفت که «: ترجمه ]١٨٧: عمران آل[﴾ ١٨٧مَا �شََۡ�ُ

آنگاه آن را پشت . باید آن [کتاب آسمانی] را برای مردم بیان کنید و آن را نھان ندارید
سر خویش انداختند و به [جای] آن بھایی ناچیز به دست آوردند و چه بد است آنچه 

                                           
  .۳۱۰ – ۲/۳۰۱ الآداب الشرعیة -١
 . ۱۰۳الزھد از ابن مبارک  -٢



 ٨١    مبحث پنجم: درجات تدبر   

ب قبل از ما را به علت [می بینیم که] الله تعالی اھل کتا ...»آورندبدست می
مسلمانان! واجب ای  ، و بر ما ...رویگردانی از کتاب الله مورد مذمت قرار داده است

و ، مورد مذمت قرار داده است به نیستی بسپاریم –تعالی  –است تا آنچه را که الله 
که  اعم از یادگیری کتاب الله، آنچه را الله به ما امر فرموده است، خود را مکلف بدانیم

 . ١»برما نازل فرموده است و آموزش آن و فھمیدن و فھماندن آن را به انجام برسانیم

 : کنداین عمل قلب را به کمال و نور بصیرت ھدایت می -۱

 . رساندحقایق ایمان را در قلب به ثمر می -۲

تذکر و تفکر دو منبعی ھستند که معارف و حقایق ایمان و «: گویدمی /ابن قیم
گاه از تذکر به تفکر بر نمی، رسانندرا در قلب به ثمر میاحسان  گردد جز شخص آ

باید دانست شخصی که دارای  ، ...شوداینکه قفل قلب او به لذت گشاینده دانا باز می
 و استنباطھا  عبرت قلبی روشن بوده که [این قلب] پر از استعداد برای استخراج

و ، دھدا در حالت تذکر و اعتبار قرار میاین قلب اوست که وی ر؛ باشد میھا  حکمت
و این افراد ھستند که . شودنوری بر نورھا به وی اضافه می، شنودوقتی آیاتی را می

و علت آن ، ٢»باشنددر ایمان و بصیرت میھا  آن کاملترین مخلوقات الله و عظمترین
 . ٣باشدکمال ایمان و شناخت محض می

 : استخراج احکامھای استنباط و  شناخت شرط
 . داشتن نیت پاک ھنگام بیان کردن احکام -۱
 . ھا شناخت مواضع و جاھای دقت نظر کردن و توجه کردن به آن -۲
 . دارا بودن علوم ضروری برای استنباط کردن و حکم صادر کردن -۳
 . گردداعتماد و اطمینان داشتن به دلایلی که بر اساس آن حکم صادر می -۴
کردن مقاصد و اھداف شریعت و ھدف کلی قرآن در صدور فتوا و حکم رعایت  -۵

 . شرعی

                                           
 . ۱/۸ تفسیر القرآن العظیم -١
 . ۴۴۳ -۱/۴۴۱ مدارج السالکین،  -٢
 . ۲/۲۳۴الإتقان  -٣
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 : فرق بین تفسیر و تاویل
چه ، باشدبیان معنی لفظ (کلمه یا جمله) می: تفسیر«: گفته است /ثعلبی

و . »باران«به  »الصیب«و  »راه«به  »الصراط« مانند تفسیر، حقیقی باشد و چه مجازی
به معنای گشتن و گردیدن گرفته  »الأول«باشد که از لفظ میتفسیر باطن لفظ : تأویل

 :بطور مثال قول الله تعالی؛ باشد شده است و ھمان رجوع کردن به ماورای لفظ می

که ، »گاه استھمانا پروردگار تو در کمین« ]١٤: الفجر[﴾ ١٤ لمِۡرۡصَادِ ٱإنَِّ رَ�َّكَ َ�ِ ﴿
و وقتی ، یعنی مراقب و گوش به زنگ بودن »رصد«: شود تفسیر آن به این شکل می

مکانی است که این گوش به  »مرصاد«و ، یعنی مراقب وی بود »رصدته«: شود گفته می
باشد] ولی تاویل آن اینگونه گاه میگیرد [و معادل فارسی آن کمینزنگی صورت می

تدارک دیدن برحذر داشتن از سستی در مقابل اوامر الله و از غفلتِ آماده بودن و : است
 . برای انجام آن اوامر

تفسیر در عرف علماء به معنی پیدا کردن معانی قرآن : اصبھانی گفته است
دارد چه این کلمات مبھم بیان میھا  آن و منظور کلمات را بر حسب ظاھر، باشد می

 . باشدو تأویل بیشتر در مسائل اجمالی می. باشند و یا غیر
 . نقل متعلق است و تأویل به درایتتفسیر به : شودو گفته می
، ھر آنچه در کتاب الله روشن شود و با سنت صحیح ثابت گردد: شودو گفته می

باشد و سزاوار ھیچ بطوری که معنای آن مشخص و واضح می، شود  تفسیر نامیده می
شخصی نیست تا با اجتھاد خود و یا ھر شکل دیگری به آن تعرض کند بلکه باید به آن 

: و تأویل. ای آن را بیان دارد که در قبل وارد شده است نه اینکه از حد تجاوز کندمعنی
ھمان کسانی که ، کنندآن چیزی است که علمای عامل از معانی گفتار آن استنباط می

 . در زیر و بم علوم [دین] متخصص ھستند
د از آن تأویل شرح دادن آیه بر اساس معانی قبل و بع: اندو بغوی و کواشی گفته

بطوری که با کتاب و سنت ، باشد و ھمان چیزی است که محتوای آیه را در بر داردمی
 . ١آیدمخالفتی نداشته باشد و از طریق استنباط بدست می

 
 

                                           
 . ۲/۲۲۱نگاه شود به:  -1



 ٨٣    مبحث پنجم: درجات تدبر   

 : ١و استنباط احکامھا  حکمت روش استنباط
اعتبار از قرآن بجز برای کسانی که اھل علم ھستند به «: گفته است /شاطبی

از حدود آن خارج ، [این اشخاص] ھنگام اعتبار، پذیردشکل صحیح صورت میندرت به 
و اخلاق خود را با ؛ شوندھمانگونه که ھنگام عمل [از حدودش] خارج نمی، شوندنمی

ھا  آن برای: و در واقع باید گفت؛ دھندحدودی که در آن بیان شده است شکل می
 . ٢»شودمیموازی با احکام [قرآن] درھای فھم دیگری باز 

انجام دادن کارھائی است که : راه بدست آوردن آن«: گفته است /سیوطی
 . ٣»اعم از عمل و زھدکند  می موجبات آن را فراھم

برای سخن گفتن از سکوت کمک بگیرید و برای «: گفته است /و شافعی
 . ٤»استنباط از اندیشه

ھائی که ریز و راھنمائیو اشارات و نکات ھا  حکمت درباره استنباط از /ابن قیم
، که حق آن استچنان  آن ایچنانچه در آیه«: گویدمی، باشدزبان از بیان آن عاجز می

لفظ [آن] و ایماء و اشارات و ھشدارھای آن [توجه کنی] و ھای  ھدایت تأمل کنی و [به]
مسائل شبیه ھم را با ھم مقایسه کنی و در مبھمات آن اعتبار کنی و در چیزھای 

را به ھم متصل کرده ھا  آن را به ھم پیوند داده و ظاھر و باطنھا  آن ای که اللهبهمشا
 . ٥»و بالله توفیق، ایتمامی معانی را فھمیده، تأمل کنی، است

، باشندچنانچه از معانی [کلماتی] که گویای مطالب می«: گویدمی /و سعدی
و آنچه  ٦ھای این معانیلازمهبدان که ، فھمیدی آیات کریم بر چه چیزی دلالت دارد

                                           
از شیخ الإسلام و آن در الفتاوی  مقدمة فی أصول التفسیربرای بیان راه تفسیر نگاه شود به:  -١

؛ البرھان از زرکشی ۱۱۵؛ التبیان از نووی ص ۹۲، ۱/۷۳آمده است؛ تفسیر طبری  ۱۳/۳۶۳
 . ۲/۴؛ و جامع الأصول ۱۳، و مقدمة تفسیر ابن کثیر ص ۲/۳۰۹؛ الإتقان از سیوطی ۲/۱۶۴

 . ۳/۸۴۹الموافقات:  -٢
 . ۲/۲۳۱الإتقان  -٣
 . ۲۱۵ص  مفتاح دار السعادة -٤
 . ۱۴۵التبیان در أقسام القرآن ص  -٥
شود: دلالت مطابقت، دلالت تضمن و دلالت دلالت لفظ نزد اصولیین به سه دسته تقسیم می -٦

شود، بر دلالت التزامی استوار گردیده، نگاه شود به: کنایه در علم بلاغت مطرح می التزام و بحث
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، کنندھمواره از حکم پیروی میھا  آن این معانی به آن نیاز دارند و شروط و مقتضیات
و ھر ، پس آن چیز پیرو خبر است، شود چون ھر چیزی که خبر بدون آن تمام نمی

پس حذف متعلق ، پس آن چیز پیرو حکم است، چیزی ھم که حکم بدان نیاز دارد
دلالت بر عمومیت معنای لفظ دارد این عمومیت بخشی به  ...متعلق فعل ومفعول و یا 

و حذف آنچه که سیاق ، باشدمعنای لفظ از مھمترین فوائد حذف متعلق در متون می
ای برای و این قاعده. ١»کند جایز نیستی حالیه لفظ بر آن دلالت نمیلفظ و قرینه

، از به قوت فکر و حُسن تدبر و نیت درستو نی، باشدمیھا  آن تفسیر و از سودمندترین
عالم به ھمه چیز ، و آن کسی که آن را برای ھدایت و رحمت نازل فرموده است؛ دارد
و به آنچه که قرآن از لحاظ معنایی ، ھاستباشد کسی که علم دارد به آنچه در سینهمی

رد و به ھمین گی شود و آنچه که از لحاظ تقدم و تأخر معنایی را در بر میشاملش می
اجماع  –قرآن  –ھا و قواعدی برای صدور حکم از کلام الله دلیل علماء بر وجود لازمه

 . اندکرده
و این امر را بیشتر کن و به آن مداومت بده تا ھنری نیکو و پایدار در دقیق شدنِ در 

باشد و آن حقی قرآن حق است و نیاز حق نیز حق می؛ معانی برای تو حاصل شود
و کسی که در این راه موفق شود و الله به او ؛ باشد که گریزی از آن وجود ندارد می

برای او در قرآن [درھای] علوم پرمنفعت و معارف آشکار و ، ٢توفیق و نور عطا فرماید

                                                                                                       
، نوع پنجاه و ۲/۶۱ز نملة و الإتقان از سیوطی ، ا۱/۲۱۳اتحاف ذوی البصائر بشرح روضة الناظر، 

  ./چھارم: (فی کنایته و تعریضه)؛ و مقدمة (أحکام من القرآن الکریم از ابن عثیمین
، و بیان را در مسألة الحذف المیدانی به تفصیل بیان داشته است در ۱۵تیسیر الکریم الرحمن ص  -١

، و واگذار کرده ۶۹) ص عن المحاذیف الإیجازحول البحث کتاب (قواعد التدبر) در قاعده دھم (
 )، باب اول. الإشارة إلی الإیجاز فی بعض أنواع المجازاست به کتاب العز بن عبدالسلام: (

ھا  مشھور است و در بسیاری از کتب خود به آن اشاره دارد، از آن /به این مسأله ابن قیم -٢
) و طریق الھجرتین) و (مفتاح الدار السعادة() و بدائع التفسیر) و (التبیان فی أقسام القرآن(
) و ایشان در علم اصول سرآمد بوده و به ھمین سبب نظرشان در این باب به مدارج السالکین(

صحت نزدیکتر است و اگر قصوری داشته باشد تنھا به مثابه مجتھد مأجور خواھد بود. ھمچنین 
ھا مسائل را استخراج  دھد و از آنشرح میھا را  کند سپس ارتباط آن ایشان روایات را بیان می

انجامد تر شدن موضوع و ارشاد و اصلاح قلب میھای ایشان به روشن نماید. ھمچنین استنباط می
 رھاند. ھای شبھات و شھوات می و آن را از بیماری



 ٨٥    مبحث پنجم: درجات تدبر   

 . ١»شودگشوده می، اخلاق انسانی و آداب کریمه عالی
ئی است که برای او ی قرآن در چیزھااعتبار خواننده: ھای استنباط و از روش

ِينَ ٱ مَثلَُ ﴿ :فرمایدمی –تعالی  –ھمانگونه که الله ، باشد  تر میمھمتر و اولی ُ�ّلِوُاْ  �َّ
سۡفَارَۢ�ۚ  ۡ�مَِارِ ٱُ�مَّ لمَۡ َ�ۡمِلوُهَا كَمَثَلِ  �َّوۡرَٮةَٰ ٱ

َ
داستان آنان «: ترجمه. ]٥: الجمعة[﴾ َ�ۡمِلُ أ

مانند داستان دراز گوشی ، سپس رعایتش نکردند، که [حکم] تورات بر آنان تکلیف شد
گذشته ھای  قوم این مثالی است که درباره؛ »کندچند حمل میھایی  کتاب است که

نیز در  /قرطبی. باشدولی برای خواننده قرآن نیز تحذیر و ھشداری می، آمده است
برای کسی است که کتاب  –تعالی  –این ھشداری از طرف الله «: گویدباره میاین

گاه شودکند  می (قرآن) را حمل چه بسا آن ؛ تا معانی آن را یاد گرفته و از مطالب آن آ
این . ٢»مذمتی که در حق آن [قوم گذشته] آمده است در حق او نیز مصداق پیدا کند

به ھا  آن ھای ظالم و سران زیانکار ھائی که امت مسئله در مورد تمامی ایرادات و عیب
 . باشداند نیز صادق مین توصیف شدهآ

ِ ٱإنَِّ وعَۡدَ  صِۡ�ۡ ٱفَ ﴿ :و ھمچنین این کلام الله تعالی است که  سۡتَغۡفرِۡ ٱحَقّٞ وَ  �َّ
 ِ �بكَِ وسََبّحِۡ ِ�َمۡدِ رَّ�كَِ ب بَۡ�رِٰ ٱوَ  لعَِۡ�ِّ ٱِ�َ پس صبر کن «: ترجمه. ]٥٥: غافر[ ﴾٥٥ ۡ�ِ

برای گناھت طلب بخشش بفرما و پروردگارت را ی الله حق است و  ھمانا وعده
صورت  صوقتی این خطاب به پیامبر؛ »شامگاھان و صبحگاھان تسبیح و تحمید کن

 /باشد و ابن کثیر مطمئناً در حق اشخاص دیگر این خطاب سزاوارتر می، گرفته است
 . ٣»باشداین [آیه] تحریک امت برای استغفار می«: گویددر تفسیر این آیه می

[در این «: اند باشد و گفتهمثال دیگر سخن بعضی صحابه درباره سوره النصر میو 
سوره] به ما امر شده است تا وقتی ما را یاری فرمود و پیروز گردانید وی را شکر و 

                                           
ھای  مثال، و برای این قاعده ۲۸)، قاعده یازدھم ص القواعد الحسان لتفسیر القرآننگاه شود به: ( -١

 . ۷۳۳سوره غافر ص  ۷زیادی زده است، و نگاه شود به تفسیرش آیه 
 . ۱۸/۹۴ الجامع لأحکام القرآن -2

 . ۴/۸۶تفسیر ابن کثیر  -3
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 صدر حالی که خطاب سوره به پیامبر، ١»ستایش کنیم و از او طلب استغفار کنیم
 . باشداین امر مربوط به تمامی امت می شود کهباشد ولی از آن فھمیده می می

 بھمانگونه که ابن عباس، باشدشناخت موضوع سوره می: و از مبادی استنباط
و . ٢»باشدبه وی می صآن خبر فوت رسول الله«: در مورد سوره النصر گفته است

در اینجا تأویل در قرآن در مورد مسائلی که در آن اشاراتی «: گفته است /ابن حجر
 و این [اجازه] فقط برای کسانی است که پایداری. اجازه داده شده است، است آمده

یا [در مورد کسی صادق «: گویدمی سو از این رو علی؛ در علم ثبت شده استھا  آن
 . ٣»است که] الله فھمی از قرآن به وی داده باشد

آیات در یک  نگریستن به ارتباط کلمات در آیه و یا ارتباط بین: و از مبادی استنباط
 . باشد سوره می

باشد که عقل توسط علمی شریف می: ارتباط برقرار کردن«: گفته است /زرکشی
 . ٤»گرددرسد و منظور گوینده با آن مشخص میآن به نتیجه می

تشابه و اختلاف ھای  حالت نگریستن به: شودو از مسائلی که به استنباط مربوط می
 . ٥باشدبین الفاظ آیات می

                                           
ی این سوره نیز آمده است در ص ھا درباره ھای آن؛ و ذکر گفته۳۳۵۹؛ ترمذی ۴۹۷۰بخاری  -1

۱۴۷ ،۱۵۰ . 

 . ۴۹۷۰؛ مسلم ۴۹۶۹بخاری  -2
 . ۸/۷۳۶ الفتح -٣
. و نگاه شود النوع ۱/۶۱ معرفة المناسبات بین الآیات، النوع الثانی: البرھان فی علوم القرآن -٤

و در ص دو مثال از  ۲/۱۳۸از کتاب الإتقان سیوطی  فی مناسبة الآیات و السورالثانی و الستون: 
 آید. آن می

، و النوع ۲/۱۴۶کتاب الإتقان از سیوطی  نگاه شود به: تانوع الثالث و الستون: در آیات متشابه از -٥
 . ۱/۱۴۵الخامس: علم المتشابه از کتاب البرھان از زرکشی 



 
 

 

 : ششممبحث 
 رابطه خواننده با قرآن

دھد بعد زندگی کردن با آن و بعد از مواردی که رابطه خواننده با قرآن را شکل می
 : که توضیح آن به این شرح است؛ باشدزبان می

 : با قرآنزندگی کردن [و همنشینی] بُعد 
[برای فھم آن] بجز توضیحات کوتاه و تفسیر کند  می انسانی که با قرآن زندگی

و ، بردکلماتی محدود نیاز دیگری ندارد و به مقاصد قرآن به آسانی و سھولت پی می
ولی شخصی که از قرآن دور است نیاز . بوده است شمثال بارز آن وضع و حال صحابه

دارد و چه بسا که مسائل واضحی ھم باشد که برای او به توضیح و باز کردن مسائل 
، کندمثال نفر اول مانند کسی است که در سرزمین خود گشت و گذار می. مبھم است

به ھر جا که بخواھد برود بدون تابلوی راھنما و سوال کردن [از اشخاص دیگر] راه 
. رساندبه ھدفش می اشاره کوچکی به آسانی و سھولت او را و شایدکند  می خود را پیدا

و اما نفر دوم مانند کسی است که [در مکانی] غریب بوده بطوری که حتی تابلوھای 
باشد و چه بسا با وجود سوالات بسیار [از دیگران] به نوشته شده ھم برای او کافی نمی

دفعات راه را اشتباه رود و به کرات سردرگم شود و در حالی که به ھدفش نزدیک است 
 . نزد او پنھان باشدآن ھدف 

وۡ  ۥِ� َ�لٰكَِ َ�ِۡ�رَىٰ لمَِن َ�نَ َ�ُ  إنَِّ ﴿ :درباره این کلام الله تعالی /ابن قیم
َ
قلَۡبٌ أ

لَۡ� 
َ
مۡعَ ٱ� گمان در این [موضوع] برای کسی بی«: ترجمه. ]٣٧: ق[﴾ ٣٧وَهُوَ شَهِيدٞ  لسَّ

پندی ، به آن] گوش بسپاردکه قلبی دارد و در حالی که گواه [حقانیت وحی] باشد [و 
کسانی ھستند که دارای قلبی زنده و نگھبان و کاملاً ھا  انسان از: گویدمی، »است

قلب و ، کندو با فکرش پردازش میکند  می و وقتی با قلبش تعمق، باشندفطری می
و قلبش به آنچه قرآن به ، کنندوی را به صحت و حق بودنِ قرآن راھنمائی می، عقل او

، افزایددھد گواھی داده و ورود قرآن به قلبش نوری بر نور فطرت وی میخبر میآن 

ِينَ ٱ وََ�رَى﴿ :شونداین اشخاص کسانی ھستند که اینگونه توصیف می َّ�  ْ وتوُا
ُ
 لۡعلِۡمَ ٱأ
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ِيٓ ٱ ّ�كَِ هُوَ  �َّ نزلَِ إَِ�ۡكَ مِن رَّ
ُ
از  و دانش یافتگان آنچه را که«: ترجمه. ]٦: سبأ[﴾ ۡ�َقَّ ٱأ

� ﴿ :و ھمچنین، »بینندسوی پروردگارت به تو فرستاده شده حق می ٰ نوُرٖ [النور:  ﴾نُّورٌ َ�َ

این شخص کسی است که دارای قلب زنده و ، و این نور فطرت است بر نور وحی، ]۳۵
[مسائل] ، بین آنچه در قلبش وجود دارد و آنچه در معانی قرآن است. باشدنگھبان می

یابد به مانند آنکه در قلب وی نوشته شده است و آن  می را به شکلی را جمع کرده و آن
کسانی ھستند که دارای قلبی کاملاً زنده ھا  انسان و از. کند می را از درون قلب قرائت

و ؛ و نیاز به شاھدی دارند که بین حق و باطل جدائی بیاندازد، باشندو نگھبان نمی
فطرتشان به کسانی که دارای قلب زنده و زنده بودن قلب و نور آن و پاک بودن 

برای این افراد راه بدست آوردن ھدایت این است که کلامِ ؛ رسدباشند نمینگھبان می
[الله] را گوش داده و با قلبشان در آن تأمل کنند و در آن تفکر کرده و در معانی آن 

 . ١»بدین ترتیب خواھند دانست که آن [قرآن] حق است، تعقل کنند

 : د زبانبُع
بسیار در ھا  آن داند و در مکالماتش باھای قرآن را می کسی که زبان عربی و اسلوب

ھای لفظی قرآن و درک ھدف آیات و نزدیک شدن به پیدا کردن راھنمائی، تعامل است
ولی کسی که زبان عربی را به . کندمعنی و منظور آیه برای وی مشکلی ایجاد نمی

انستن زبان عربی و استفاده نشدن آن در زبان مادریش بخاطر ند، داندخوبی نمی
شود و او بدون تفسیر [و یا ترجمه] به قرآن نزدیک نمی؛ مشکلات زیادی خواھد داشت

شود که برای فھم جملات  باشد و یا دیده میمقدار زیادی از الفاظ آن برایش نا آشنا می
یا نیاز به فشار آوردن بر ، ع کندکه به کرات به اول و یا آخر آن رجوکند  می نیاز پیدا

 یابد که سعیو یا معانی زیادی می، باشدمتن برای گنجاندن یک لفظ محذوف می
در حالی که ھیچ ارتباطی بین آن ، خود را به معنای حقیقی آن نزدیک کندکند  می

و آن معانی عظیم را جز به شکل مرواریدھای پراکنده ، [معانی] و ذھن او وجود ندارد
 . ٢تواند ببیندنمی

                                           
 . ۱/۴۲۲، نگاه شود به مدارج السالکین ۵اختصاری از کتاب الفوائد ص  -١
، و کتاب: قواعد التدبر ۹، ص /از مودودیمبادئ أساسیة لفھم القرآن نگاه شود به کتاب:  -٢

 . ۱۶، ۹از میدانی قاعده اول و دوم ص  لأاللهالأمثل لکتاب 
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علمی که در کودکی کسب شود مانند «: وضعیت نفر اول به مانند این مثال است
و معانی ، معنی مقصود را درک کرده، »تصاویری است که بر سنگ نقش بسته است

. کنندکنند وی را ھراسان نمیدنبال میھا  مثال مفردات و یا تصریح علم و یا ھدفی که
پرسد ی] علم میاز معنی [کلمه، علت دوری وی از زبان عربیبه : ولی وضعیت نفر دوم

کند  می شود؟ و سوالو اینکه علم چیست؟ و اینکه چگونه علم در کودکی کسب می
کودک بودن چه زمانی است؟ معنی نقش چیست؟ وچرا سنگ مثال زده شده است؟ و 

باره او در. تلاش شده برای پیدا کردن یک لفظ محذوف که در متن گنجانده شود
، آموزد مانند بقای نقش استبقای علمی که انسان در کودکی می: اینگونه باید گفت

دوری او . و چیزی مانند آن ...که ھمان حک کردن چیزی زیبا در سنگی سخت است
و به زور ، شود که مدت زیادی را در ترجمه کلمات بگذرانداز زبان عربی باعث می

تواند فھم و  به متن بچسباند و با تمام این تفاصیل نمیآید الفاظی را که به تصورش می
 . کنددرکی را بدست آورد که نفر اول کسب می

 : اھمیت دانستن زبان عربی برای تدبر در قرآن
از ، شودقسمت بزرگی از معانی کلمات قرآن و ترکیبات آن با زبان عربی شناخته می

قسمتی از آن را فرد : وجه داردتفسیر قرآن چھار «: گویدمی باین حیث ابن عباس
[دیگری] تفسیری است که کسی در برابر آن بخاطر ، فھمد عرب از روی کلامش می

و ، دانند و [دیگری] تفسیری است که علماء آن را می، تواند عذر بیاوردجھل خود نمی
 . ١»داند[آخر] تفسیری که فقط الله آن را می

واضح است یادگیری زبان «: فته استگ /ةو از این رو شیخ الإسلام ابن تیمی
سلف لحن اولاد خود را تربیت ، باشدعربی و آموزش آن فرض کفائی (واجب کفائی) می

و به ما نیز امر شده است و البته امری واجب و یا مستحب که قوانین عربی ، دادند می
است در اینصورت ، را حفظ کنیم و زبان خود را در برابر کج روی در آن اصلاح کنیم

 . ٢»شودکه برای ما راه فھم قرآن و سنت حفظ می

                                           
، و نگاه شود به: ۹۳-۷۳دارد ص ، و ھدف را از کل جھات بیان می۷۱، الأثر رقم ۱/۷۵طبری  -١

 – ۲/۲۲۸؛ الإتقان ۲/۱۶۴؛ و برھان زرکشی ۱۱۵ص  مقدمة فی أصول التفسیر از شیخ الإسلام
۲۳۸ ،۳۰۹ . 

 . ۲۳/۲۵۲الفتاوی،  -٢
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زیرا ؛ باشداصلی [از اصول] شریعت می، اعراب قرآن«: گفته است /ةابن عطی
 . ١»باشدشود که ھمان شریعت میتوسط آن معانی حفظ می

او را به  ھر مسلمانی واجب است تا آنجا که زبان عربیبر «: گفته است /شافعی
تا اینکه گواھی دھد که اله (معبود بر حقی) بجز ، بیاموزد ][آن را، قدرت [فھم] برساند

 ...و توسط آن قرآن را تلاوت کند، بنده و فرستاده وی است صباشد و محمدالله نمی
[علمی که] به ، برای وی خیر شودکند  می ای از علم که برای خود فراھمو ھر توشه

آن قرار داده و آخرین کتاب خود را بر آن ختم پیامبری خود را بر ، زبانی است که الله
 . ٢»نازل فرموده است

ای لازم برای کسی است که خواھان و به ھمین دلیل شناخت زبان عربی وسیله
به کسی که به زبان عرب عالم نیست «: گفته است /مالک. باشدتفسیر قرآن می

آن را عبرتی [برای پیشنھاد تفسیر کتاب الله نشده است بجز آنکه وی [با اشتباھاتش] 
 . ٣»دیگران] قرار داده است

: آموزد گفته استدرباره ھدف کسی که زبان عربی می /ةشیخ الإسلام ابن تیمی
و اگر اھل ، زیرا رسول با آن سخن گفته است، زبان عربی مورد نیاز مسلمانان است«

گانه شعرای ھفت –به منزله شاعران معلقات سبع ، عرب از این اصل روی برگردانند
-و مانند ھیزم جھنم می، گردندمی -اند  عرب بودند که اشعارھای جاھلی سروده

شود که قواعد زبان عربی باید یاد گرفته شده و فنون بدین ترتیب معلوم می؛ ٤»گردند
آن فقط چیزی است برای پی ؛ آن استمزاج گردیده و اصول آن با دقت مرتب گردد

ھا  آن و ھر آنچه از علوم که به، صو کلام رسول الله، لأللهبردن به مفاھیم کلام ا
کوشش و جدیت و تعمق ، و کسی که بدون تحقق بخشیدن به این امر؛ شود مربوط می

                                           
دارد: (چنانچه از غریب قول ابن عباس ب را بیان می /، و قرطبی۱/۲۴ القرآن الجامع لأحکام -١

-قرآن از من پرسیدید جواب آن را در شعر پیدا کنید؛ ھمانا شعر دیوان عرب است) سپس نمونه
روایت کامل ابن  /دارد، و سیوطیھایی از تفسیر الفاظ قرآن با استفاده از شعر را بیان می

 . ۱/۱۵۸آورده است  عباس را در الإتقان
 . ۴۹ص  الرسالة -٢
 . ۲/۲۲۹الإتقان  -٣
 . ۱۳/۲۰۷الفتاوی  -٤
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مطمئناً عمرش را تلف کرده و خود را ، و وسیع کردن دامنه عمل خود را زیاد کند
 . مشغول [تلف کردن عمر دیگران] نیز کرده است

 تفسیر قرآن نیاز داریم؟برای چه به 
 شفھمیم که سِرّ فھمِ صحابه می به خوبی، با در نظر داشتن بُعد زندگی و بُعد زبان

و ؛ کردنداز قرآن چه بوده است! بطوریکه جز در موارد اندکی از تفسیر استفاده نمی
ھمانطور ، باید به خوبی نیاز بزرگ خود را به تفسیر کامل آیات قرآن کریم درک کنیم

ٞ ﴿ :فرمایدکلام خود را اینگونه توصیف می –سبحانه و تعالی-الله  که وََ�ذَٰا لسَِانٌ عَرَِ�ّ
بٌِ�   بلَۡ ﴿ :و نیز »به زبان عربی روشن است ]و این [قرآن«: ترجمه. ]١٠٣: النحل[﴾ ١٠٣مُّ

 :و ھمچنین، »بلکه آن آیات روشن است«: ترجمه. ]٤٩: العنکبوت[﴾ هُوَ ءَاَ�تُٰۢ َ�يَِّ�تٰٞ 

ا لَّعَلَُّ�مۡ َ�عۡقلِوُنَ ﴿ ما قرآن را عربی «: ترجمه. ]٣: الزخرف[﴾ ٣إنَِّا جَعَلَۡ�هُٰ قُرۡ�ناً عَرَ�يِّٗ
 بیان فرموده و [فھم]آن را  و مانند این موارد که احکام، »قرار دادیم تا شاید تعقل کنید

و دوری از . باشدو اینکه آن روشن کننده ھر چیزی می، را آسان فرموده استھا  آن
را به تفسیر قرآن بیشتر ھا  انسان زندگی با قرآن یا دور بودن از حیث بُعد زبان نیاز

 . کند می
وقتی قاری در قرآن توصیف و یا : آنچه که بیان شد گویای این مسئله است که

لفظی بھتر و دقیقتر و زیباتر و ، فھمد نباید تصور کند که او در تفسیرمعنائی را نمی
بلکه ھدفی که در تفسیر وجود دارد فقط توضیح و نزدیک ، یابدو یا گویاتر می واضحتر

برای کسی است که به علت بُعد زندگی کردن با آن و یا بُعد زبان ، کردن به معانی قرآن
البته بجز در مواردی که قرآن با قرآن و یا با سنت صحیح و یا ھر ، از آن دور مانده است

مثال صریح برای این مسئله قول . تفسیر صورت گیرد، اشدبآنچه که در حکم آن می

 ]٤٤: الزخرف[﴾ َ�ِۡ�رٞ لَّكَ وَلقَِوۡمِكَۖ  ۥ�نَّهُ ﴿ :از آیه /در تفسیر مجاھد /شافعی
گفته  /مجاھد، باشدمی »باشدای برای تو و قوم تو میو ھمانا آن یادآوری«: ترجمه

از کدام عرب؟ : شودگفته می، از عرب: گویدچه افرادی؟ و می: شودگفته می«: است
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مجاھد در بیان این آیه از تفسیر در «: گفته است /و شافعی. »از قریش: گوید می
 . ١»مقابل اسباب نزول صرف نظر کرده است

و اگر قاری عین حقیقت معنی یا شاھد موصوف را بداند دیگر نیاز ندارد که لفظی 
را رعایت نکند و ترکیب قرآن را درک ننماید و اضافی را به قرآن بچسباند و سیاق قرآنی 

و از آن قرآن بسوی بدل و جانشینی . لفظی محذوف را در تصور خودش تقدیر گیرد
درباره کلماتی که با آن کلمات  /از این رو شیخ الإسلام. ٢گرداندبرای آن روی نمی

، غیر مترادفولی ، کلماتی است نزدیک، [این کلمات]«: گویدمی، شودقرآن تفسیر می
و در مورد کلمات قرآن بعضی ، ٣شود و کلمات مترادف در ھر زبانی کم یافت می

شود که ای پیدا میو کمتر کلمه، [کلمات مترادفِ] کم دارند و بعضی اصلاً ندارند
وفقط اینطور است که از نظر معنائی ، ای دیگر را در بر داشته باشدتمامی معانی کلمه
د و این خود جز دلایلی است که باعث معجزه شدن قرآن باشنبه ھم نزدیک می

مَاءُٓ ٱَ�مُورُ  يوَۡمَ ﴿ :شودوقتی گفته می، شود می روزی «: ترجمه ]٩: الطور[﴾ ٩مَوۡرٗ�  لسَّ
چنانچه المور به ، دھدبطور تقریبی معنی حرکت می: المور، »که آسمان سخت بلرزد

باشد نه نزدیک کردن معانی میھا  مثال و اینگونه. باشدمعنی حرکتی آرام و سریع می

                                           
 . ۱۴ص  الرسالة -١
ھای دیگران و آراء و نظرات و  گوید: (بدان وقتی که به کتاباز کتب کلام می /ابن قیم -٢

اعتباری ھا علومی وجود دارد که ھیچ  شود که در آنھایشان نگاه شود، انسان متوجه می استدلال
ھای کاذبی وجود دارد که ھیچ حقی را در بر  باشند، گمانندارند و فقط آراء و نظرات شخصی می

گیرد، اموری وجود دارد که ھیچ نفعی برای قلب و تزکیه انسان ندارد، علوم صحیحی وجود نمی
ی ھا ناھموار و سخت است، و برای اثبات این علوم صحیح سخنان زیاد دارد که راه کسب آن

اند که نفع چندانی ندارد. و زیباترین و بھترین چیزھایی که نزد متکلمین است، به بھترین گفته
خودی را وجه و زیباترین شکل در قرآن وجود دارد. و متکلمان فقط فلسفه بافی و زور زدن بی

ات و اند شبھکنند با این قواعدی که وضع کرده شوند. متکلمان فکر میدر بیان الفاظ متحمل می
داند که این کار برند، در حالیکه انسان زیرک اگر دقت کند میشکیات را در مورد دین از بین می

افزاید و امکان ندارد که شفا، ھدایت، علم، یقین از متکلمان فقط بر مقدار شبھات و شکیات می
إغاثة اللھفان من مصاید قرآن و سنت رسول خدا حاصل نشود و از کلام متکلمین بدست آید)، 

 . ۱/۵۴ الشیطان، 
ھلال ) از ابیالفروق اللغویةھای بین کلمات مترادف نزدیک نگاه شود به: ( برای شناخت فرق -٣

 . ۱/۲۵۴ فی الألفاظ التی یظن بھا الترادف ولیس منهعسکری، و (الإتقان)، قاعده: 



 ٩٣    مبحث ششم: رابطه خواننده با قرآن    

دھد (مسائل زیادی را در برداشته و عرب به فعل شمولیت می. بیان دقیق معانی
و از ھمین جا اشتباه کسانی که بعضی از حروف را جانشین بعضی دیگر  ١،باشد)

لَمَكَ لقََدۡ ظَ  قاَلَ ﴿ :ھمانگونه که در مورد این قول الله تعالی، شود مشخص می، کنند می
با درخواستِ گوسفندت : گفت ][داود «: ترجمه ]٢٤: ص[﴾ ۖۦ �سُِؤَالِ َ�عۡجَتكَِ إَِ�ٰ نعَِاجِهِ 

 »إلی« معنی: گویندمی »به تو ستم کرده است ]گوسفندانش [اضافه کند ]تا [آن را به
این کلمه کل مطلب را : گویند باشد ولی بعد از بررسی نحو دانان اھل بصره میمی »با«

خواستن گوسفند او [مترادف] با این  ]آنگاه [چون اگر اینگونه معنی شود، بر ندارددر 
: و کسی که بگوید معنی. شود که آن گوسفند با گوسفندان وی ھمراه و یکجا باشدمی

این فقط نزدیک کردن معنی است ، باشد  می »بدون شک«: ]٢: البقرة[﴾ َ� رَۡ�بَ �يِهِ ﴿
بکار رود  »شک«و اگر لفظ ، اضطراب و حرکت نیز وجود دارد، »رَیب«زیرا در کلمه 

و جمع کردن . کندباشد ولی بسوی آن راھنمائی نمی] می»ریب«مستلزم معنی [کلمه 
و در واقع ؛ باشدبسیار پرمنفعت میھا  مثال [عبارات باقی مانده از] سلف در اینگونه

کردن] منظور یک عبارت و یا دو در کنار یکدیگر به [پیدا ھا  آن جمع کردن عبارات
 . ٢»کندعبارت [قرآنی] به خوبی راھنمائی می

                                           
بدون شک «گوید: سپس می ۳۶ص مثال آورده  ۵) قبس من الإعجازھشام حمصی در کتابش: ( -١

ھر واعظ و معلمی نیاز به دانش بحث دلالت تضمنی دارد، خصوصاً کسی که درس تفسیر قرآن را 
  . ۴۰، ص »کندتدریس می

، و نگاه شود به: قاعده ۱۳/۳۴۱؛ و مجموع الفتاوی ۵۲ص  اختصار از مقدمة فی أصول التفسیربه  -٢
) از قواعد التدبر الأمثل)، از کتاب (المعنی أو المترادفة حول النظر فی الألفاظ المتقاربة( ۱۸

 . ۱۱۷میدانی، ص 





 
 

 

 : مبحث هفتم
 های تدبر قرآن راه

ای شایستهھائی وجود دارد و کسی که بخواھد تدبر  ھمانا برای تدبر در قرآن راه
و بطوریکه ھیچ خطری او را تھدید ، شوداین کار عملی میھا  آن توسط، داشته باشد

باشند را کند قلب او نکات باریکِ معارف و احوالی که قابل بدست آوردن مینمی
گردد فرد دچار لغزش و بی ھدفی میھا  روش و بدون این؛ چیند[بصورت میوه] بر می

آنقدر اندک ، و اگر ھم چیزی بفھمد، گرددغیر ممکن می ]رو [رسیدن] به آرزوی [تدب
در این مورد . گرددخواھد بود که شفای او نخواھد شد و عطش او بر طرف نمی

از لذت ای  ذره، کسی که علم و فھم و تقوا و تدبر نداشته باشد«: گفته است /زرکشی
 . ١»قرآن را درک نکرده است

 : باشد می شرح ذیل بهھا  روش توضیح کامل بعضی از این

 : زندگی با معانی آیات: اول
تدبر در قرآن ھای  راه این روش اگر شرط تدبر در قرآن ھم نباشد از بزرگترین

 در تدبر قرآن دارای بیشترین بھره و بزرگترین شو از این رو بود که صحابه، باشد می
مورد خودشان نازل شاھد شأن نزول و احوال آیات که در ھا  آن چون«، بودندھا  نصیب

و آیات در ، ٢»شدحاصل میھا  آن پس فھم کامل و علم صحیح برای. بودند، شد می
ھای خود آن را انجام داده و با چشمان  با دست ]ھا شد که [آنمورد اموری نازل می

ھا و  ھا و تلخی به نوعی درگیر بوده و در شیرینیھا  آن و یا با، دیدندخود آن را می
و آھنگ بر منازل آن بسته و اوضاع و احوال آن را ، ھا با آن زندگی کرده مھا و غ شادی

 ]و از آن [قلب، گرفتجای می، در جایِ خودھا  آنھای  قلب و آیات در؛ کردنددرک می
، ھمانا برای این احساسات«. کردند خارج شده و تشنگان را با آبی گوارا سیراب می

به سمت آن با حس کنجکاوی و آموختن و ھا  آن اگرو  ...گرددآفاقی از قرآن آشکار می

                                           
 . ۲/۱۷۱البرھان  -١
 . ۱/۹؛ و تفسیر ابن کثیر، ۹۵ص مقدمة فی أصول التفسیر از شیخ الإسلام،  نگاه شود به:  -٢
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گاھی یافتن نمی عمل [کردن به دین] را ، شدباز نمی ]ھا [این دربھا  آن برای، رفتندآ
 و قرآن با درون، کردسبک میھا  آن آسان کرده و سنگینی تکالیف را برایھا  آن برای

و ، کردعی تبدیل میو حیاتشان را به حیات واقھا  آن آمیخته شده و نفسھا  آن
؛ گنجدھای آن نمی ھا منت داد که در ذھنھمچنین بسوی فرھنگی با حرکت سوق می

ھمانا این قرآن ، دھدبلکه فقط آثار و مسائل نو را به حرکتی در خط حیات سوق می
روح : کند بجز کسی که با این روح آن را قبول کندھای خود را به کسی عطا نمی گنج

 . ١»شناختی که منشأ عمل باشد[بدست آوردن] 
؛ بود، ایمان آوردندھا  آن و کسانی که بعد از شاز آنجا که قرآن چراغی برای صحابه

مواردی که باعث ، ھا و اعداد و اماکن اندک شده بود در آن نام اشیاء و اجناس مثل نام
و عبرت ؛ قسمتی از معانی آن در نظر گرفته نشود، شد به علت سبب نزول آیهمی

باشد و نه اینکه مختص به ھای آیات بر اساس معنی عمومی آن می گرفتن از حُکم
 . ھمانطور که این مسئله از طرف علماء بیان شده است، سبب نزول آیه باشد
گاه کنندگانی که بعد از گروه اولیه [اسلام] ٢نو کنندگان دین پرچم رسالت را ، و آ

اساس درک اوضاع و احوال و شامل دعوت و  ھا] خود بر که این [کار آن، اندبرافراشته
آموزش و کوشش و صبر و سختی کشیدن و دچار بلا شدن و ھجرت کردن و اذیت و 

و در عین حال ھمنشینی با قرآن و لذت قرائتش و فھم ، آزار دیدن و جھاد کردن بود
 بر؛ وجود داشته استھا  آن به شکل کوششی عظیم نزد، معانی آن و تدبر در مقاصد آن

و ھمچنین اوضاعی که پشت سر ھا  آن اساس جھاد و کوشش و علم و یقین و صبر
، و قرآن نیز برای نظیر اینگونه اشخاص، شددرھائی گشوده میھا  آن برای، اندگذاشته
و ؛ دارداند بیان میتبعیت کردهھا  آن ھائی از زندگی پیامبران و کسانی که از حکایت

و با ؛ نصیبی از این موارد خواھد داشت، کندحمل می ھر مؤمنی ھم که رسالت قرآن را
آیات در کنار تدبر و تاثیر گرفتن به شکلی زندگی خواھد کرد که انگار در مکان وقوع 

اعم از سختی کشیدن و جھاد و رویارو شدن و دعوت و ، کرده استآیات زندگی می
 . کوشش کردن

                                           
 . ۱۵ص معالم فی الطریق  -١
 جم) کنند. (متر کسانی که دین را نوآوریھا و بدعتھا پاک می -٢



 ٩٧    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

تمایل به آخرت مشغول شد و وقتی حیات انسان برای الله خالص شد و قلب او به 
قرآن را ، ھای دنیایی ترجیح داد و آخرت را ابر ناپاکی، در برابر تمایلات دنیوی پاک شد

این مطالب بدین گونه خلاصه  سعثمان بن عفان؛ یابد که انتھائی نداردھمنشینی می
نیاز ھرگز [خود را] از کلام پروردگارمان بی ، اگر قلب ما پاک شود«: گویدکرده و می

، و من از روزی که بر من سپری شود و در آن نگاھی به قرآن نداشته باشم، بیندنمی
 . ١»کراھت دارم

ھا و چشم اندازھای  گزیند پس باید در ھدف می ھر کسی که زندگی با قرآن را بر
تا ببیند آیا از آن چشم اندازھا در زندگی او نیز کند  می به خودش رجوع، قرآن بنگرد
و در توصیف الله نسبت به این چشم اندازھا در مورد پیامبران و ، یا خیر وجود دارد

اند تفکر و تأمل کند و کسی که این اعمال را صالحان که در گذشته به آن دست گرفته
یابد و سینه او انجام دھد شیرینی یقین و تغییری مبین و حِکمتی تکامل یافته می

شود و معناھائی درک خواھد یقیینش می توسط آن فراخ گردیده که باعث زیاد شدن
گذارد بیند که بر درونش اثری میو آیاتی را می، کردرا درک نمیھا  آن کرد که در قبل

ای خواھد که این تأثیر قبلاً وجود نداشته است و از پس آن با معانی [قرآن] زندگی
و قلب برای  بلکه توسط احساسات درک شده، باشدداشت که با زبان قابل توصیف نمی

 . دھدگشاید و نفس برای آن عمل متقابل انجام میآن بال و پر می
از جمله آن چشم اندازھا دعوت مردم بسوی دین الله و ھمچنین چشم انداز رھائی 

ھای اھل آن و ھمچنین یافتن و به آرامش پیدا کردن در مقابل قدرت جھل و حیله
که شایسته آن است چنان  آن الب قرآنیمط«. باشدچشم انداز پیروزی بر دشمنان می

ھائی با آن برخورد شود که در اول [اسلام] برخورد  مگر در قالب، شودفھمیده نمی
 و، اینجا است که نصوص قرآنی از اصالت درونی و قابل ذخیره بودن باز شده، شده بود

از در این زمان است که مطالب ، شودھای آن گشاده می برای درک مضمونھا  قلب
ھا و وقایعی که در آن  و حادثه، شودکلماتی نوشته شده تبدیل به قدرت و طاقت می

خلائق زنده به خلائق زنده کننده و به جریان اندازنده تبدیل ، افتدآمده به حرکت می

                                           
، ۱/۱۲۵؛ و احمد در الزھد؛ و ابن عساکر. نگاه شود به: الکنز ۸۲بیھقی در الأسماء والصفات ص  -١

 . ۴/۲۳؛ و حیاة الصحابة ۲۱۸
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کنند و توسط آن حرکتی حقیقی در عالم واقعی در واقعیت زندگی حرکت می، شوندمی
 ... آوردو عالم درون بوجود می

ھائی که پیش  انسان باید صدھا بار مطالب قرآنی را مطالعه کند سپس در وضعیت
ھمانا قرآن نصی ؛ وضعیت را درک کرده و با آن اتفاقات درست مواجه شود، آیدمی

وحی شد بطوری که ھرگز قبل از آن [مثل] این وحی صورت  ]صجدید که بر [پیامبر
 ران را جواب داده و مبھمات گره خورده را بازسوالات افراد سرگشته و حی، نگرفته بود

و یقین را به قلب ، کندو راه پوشیده را روشن کرده و مسیر رھرو را ترسیم میکند  می
 ]شود ھدفدار باشد و ھمچنین [در قلبمواجه میھا  آن بازگردانده تا در اموری که با

در ، قدیم و چه جدید تمامی این موارد چه در؛ آورداطمینان خاطری عمیقی بوجود می
 . ١»چیزی بجز قرآن وجود ندارد

شود که اندوه را حالتی باشعورانه برای قاری ایجاد می، در نتیجه ھمنشینی با آیات
و قلب را از عالم دنیا و تنگی و درد به عالم کند  می برد و ناراحتی را ناپدیداز بین می

آن حالتی است که برای عمر بن مثال بارز ؛ کندوسیعتر و تصوری فراختر منتقل می
در حالی  سھق ھق عمر«: گویدآنجا که عبد الله ابن شداد می، حاصل شد سخطاب

شۡكُواْ َ�ّ�ِ وحَُزِۡ�ٓ إَِ�  قاَلَ ﴿: ھای انتھائی [نماز] بودم و او در حال قرائت در صف
َ
مَآ أ إِ�َّ

ِ ٱ و اندوھم را با الله در میان  ]من فقط غم [جانکاه: گفت«: ترجمه ]٨٦: یوسف[﴾ �َّ
 . ٢»بود شنیدم »نھم

 : ٣شدند در نظر داشتن حالت و زمانی که آیات نازل می: دوم
انفاق و ، جھد، دعوت، کند از قبیل جھادکسی که با تمامی معانی قرآن زندگی نمی
به وضع و حال دعوت [اسلامی] ھنگام ، خوراک دادن [به مستحق] و مقابله با باطل

ولی اگر اینگونه نباشد نظر و تعاملش با آن الفاظ تغییر ، شودآیات نزدیک نمینزول 
شود و [حال و وضع] او به اثری که قرآن بر کرده و در ذھنش حیاتی متحرک ایجاد می

                                           
 . ۲۸۳۶، ص ۵الظلال ج -1

 . ۱۴۲؛ نگاه شود به: مختصر قیام اللیل ص ۲/۱۷۲به تعلیق بخاری  -2

به ما رسیده باشد و شایسته شأن قرآن عظیم ھا باید با حدیث صحیح  البته این احوال و زمان -3
 نیست که با ھر چیزی که حدیث نام دارد تفسیر شود. (مترجم)



 ٩٩    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

ھای کوچک مکی چه بسیار سوره؛ شودگذاشت نزدیک می شو صحابه صرسول الله
صحابه به ارمغان آوردند و آفاق عظیمی ی ھا قلب وتسکین را برای اند که سلامتیبوده

با ظلم و تھدید و مکر و حیله جاھلیت ھا  آن در حالی که، گشادندھا  آن را در درون
با ھر کلمه آن شاد و مسرور شده و بال و پر ھا  آنھای  قلب و؛ دست به گریبان بودند

یقین را زیاد ھر چند ھم کوچک بود در درونشان ایمان و ، ایو ھر آیه، گشادمی
نیز ، را به صورت داستان حکایت فرموده استھا  آن و باید به آیاتی که الله؛ کرد می

و ھا  اعم از اذیت و حیله، گذشتتوجه داشت که شامل مسائلی بود که بر پیامبران می
شد بجز مطالبی که گفته نمیھا  آن چیزی به، مسائلی که بطور مکرر با آن روبرو بودند

ھا  آنھای  قلب باید به ھر آنچه که در، شود گفته میھا  آن ان قبلی و پیروانبه پیامبر
شنیدند در زیرا وعده یاری الھی و حسن عاقبت را می، کرد نگریستتاخت و تاز می

حالی که ھنوز در مکه بودند و غزوه بدر را ندیده و در جنگ قادسیه شرکت نکرده 
 . بودند

اسباب نزول بعضی آیات و سور را ھا  آن و منظورھای آیات برای شناخت راھنمائی
زیرا شناخت وضعیت زمانی ھنگام نزول آیات بیانگر کلیتی است که آن آیات ؛ شناخت

و ھا  حکمت تر مقاصد واند و این مسئله برای تدبر کاملبه خاطر آن نازل شده
مھمترین ھدف ، و در نظر گرفتن وضعیت زمانی نزول آیات. باشدھای آن نیاز می حُکم

باید [آیات] «. باشد میھا  آن برای شناخت اسباب نزول [آیات] و مکی و مدنی بودن
تا بین خطاب قرار دادن الله به بندگانش در ، شناخته شوند که مکی ھستند و یا مدنی

، ١»فرق گذاشته شود، اول اسلام و آنچه که در آخر اسلام توسط آن التیام یافتند
گاه بودن به احوال رسول، یاتنگریستن به سیاق آ« و سیرتش در رابطه با  صھمراه آ

از بزرگترین اموری است که به ، اصحاب و یا دشمنانش در ھنگام نزول آن [آیات]
خصوصاً اگر با آشنائی به انواع ، کندکمک میھا  آن شناخت [آیات] و فھمیدن منظور

 . ٢»مختلف علوم زبان عربی ھمراه باشد
قلب خود را ھنگام ، خواھی از قرآن بھره ببریاگر می«: تگفته اس /ابن قیم

و حضور کسی را ، و گوش خود را به آن متمرکز کن، تلاوت و شنیدنش متوجه آن کن

                                           
 . ۱/۲۱ الجامع لأحکام القرآن -1
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 تدبر در قرآن     ١٠٠

 –سبحانه  –کسی که [الله] ، گیریاحساس کن که توسط آن مورد خطاب قرار می
خطاب قرار با زبان رسولش مورد ، ھمانا او تو را؛ گویدتوسط آن با وی سخن می

 . ١»دھد می
خواھد از قرآن شناخت اسباب نزول برای کسی که می«: گفته است /شاطبی

 : باشدودلیل آن ھم دو امر می، باشدعلم بیاموزد لازم می
از این گذشته برای ، قرآن درک شود ٢اعجاز وزنی، توسط علمِ معانی و بیان :اول

علم با شناخت اوضاع و مقتضیات ولی آن ، باشدشناخت مفاھیم عربی نیز لازم می
وضعیت خطاب [که شاملِ] سخن و یا مخاطب و یا خطاب ، شود[کامل و] مرزبندی می

چه بسا که از یک سخن بر حسب اوضاع مختلف و یا ؛ باشدمیھا  آن کننده و یا تمامی
با ، و یا جملات سوالی؛ مخاطبان مختلف و یا مسائل دیگر برداشتھای گوناگون شود

و یا ؛ را دربردارد... ظ مسائل مختلفی چون بیان کردن و یا سرزنش کردن و یایک لف
و یا مانند این ، حقیر کردن، ترساندن، رخصت دادن: ای شاملجملات امری که معانی

رساند جز اموری که حول آن و ھیچ چیزی منظور جمله را نمی. مسائل را دربردارد
ضاع و احوالِ اطراف جمله است که به آن شکل و این مقتضیاتِ او، افتدجمله اتفاق می

ھا ھم قرینه مورد تمامی اوضاع در جمله نقل شده وجود ندارد و تمامی قرینه. دھدمی
شود باعث ھای کلام حذف میو وقتی بعضی قرینه، باشندنظر جمله نقل شده نمی

ی اینگونه و شناخت اسباب نزول تمام. شودعدم فھم بطور کامل و یا قسمتی از آن می
باشد که گریزی و خود از مھمترین مسائل در فھم قرآن می، بردمبھمات را از بین می

شناخت اسباب نزول ھمان شناخت مقتضیات و اوضاع و احوالی ، از آن وجود ندارد
 . است که آیه در آن نازل شده است

قرآن شود و نصوص ظاھری  می جھل به اسباب نزول باعث ایجاد شبه و ابھام :دوم
کنند و باعث ایجاد اختلاف ی اجمال میاندازد و آن را وارد دایرهرا از شفافیت می

 . ٣»شود می

                                           
 . ۱الفوائد ص  -1

ن دو تواند در یک شعر و یا نثر مسجع وجود داشته باشد، که البته ھیچکدام از ای وزنی که می -2
 مورد شایسته مقایسه با قرآن نیستند. (مترجم)

 . ۸۰۶الموافقات ص  -3



 ١٠١    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

انسانی و  –برای اھمیت شناخت اسباب نزول  -در راستای توضیحاتش  –میدانی 
واجب است که کند  می بر کسی که در کتاب الله تدبر«: گوید می –زمانی و مکانی 

 : امور زیر را مورد ملاحظه قرار دھد، تدبرش در نصوصھنگام اعتبارِ خود و 
 ... در نظر گرفتن عصر اسلامی اولیه :اول
در نظر گرفتن حالت روحی و فکری و اجتماعیِ زمانی که آیات در آن نازل  :دوم

 ... اندشده
آید که کسی به دنبال به دفعات پیش می ...در نظر گرفتن وضع زمان و مکان :سوم

زیرا او فھمِ نصوص و اعتبارش را با توجه به ؛ باشد و به اشتباه بیافتدمعنی نصوص 
نه در اوضاع و ، سنجدو موقعیت محیطی خود میکند  می زندگی اجتماعی که در آن

و درنظر گرفتن دو حالت زمانی و  ...،اندنصوص نازل شده، احوال اجتماعی که در آن
با شکوھی به کسی که [در قرآن] تدبر بھره ، اند مکانی که آیات در آن نزول یافته

رساند و او را به مفاھیمی که دارای دقت بیشتر بوده و به منظور [آیه]  می، کند می
باشد که ھیچ ھای توضیحی می از روش، زیرا آن؛ کندراھنمائی می، تر است نزدیک

 . ١»سازدقیدی از قیود آن را فراھم نمی
، بجز در نظر گرفتن وضعیت دعوتباشد برای قسمت سوم چیزی مفیدی نمی

وقتی که در ، باشدھنگام نزول قرآن که ھمان تأمل کردن در اوضاع صحابه می
باید در نظر ، کردندتلاوت می، کردسرزمین مکه بودند و آیاتی که کافران را توصیف می

 کردند و [ھمراه] با ترس شدید سوره گرفت [آن زمانی را که] صدای خود را کوتاه می
از ترس اینکه متھم شوند به تعلیم این سوره ھا  آنھای  قلب ،کردندرا تکرار می »لمسدا«

افتاد و در ھمان وقت بود که با تکرار کلام الله که در آن مسائل جاھلیت را به تپش می
این . کردندداد احساس عزت ایمانی و بزرگی و سربلندی میمورد اعتراض قرار می

وقتی که آیات ، شدتکرار می، کردندکه با آن زندگی می احساسات بر اساس مسائلی
اعتراض ھا  آن کرد و یا به عقلرسید و از کافران عیب جوئی میمیھا  آن دیگری به

یا ، »الكوثر«یا ، »العصر«مانند سوره ، کردکرده و یا شخصیت آنان را تحقیر می

ناَ ِ�َهَنَّمَ كَثِٗ�� مِّنَ  وَلقََدۡ ﴿ :و یا مثل این سخن الله تعالی »المدثر«یا ، »الهمزة«
ۡ
نِّ ٱذَرَ� ِ�ۡ 

                                           
 . ۲۳ص  قواعد التدبر الأمثل لکتاب الله،  -١



 تدبر در قرآن     ١٠٢

�سِ� ٱوَ  ونَ بهَِا وَلهَُمۡ ءَاذَانٞ �َّ �سَۡمَعُونَ  ۡ�ِ ۡ�ُ�ٞ �َّ ُ�بِۡ�ُ
َ
لهَُمۡ قلُوُبٞ �َّ َ�فۡقَهُونَ بهَِا وَلهَُمۡ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ كَ 
ُ
نَۡ�مِٰ ٱبهَِاۚٓ أ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۡ�

ُ
ۚ أ ضَلُّ

َ
به «: ترجمه ]١٧٩: الأعراف[﴾ ١٧٩َ�فٰلِوُنَ لۡ ٱبلَۡ هُمۡ أ

ھایی دارند که با آن در  قلب، ایمراستی بسیاری از جن و انس را برای جھنم آفریده
، شوندھایی دارند که با آن نمیبینند و گوشھایی دارند که با آن نمی یابند و چشمنمی

و یا این کلام الله ، »خبرانندایشان بی، ترندبلکه اینان گمراه، آنان چون چھارپایانند

مۡ ﴿ :تعالی
َ
وۡ َ�عۡقلِوُنَۚ إنِۡ هُمۡ إِ�َّ كَ  أ

َ
ۡ�َ�هَُمۡ �سَۡمَعُونَ أ

َ
نَّ أ

َ
نَۡ�مِٰ ٱَ�ۡسَبُ أ

َ
ضَلُّ  ۡ�

َ
بلَۡ هُمۡ أ

شنوند و یا خرد پنداری بیشترشان می آیا می«: ترجمه ]٤٤: الفرقان[﴾ ٤٤سَبيًِ� 
به ھمین شکل . »ترندبلکه اینان گمراه، چھاپایان نیستندورزند؟ آنان جز مانند  می
 –تعالی  –وقتی که مثل این فرموده الله ، توان احوال صحابه در مدینه را تصور کرد می

ِينَ ٱوَ ﴿ :کردند می را قرائت ُ�لُ  �َّ
ۡ
ُ�لوُنَ كَمَا تأَ

ۡ
ْ َ�تَمَتَّعُونَ وَ�َأ نَۡ�مُٰ ٱَ�فَرُوا

َ
 �َّارُ ٱوَ  ۡ�

َّهُ  خورند شوند و می و کافران [در دنیا] بھرمند می«: ترجمه ]١٢: محمد[﴾ ١٢مۡ مَثۡوٗى ل
 . »خورند و آتش [دوزخ] جایگاه آنان استچنانکه چھاپایان می

 : فهم معانی کلمات و الفاظ: سوم
 : باشندمسائل ذیل در آن دخیل می

 : انگیزه برای فھم کتاب الله -۱

ْ ءَاَ�تٰهِِ  كَِ�بٌٰ ﴿ :فرماید می أ[الله] بَّرُوٓا َدَّ نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ مَُ�رَٰكٞ ّ�ِ
َ
وْلوُاْ  ۦأ

ُ
رَ أ وَِ�تََذَكَّ

لَۡ�بِٰ ٱ
َ
از این آیه واجب بودن شناخت معانی قرآن را  /و قرطبی، ]٢٩: ص[﴾ ٢٩ ۡ�

فََ� ﴿: تعالی –سخن [الله] «: گویدمی/  و. ١کند استنباط می
َ
 ﴾لۡقُرۡءَانَۚ ٱَ�تَدَبَّرُونَ  أ

دلالت بر واجب بودن تدبر در قرآن برای شناخت معانی آن دارد و ، ]٨٢: النساء[
 . ٢»[ھمچنین] دلالت بر امر به نگریستن و استدلال نیز دارد

ُ  كََ�لٰكَِ ﴿ :فرمایدمی –سبحانه و تعالی  –الله  ُ ٱيبَُّ�ِ لعََلَُّ�مۡ  ۦلَُ�مۡ ءَاَ�تٰهِِ  �َّ
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 ١٠٣    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

چنین است که الله آیات خود را برای شما  این«: ترجمه ]٢٤٢: البقرة[﴾ ٢٤٢َ�عۡقلِوُنَ 

ۡ�نَا للِنَّاسِ ِ�  وَلقََدۡ ﴿ :فرمایدمی –سبحانه  –و ، »سازد بلکه تعقل کنیدروشن می َ�َ
رُونَ  لۡقُرۡءَانِ ٱَ�ذَٰا  ِ مَثَلٖ لَّعَلَّهُمۡ َ�تَذَكَّ

عِوَجٖ لَّعَلَّهُمۡ  عَرَ�يًِّا َ�ۡ�َ ذيِ قُرۡءَاناً ٢٧مِن ُ�ّ
و به راستی در این قرآن از ھر [نوع] مثلی برای «: ترجمه ]٢٨-٢٧: الزمر[﴾ ٢٨َ�تَّقُونَ 

باشید که آنان پند گیرند * قرآن عربی بی ھیچ کژی [و کاستی] را [نازل ، ایممردم زده
: گویدبا توجه به این دو آیه می /ابن جریر طبری، »کردیم] باشد که تقوا پیشه کنند

، بندگانش را تحریک به اعتبار در ھر جای قرآن اعم از پندھا و مسائل روشن لأالله«
به سوی یادگیری تأویل آیات قرآنی که قابلیت کند  می و بندگانش را تشویق ...کند می

فھمد و تأویل آن قول برایش زیرا محال است به کسی که قولی را نمی؛ تأویل را دارند
و معنی آیات جز  ...فھمی اعتبار کن نمی در آن چیزی که: شود قابل درک نیست گفته

برد سپس در آن تدبر فھمد و به منطقش پی می این نیست که انسان آن [قرآن] را می
 . ١»کندکرده و در آن اعتبار می

نازل کننده قرآن است و کل آن را نازل نفرموده  أالله«: گفته است /زرکشی
 –و از این اولی الألباب ؛ شده و یادگرفته شده و درک شوداست بجز برای آنکه فھمیده 

کسانی که تعقل کرده و کسانی که دانا ھستند و کسانی که دارای منطق بوده و 

ْ ءَاَ�تٰهِِ ﴿ ،را مورد خطاب قرار داده است –کنندکسانی که تفکر می بَّرُوٓا َدَّ رَ  ۦّ�ِ وَِ�تََذَكَّ
وْلوُاْ 

ُ
لَۡ�بِٰ ٱأ

َ
 . ٢»]٢٩: ص[﴾ ٢٩ ۡ�

شود [قاری قرآن] راضی نمی«: گویددر مورد قاری قرآن می /و از این رو آجری
و علم و فقه را راھنمائی برای ؛ که آنچه را که الله واجب فرموده است جھلاً ادا کند

-و وقتی قرآن را با حضورِ [قلب] و فھم و عقل می، کند رسیدن به ھر خیری اتخاذ می
[اعم] از تبعیت اوامر ، آنچه را الله برای وی لازم دانسته استگمارد تا ھمت می، آموزد

و ھمت او این نیست که چه زمانی سوره ، و یا خودداری از مسائل نھی شده را بفھمد
 . ٣»کند؟را ختم می

                                           
 ، با تصرف. ۱/۶۱تفسیر طبری  -١
 . ۲/۱۶۰البرھان  -٢
 . ۴۰ص  أخلاق حملة القرآن -٣



 تدبر در قرآن     ١٠٤

در این سخن  صرسول الله«: گفته است /ةو از این رو شیخ الإسلام ابن تیمی
تعلیم روخوانی ، ١یادبگیرد و آن را بیاموزد) (بھترین شما کسی است که قرآن را: خود

چه بسا یادگیری معانی آن از ، و یادگیری معانی [قرآن] را بطور کلی بیان فرموده است
و آن [یادگیری معانی] چیزی است که باعث زیاد ، یادگیری روخوانی آن مھمتر است

: اند ر و غیره گفتهھمانگونه که جندب بن عبدالله و عبدالله بن عم، شودشدن ایمان می
[ولی] شما . سپس قرآن را آموختیم و ایمانمان افزایش یافت، [اول] ایمان را آموختیم

و به ھمین دلیل مدتی را در ، کسانی ھستنید که اول قرآن را آموختید سپس ایمان را
 . ٢»حفظ سوره گذراندید

فََ� ﴿ :درباره این سخن الله تعالی /و ھمچنین 
َ
، ]٨٢: النساء[﴾ لۡقُرۡءَانَۚ ٱَ�تَدَبَّرُونَ  أ

 –به ھمین سبب [الله] ؛ باشدتدبر در سخنی بدون فھم آن غیر ممکن می«: گفته است

ا لَّعَلَُّ�مۡ َ�عۡقلِوُنَ ﴿ :فرموده است –تعالی  نزَلَۡ�هُٰ قُرۡ�ناً عَرَ�يِّٗ
َ
ٓ أ ا و ، ]٢: یوسف[﴾ ٢إِ�َّ

ھدفِ ھر ، و آنچه که واضح است، باشد[معنای] آن میتعقل در سخن مستلزم فھمیدن 
ترین و قرآن نیر در این مورد اولی؛ باشد نه فقط الفاظ آن گفتاری فھم معنای آن می

 . ٣»است
ھمان ، ای این قرآن عظیمای مسلمان! وقتی فھمیده«: گفته است /شنقیطی

شود و به ھدایت آن نوری است که الله نازل فرموده است تا توسط آن روشنائی حاصل 
شوی تا بصیرتِ تو از پس چگونه است که راضی می، در روی زمین ھدایت جاری شود

بر تو واجب است که کوشش و تلاش [خود را بر این قرار دھی] تا  ...این نور کور بماند
و به ھر آنچه ، را توسط وسایل سودمند جدید بیاموزی صکتاب الله و سنت رسولش

 . ٤»دو [منبع] به شکل علمی صحیح آموخته است عمل کنیدر این ، که الله

                                           
 . ۱۴۵۲؛ ابو داود ۲۹۰۹؛ ترمذی ۹/۶۶بخاری  ، سبه روایت عثمان -١
 . ۱۳/۳۰۴الفتاوی  -٢
 . ۱۳/۳۳۲مقدمة فی أصول التفسیر، مجموع الفتاوی  -3

 . ۷/۴۳۸أضواء البیان  -4



 ١٠٥    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

آموزد گفته ی آداب کسی که قرآن میدرباره /ابن مفلح، از حیث اھمیت این امر
دانند انسان باید قزائت قرآن را از اشخاص صالح عادلی که معانی قرآن را می«: است

 . ١»یاد بگیرد

 : نفضیلت فھمیدن کتاب الله و یادگیری احکام آ -۲
 صرسول الله: او گفته است، شودآشکار می باین مسئله در حدیث ابن عباس

به او «: و در روایتی دیگر، ٢»خداوندا! به او کتاب را بیاموز«: مرا در بر گرفت و فرمود
 . ٣»حکمت را بیاموز

تر منظور از آموختن چیزھایی است که عامتر و گسترده«: گفته است /ابن حجر
، شرح دھندگان حدیث اختلاف دارند، باشد و در مورد حکمتقرآن میاز حفظ تنھای 
فھمی از طرف : و گفته شده است، فھم قرآن: و گفته شده است، قرآن: گفته شده است

 . ٤»باشد فھم قرآن می: ھا آن ترینو درست. الله

مَن �شََاءُٓۚ  ۡ�كِۡمَةَ ٱ يؤُِۡ� ﴿ :درباره معنی حکمت در سخن الله تعالی /و سیوطی
وْلوُاْ  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَمَن يؤُۡتَ 

ُ
ٓ أ رُ إِ�َّ كَّ � كَثِٗ��ۗ وَمَا يذََّ وِ�َ خَۡ�ٗ

ُ
لَۡ�بِٰ ٱَ�قَدۡ أ

َ
. ]٢٦٩: البقرة[﴾ ٢٦٩ ۡ�

دھد و به کسی که حکمت داده شود خیر به ھر کس که بخواھد حکمت می«: ترجمه
ابن «: گفته است، »خردگیرند بجز صاحبان زیادی داده شده است و پند نمی

، ] ناسخ و منسوخ: [از قبیل، ھمان آشنا شدن با قرآن است: گفته است بعباس
و حلال و حرام آن و مسائلی ، پیشترو عقبتر [از حیث زمان نزول]، محکم و متشابه
حکمت [شامل] قرائت قرآن و فکر کردن در : گفته است سابی درداء. مانند این موارد

گفته  ةبن مر ةو عمر. باشدو قتاده ھم می ةسخن مجاھد و ابوعالی و این؛ باشدآن می
زیرا ، نفھمم بجز آنکه اندوھگین شومآن را  ای از قرآن برسم و معنینشد به آیه: است

مَۡ�لُٰ ٱ وَتلِۡكَ ﴿ :فرمایدخودم شنیدم که الله می
َ
ٓ إِ�َّ  ۡ� نَۡ�ِ�هَُا للِنَّاسِ� وَمَا َ�عۡقلِهَُا

                                           
 . ۲/۳۰۰الآداب الشرعیة  -1

 . ۱/۱۶۹؛ الفتح ۷۵بخاری  -2

 . ۳۷۵۶بخاری  -3

 . ۱/۱۷۰باختصار از فتح الباری،  -4



 تدبر در قرآن     ١٠٦

زنیم میھا  انسان است که برایھایی  مثال و این«: ترجمه ]٤٣: العنکبوت[﴾ ٤٣ لَۡ�لٰمُِونَ ٱ
اند که تفسیر فرض (واجب) وعلماء اجماع کرده. »کنند بجز عالمانو در آن تعقل نمی

شریفترین : گفته است /و اصبھانی. کفائی بوده و برای علوم [دینی دیگر] لازم است
، زیرا موضوع آن؛ باشدتفسیر قرآن می، کندکه انسان را به خود مشغول می ١علمی

. باشدمیھا  فضیلت و مخزن کلھا  حکمت ی تمامیکلام الله بوده که ھمان سرچشمه
 ةبه العرو تمسککند  می و اما از جھت ھدف نیز ھدفی که [خواننده قرآن] دنبال

و از جھت . باشدو فناناپذیر می الوثقی (دست آویز محکم) و کسب سعادتِ حقیقی
چه زود ھنگام و چه برای ، باید گفت تمامی کمالات دینی و دنیوی، شدت نیاز به آن

گاھی نیازمند علوم شرعی و معارف دینی می، آینده دور باشد و این نیز وابسته به آ
 . ٢»داشتن به کتابِ الله تعالی است

فھم معانی ، باشدقرآن می، ینِ علمآنجا که شریفتراز «: گفته است /و ابن جوزی
زیرا شرف علم وابسته به شرف شناخته شدنش ؛ شودھا میآن نیز شریفترین فھم

 . ٣»باشد می
و طلسم ، باشدھمان عظیمترین گنج می«: در مورد قرآن گفته است /و ابن قیم

 . ٤»باشدآن [گنج] فرورفتن در اعماق معانی آن می
 :گفته است »النونية«و در 

 فتـــــــدبر القـــــــرآن إن رمـــــــت الهـــــــدی
 

 فــــــــالعلم تحــــــــت تــــــــدبر القــــــــرآن 
 

 اگر در جستجوی ھدایت ھستی در قرآن تدبر کن« 
 . ٥»چون علم و دانش در راستای تدبر کردن در قرآن است

                                           
در لابه لای سخنانش گفته که: شرف و ارزش علوم به سه چیز است: موضوع علم،  /اصفھانی -1

 ھدف علم و مقدار نیاز مردم به آن علم. 
 با تصرف.  ۲/۲۲۳الإتقان  -2
 . ۱/۳ زاد المسیر فی علم التفسیر،  -٣
 . ۱/۴۵۳ مدارج السالکین -٤
 فصل:  فی تفریق بین الخلق والامر. ، ۳۶ص  متن قصیدتین النونیة و المیمیة،  -٥



 ١٠٧    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

خوانند در مَثَل کسانی که قرآن می«: گویدمی /و قاضی إیاس بن معاویه تابعی
مانند قومی است که از طرف پادشاھشان شبانه ، نا نیستنداش  حالی که با تفسیر آن

چیزی آنچه  فھمند داخلآنان چراغی نداشته باشند و از آنجا که نمی کتابی آمده و
داند مانند کسی و مَثَل کسی که تفسیر می، افتنددر حول و ھراس می، وجود دارد

کتاب را آنان مطالب ، رود و از پس ویمیھا  آن است که دارای چراغ است و نزد
 . ١»خوانند می

: گویددر کتاب شعب الإیمان خود این مسئله را خاطرنشان کرده و می /بیھقی
به آموختن و آموزش دادن آن و مراعات حدود و احکامش ، بزرگداشتن قرآن: نوزدھم«

 . ٢»باشدمی، و آموختن حلال و حرامش
 :در فضیلت علم و شرف کتاب عزیز شاعر چه نیکو گفته است

ــــــــنُهاإن ا ــــــــت محاس ــــــــومَ و إن جلَّ  لعل
 

 مانُ قـــــد وجبـــــاَ يـــــفتاجهـــــا مـــــا بـــــه الإ 
 

 حقیقتاً علوم ھرچند که دارای محاسن گرانقدری ھستند«
 »ولی تاج و سرور علوم آن علمی است که ایمان به آن واجب است

ــــــه ، االله يحفظ ــــــزُ ــــــابُ العزي ــــــو الكت  ه
 

ــــــا  ج الكرب ــــــك علــــــم فــــــرَّ  وبعــــــد ذل
 

 باشدحافظ آن می آن کتاب عزیزی است که الله«
 »بردھا را از بین می و بعد از علمی است که سختی

ـــــت ـــــه أت ـــــابَ االله، في هـــــم كت ـــــل بفَ  وات
 

ــــــا  ــــــرَ العجبَ ، تــــــدبَّره تَ  كــــــلُّ العلــــــومِ
 

 که در آن آمده است، پس کتاب الله را بفھم«
 ». ٣ی علوم و در آن تدبر کن تا عجایب را ببینیکلیه

 : و فھم معانی آن جدیت سلف در آموختن کتاب الله -۳
، اگر آموختن کتاب الله و فھم معانی آن در منزلت و جایگاه خود در نظر گرفته شود

 که معبودی بجز وی وجود ندارد!، قسم به الله«: بگوید سعجیب نیست که ابن مسعود

                                           
 . ۱/۴؛ و مانند آن در زاد المسیر ۱/۲۶الجامع از قرطبی  -١
 ضمن الرسائل المنیریة. ، ۱۷مختصر شعب الایمان،  -٢
 . ۱/۱۴الجامع لأحکام القرآن  -٣



 تدبر در قرآن     ١٠٨

ای از کتاب ای از قرآن وجود ندارد مگر آنکه من بدانم کجا نازل شده است و آیهسوره
نازل نشده است بجز آنکه من بدانم [در چه موقعیتی] و برای چه کسی نازل شده الله 
، ١»کنمساربانی شتر وی را می، کسی از من به کتاب الله داناتر است، و اگر بدانم، است

روند تا اینکه معانی آن را و کسانی از ما ھستند که از یادگیری ده آیه جلوتر نمی«
  .٢»بفھمند و به آن عمل کنند

ام در چه ای نازل نشده است بجز آنکه آموختهقسم به الله! آیه«: گویدمی سو علی
و عمر بن . ٣»مورد نازل شده و کجا نازل شده و بری چه کسی نازل شده است

فھمید از آن نگذرد و به این برایش ارزش داشت که تا معنی یک آیه را نمی سخطاب
عمر بن : آمده است باز ابن عباسو ، ھمین ترتیب سوره بقره را قرائت کرد

يوََدُّ ﴿ ]:داشت [و آیه این بودای را خواندم که مرا بیدار نگه شبی آیه«: گفت سخطاب
َ
� 

ن تَُ�ونَ َ�ُ 
َ
حَدُُ�مۡ أ

َ
ۡ�نَابٖ  ۥأ

َ
يِلٖ وَأ آیا کسی از «: ترجمه ]٢٦٦: البقرة[ ﴾جَنَّةٞ مِّن �َّ

 بو بعد ابن عباس، ٤»باشد شما دوست دارد که برای او نخلستان و باغ انگوری
و آن ھنگامی ؛ نیز این مسئله اتفاق افتاد بو برای ابن زبیر. جواب آن را به او گفت

باشد و آن آیه سخن الله تعالی می، خواب شدای بیبود که به خاطر توقف در برابر آیه

ِ  وَمَا﴿ :که ۡ�َ�هُُم ب
َ
ِ ٱيؤُۡمِنُ أ ۡ�ُِ�ونَ  �َّ ایمان «: ترجمه ]١٠٦: یوسف[﴾ ١٠٦إِ�َّ وَهُم مُّ

جوابِ  بعباسو بعد از آن ابن، »به الله بجز آنکه شرک ورزندھا  آن آورند بیشترنمی
 . ٥آنچه که وی را متوقف کرده بود به وی داد

قرآن را از سوره فاتحه تا آخر آن سه مرتبه نزد ابن «: گویدمی /و مجاھد
کردم و از وی درباره آن [آیه] سوال ای درنگ دم و در برابر ھر آیهختم کر بعباس
ای نازل نفرموده است بجز اینکه دوست دارم الله آیه«: گویدمی /و حسن. ٦»کردم

                                           
 . ۸۳، ۱/۶۰؛ و مانند آن را طبری در تفسیرش آورده است ۵۰۰۲بخاری  -١
 . ۱/۱۰؛ تفسیر ابن کثیر ۸۱، ۱/۶۰طبری ؛ تفسیر ۷/۸۱بخاری  -٢
 . ۳/۲۵۷ عن حیاة الصحابة، ۴/۱۵۴ابن سعد  -٣
عبد بن حمید، و ابن منذر، و ابن مبارک، و ابن جریر، و ابن ابی حاتم، و الحاکم بطور مختصر و آن  -٤

 . ۳/۲۱۹) حیاة الصحابة. از (۱/۲۳۴را صحیح دانسته است، به ھمان گونه در کنزالعمال 
 آمده است. ۱۵۲، و تمام قصه در ص ۱۴۹مختصر قیام اللیل از مروزی ص  -٥
 . ۱۰۲ص  مقدمة فی أصول التفسیر؛ ۱۰۸؛ الأثر ۱/۹۰تفسیر طبری  -٦



 ١٠٩    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

علت نازل شدن آن را بدانم و [ھمچنین] چه چیزی توسط آن آیه از من خواسته شده 
 . ١»است؟

وقتی کتاب الله ھمان چیزی است که «: گویددرباره خودش می /و قرطبی
سنت (مستحب) و فرض (واجب) ھا  آن باشد که ازدارای تمامی علوم شرعی می

مرا به این ؛ [و] امین آسمان آن را به امین زمین نازل فرموده است، شود استخراج می
 . ٢»نتیجه رساند که فرصت عمرم را به آن مشغول شوم و زندگی خود را با آن تمام کنم

 : در فھم و بھره بردن از قرآن ھا آن برتری مردم بر اساس برتری -۴
مقدار کمی آموختن قرآن که ھمراهِ تفکر و تدبرِ در آن باشد «: گفته است /آجری

، برای من از قرائت مطالب زیادی از قرآن که بدون تدبر و تفکرِ در آن صورت گیرد
و ظاھر قرآن و سنت و کلام امامان مسلمانان [نیز] بر این . تر استداشتنیدوست

 . ٣»ه دلالت داردمسئل
ای عبور نکند بجز آنکه بداند الفاظ آن درخور یک خواننده قرآن این است که از آیه

؛ کندتر میوقت قرائت او را طولانی، ھر چند که این عمل، آیه بر چه چیزی دلالت دارد
که کند  می او در راھی حرکت: شودو بدین ترتیب خیرات بسیاری از این کار حاصل می

تا اجر برده و کند  می وی سعی در تدبر قرآن، بعد از آن، باشدخواھان علم میاز آن 
، یاری شود و بدین ترتیب از نکوھش و عیبی که بر دور شده از تدبر قرآن وجود دارد

و مقدار کمِ قرائت وی نه تنھا ضرری به وی نرسانده بلکه از آن . سازدخود را پاک می
و  صای مانند رسول اللهی حسنههھد بود وقتی اسواو چگونه خوا، بردبھره نیز می

 . کند؟صحابه ایشان را اختیار می
 ةبرای یادگیری سوره بقر بعبدالله ابن عمر«: آورده است /مالک، در موطأ

عمر «: آمده است باز مالک بن نافع از ابن عمر و، ٤»ھشت سال وقت صرف نمود

                                           
 . ۱/۴زاد المسیر  -١
 . ۱/۲الجامع لأحکام القرآن ی تفسیرش، مقدمه -٢
 . ۸۲ص  أخلاق حملة القرآن -٣
 . ۱/۲۰۵الموطأ  -٤



 تدبر در قرآن     ١١٠

حیوانی را ذبح ، آن را ختم نمود سوره بقره را طی دوازده سال یادگرفت و وقتی
 . ١»کرد

-ای را برای ما قرائت میسوره بعبد الله ابن عباس«: و از مسروق آمده است
-کرد و آن [سوره را] تفسیر میو از پس آن تمام روز برای ما حدیث روایت می، نمود
 . ٢»کرد

ھمدیگر برتری آورند بر ھا را به نسبت فھمی که از قرائت قرآن بدست می انسان
ای بزرگ به سبب کم فھمیدن و کم شاید از سوره و آیه، گیرنددارند و از ھم پیشی می

انسان دارای «: گویدمی /ةشیخ الإسلام ابن تیمی. برده نشودتدبر کردن دِر آن بھره
و چه بسا انجام عمل کوچکتری از وی به شکل ، حالات گوناگون و متفاوتی است

: و اگر گفته شود ،...الی بزرگتری بطور ناقص برای او بھتر باشداز انجام اعم، کامل
وقتی است که بقیه صفاتِ [الله] نیز ، معادلِ ثلث قرآن است، »اخلاص« ی]ثوابِ [سوره

ھای دیگر ھمراه با تدبر و خواندن سوره، درنظر گرفته شود و اگر این کار صورت نپذیرد
حتی اگر کلام عابد ، فلت و جھل بھتر استخشوع از قرائت [سوره اخلاص] ھمراه با غ

، والحمدالله، سبحان الله: برای قلبش این باشد ھمراه با حضور قلب و توصیفِ معانی
و مردم . باشدبھتر می، از قرائت با جھل و غفلت این سوره، و الله أکبر، ولا إله إلا الله

 . ٣»باشندو سایر مطالب قرآن نیز یکسان نمیھا  آن نیز در فھم

 : راھی بسوی فھمِ کتابِ الله -۵

 : به خوبی گوش فرادادن: الف

ِينَ ٱ﴿ :فرمایدھمانگونه که الله می، شودبھتر گوش دادن باعث بھتر فھمیدن می َّ� 
حۡسَنَهُ  لۡقَوۡلَ ٱ�سَۡتَمِعُونَ 

َ
کسانی که سخن[آن] را «: ترجمه ]١٨: الزمر[﴾ ٓۥۚ َ�يَتَّبعُِونَ أ

قرُئَِ  �ذَا﴿ :فرموده است -سبحانه  –و  »کنند تبعیت میھا  آن شنوند و از بھترین می
ْ ٱفَ  لۡقُرۡءَانُ ٱ ْ لعََلَُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ  ۥَ�ُ  سۡتَمِعُوا نصِتوُا

َ
وقتی «: ترجمه ]٢٠٤: الأعراف[﴾ ٢٠٤وَأ

                                           
/أ؛ و ابن سعد در ۱/۳۵ تھذیب سیر أعلام النبلاء؛ ۱/۴۰ الجامع لأحکام القرآننگاه شود به:  -١

 . ۴/۱۲۱الطبقات 
 . ۸۴، ۱/۶۰تفسیر طبری  -٢
 . ۱۷/۱۳۹الفتاوی  -٣



 ١١١    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

شود به آن گوش فرا دھید و ساکت بمانید بلکه مورد رحمت قرار قرآن قرائت می
از وھب بن منبه آمده است که او . رساندفھمی به ما می، طرف اللهزیرا از ؛ »بگیرید

، دقت در شنیدن، کوتاه کردن نگاه، آرام گرفتن جوارح، از آداب شنیدنِ [قرآن]«: گفت
گوش فرادادنی است ، این ھمان؛ باشدو ھمت به عمل کردن به آن می، و حضور قلب

مشغول آن را  را کم کرده و [شنونده] حرکت جوارح خود، دارد که الله دوست می
تا قلب وی کند  می بشود و نگاه خود را کوتاه، شنودنکرده تا قلب وی متوجه آنچه می

نشود و عقل خود را نیز درگیر [کاری] نکرده و در واقع خود ، بیندمتوجه چیزی که می
 و خود را بر آن. شنودکند جز آن چیزی که از [قرآن] میرا مشغول ھیچ کاری نمی

: گفته است ةعیین سفیان بن. »عمل کند، است دارد که بفھمد و به آنچه فھمیدهمی
، سپس عمل کردن، سپس حفظ کردن، سپس فھمیدن، شنیدن است، شروع علم«

 . ١»سپس نشر دادن
 : سعی در فھمیدن: ب

اگر کسی تصمیم به تدبر گرفت و در حین این عمل به لفظی که معنی آن را 
، ای که آن را نفھمیدای که منظور آن را درک نکرده و یا آیهجملهندانسته و یا به 

باید از روی آن به آسانی نگذرد تا اینکه معنی آن را درک کرده و ارشاد و ؛ برخورد کرد
ی دیگری که یا توسط آیه، که این فھم باید از طریق علم باشد، راھنمائی آن را بفھمد

و یا ممکن ؛ توضیح داده شده باشد معنای آن شرحو یا توسط حدیثی ، بیان شده است
ی اولِ قرائت معنیِ بطوری که اگر در دفعه، است با تأمل و نگریستن حاصل شود

به محتوای معانی آن ، با تکرار و بررسی دقیق آن مطلب، مطلبی بر وی پوشیده ماند
کردن به  تواند با سؤال کردن از اھل علم و یا رجوعو ھمچنین می؛ دست پیدا کند

ِ� َ�لٰكَِ  إنَِّ ﴿ :فرمایددرباره این سخن الله تعالی که می. تفاسیر این امر را تحقق بخشد
لَۡ�  ۥَ�ِۡ�رَىٰ لمَِن َ�نَ َ�ُ 

َ
وۡ �

َ
مۡعَ ٱقلَبٌۡ أ گمان در بی«: ترجمه ]٣٧: ق[﴾ ٣٧وهَُوَ شَهِيدٞ  لسَّ

حقانیت وحی] باشد [به این [موضوع] برای کسی که قلبی دارد و در حالی که گواهِ [

                                           
 . ۱۱/۱۷۶ الجامع لأحکام القرآن -1



 تدبر در قرآن     ١١٢

به قلب ، آن کسی است که«: ستگفته ا /زجاج .»پندی است، آن] گوش بسپارد
 . ١»شرف بخشیده است، خود بخاطر وادار کردن آن به فھمیدن

و مطرح کردن ، و کوشش و ھمت گماشتن، معانی آیات: توسط، جز این نیست که
. شودخردمندی و دانایی حاصل می، چه با زبان حال و یا زبان سر، ھاسوالات و خواسته

لَّقَدۡ َ�نَ ِ� يوُسُفَ ﴿ :فرماید میکه  -تعالی -درباره این سخن الله  /و سعدی
آ�لَِِ�  ۦٓ �خۡوَتهِِ  گمان در [حکایت] یوسف و بی«: ترجمه ]٧: یوسف[ ﴾٧ءَاَ�تٰٞ لّلِسَّ

آیاتی است برای «: گفته است، »ھایی وجود دارد برادرانش برای پرسش کنندگان عبرت
و آنان ؛ کنند و یا با زبان سرتمامی کسانی که یا با زبان حال درخواست [حقیقت] می

نه ، گردانندولی کسانی که روی بر می، برندکه از آیات و پندھا بھره می کسانی ھستند
 . ٢»ھاو نه از قصص و روشنائی، برندای میاز آیات بھره

 : درست کردن نیت: ج
از بزرگترین ، و طلب ھدایت و خیر از آن، دانا شدن توسط معانی قرآن تلاش به

شیخ الإسلام ابن . راھھا برای رسیدن به ھدفی است که خود قرآن بدنبال آن است
راه حق بر وی ، کسی که برای طلب ھدایت در قرآن تدبر کند«: گفته است /ةتیمی

به ، ساس آنچه الله دوست داردچنانچه کسی با نیتی صادقانه و بر ا«. ٣»شود روشن می
که خود چنان  آن [الله]، گوش فرا دھد صو سنت پیامبرش –تعالی –کتابِ الله 

 . ٤»دھدفھماند و در قلب وی نوری قرار میدوست دارد [مطالب را] به او می

 : کندآسان می، الله تعالی راه را برای کسی که طالب تدبر است -د

ناَ ﴿ :تعالیی این سخن الله درباره ۡ كرِٖ  لۡقُرۡءَانَ ٱوَلقََدۡ �َ�َّ دَّ  ﴾١٧لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ مِن مُّ
و ھمانا قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم پس آیا پندپذیری «: ترجمه ]١٧: القمر[

 . »وجود دارد

                                           
 . ۲۰۳ص  مفتاح دار السعادة -١
 . ۳۹۴ص  تیسیر الکریم -٢
 راس. ، شرح ھ۶، ط ۱۰۳ص  العقیدة الواسطیة -٣
 . ۱۱/۱۷۶ الجامع لأحکام القرآن -٤



 ١١٣    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

 . ١»یاری خواھد شد، اگر طالب علمی وجود داشه باشد«: گویدمی /مطر الوراق
و ھمانا الفاظ آن را برای حفظ کردن و ادا «: گویداین آیه میدر مورد  /و سعدی

گاھی، کردن زیرا از لحاظ لفظ زیباترین کلام ؛ آسان کردیم، و معانیش را برای فھم و آ
و به ھمین سبب حفظ و ؛ باشدترین تفسیر میترین معانی و روشن  است و دارای صادق

و آن ، ترین علوم استرین و با ارزشو با شکوھت، تفسیر قرآن از آسانترین علوم است
و از ؛ دھدیاریش می، رودھمان علم سودمندی است که وقتی بنده به دنبال آن می

كرِٖ ﴿ کلام خود ھمین رو الله با این دَّ پس آیا پندپذیری وجود «: ترجمه ﴾َ�هَلۡ مِن مُّ
 . ٢»دھد میدعوت ، بندگانش را به دانا شدن و متذکر شدن [توسط آیات قرآن] »دارد

 : مذمت رویگردانی از فهمیدن کتاب الله -۶
ؤَُ�ءِٓ ﴿ :فرمایدمی –سبحانه و تعالی  -الله  َ� يََ�ادُونَ َ�فۡقَهُونَ  لۡقَوۡمِ ٱَ�مَالِ َ�ٰٓ
پس این قوم را چه شده است که بر آن نیستند که «: ترجمه ]٧٨: النساء[﴾ ٧٨حَدِيثٗا 

فََ� ﴿ :و فرموده است، »سخنی دریابند
َ
و این آیات به ، ]٨٢: النساء[﴾ لۡقُرۡءَانَۚ ٱَ�تَدَبَّرُونَ  أ

و از رویگردانی از آن و فھمیدن معانی محکم و الفاظ رسای ، اندتدبر در قرآن امر کرده
: گویدمی، شماردوقتی انواع ھجر و دوری از قرآن را می /ابن قیم. ٣اندآن نھی کرده

و شناخت منظور گوینده [که ھمان ، و فھمیدن آن، دوری از تدبر در آن: نوع چھارم«
 . ٤»باشدالله تعالی است] می

باعث عدم تدبر و شور و شوق قلب نسبت به ، و برای حالتی که جھل به معانی آن
شود شخصی چگونه می، برای من عجیب است«: گفته است /طبری. شودآن می

 . ٥»آن لذت ببردنداند و در عین حال از آن را  قرآن بخواند و تأویل

                                           
؛ ابونعیم ۲۷/۹۷؛ طبری ۱۳/۵۲۱؛ الفتح ۵۳، ب/۹۷بخاری به صورت تعلیق آن را آورده است، ک  -١

 . ۳/۷۶فی الحلیة 
 . ۸۲۵تیسیر الکریم الرحمن ص  -٢
 . ۱/۵۲۹نگاه شود به تفسیر ابن کثیر  -٣
 . ۱۵۶الفوائد ص  -٤
 . ۱، نقلی از مقدمه ناشر؛ تفسیر طبری ص ۱۸/۶۳معجم الأدباء لیاقوت،   -٥



 تدبر در قرآن     ١١٤

فھمد و قصد تدبر در آن و عمل از حال کسی که معنی قرآن را نمی /قرطبی
، تعجب کرده و در مورد کسی که دارای کتاب قرآن است، ھمراه با جھل را به آن دارد

و مراد و مقصود الله را از آن ، شایسته این است که احکام قرآن را بیاموزد«: گویدمی
در نتیجه [این اعمال] از آنچه ، بر وی فرض (واجب) گشته است بفھمد و ھر آنچه که

شود به آیا می؛ کند عمل میکند  می و به آنچه تلاوت، فایده برده، کند که قرائت می
تر از این وجود دارد که از آیا زشت، قابل فھم نیست چیزی عمل شود که معنای آن

و ، ود و او [جواب] آن را نداندسوال ش، ای که او در حال تلاوت آن استمسائل فقھی
 . ١»باشدبجز الاغی که بار وی کتب آسمانی می، ھمانندی برای این شخص وجود ندارد

، حفظ کند، بفھمدآن را  وقتی کسی از ترس فھم اشتباه قرآن را بدون اینکه معنی
؛ عمری که در اختیار وی قرار گرفته است را صرف زیاد کردن محفوظاتش کرده است

افرادی کتاب الله : نامه نوشته شد که سھنگامی که از عراق برای عمر بن خطاب
حقوق ماھیانه مشخصی از بیت ھا  آن به: نوشتھا  آن برای، اندتعالی را حفظ کرده

و بعد از یک ، بعد از مدتی کسانی که طالب قرآن بودند زیاد شدند، المال داده شود
ھمانا : و عمر گفت. اندقرآن را حفظ کردهسال برای وی نوشته شد که ھفتصد مرد 

ترسم که قبل از اینکه به دین شناخت پیدا کنند بسوی قرآن بشتابند و نوشت که  می
آن را  ترس داشت که: مالک گفته است. ندھندھا  آن دیگر ھیچ حقوقی از بیت المال به

 . ٢تأویل کنند، بَر غیر از تأویل واقعی آن
، کندقرآن قرائت می، ادگیری اصول مھم علمیاز کسی که بدون ی /طرطوشی

کسانی ھستند ھا  آن در بین؛ ٣این وضع قاریان این زمان است«: گویدایراد گرفته و می
، کنندو به بھترین شکل حروف آن را درست ادا می، کنند که قرآن را صدبار بازگو می

شکل حقیقی وضو  حتی اگر از، باشندترین افراد به احکام آن میدر حالی که جاھل
ای که از مالک در مورد پسر ھفت ساله ..توانند استخراج کنندجوابی نمی، سؤال شود

و علت . بینم این عمل را شایسته نمی: سؤال کردند؟ او گفت، قرآن حفظ کرده بود
کراھت در : ھمان چیزی است که از صحابه به اثبات رسیده است، عدم تأئید وی

                                           
 . ۱/۲۱الجامع لأحکام القرآن  -١
 . ۹۸نگاه شود به: کتاب البدع والحوادث ص  -٢
 وفات یافت.  ھ ۵۳۰طرطوشی در سال  -٣



 ١١٥    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

یکی از این موارد حدیث مالک از عبدالله ؛ قرآن بدون فھم آنسرعت بخشیدن به حفظ 
در آن ، رسد که فقھا کم و قاریان زیاد ھستندزمانی می: ... باشدمی سابن مسعود

 . ١»گرددشود و حدود [و قوانینِ] آن ضایع می حروف قرآن محافظت می، [زمان]
ھا اھلِ قرآن و فق، در زمان قدیم: گویددر وصف قسمتی از آن می /ابن جوزی

برای ما فقط شناخت آیاتی : و این امر پابرجا بود تا اینکه متأخرین گفتند، سنت بودند
در  ...کنیمو به کتب معتبر حدیث اعتماد می، که مربوط به احکام است کافی است

برای اثبات حرفش ھا  آن شود که شخصی ازدیده میھا  آن ی این سھل انگارینتیجه
فقه از قرآن و ، که واضح استآنچه  ؛ ...داندآورد که معنی آن را نمیمی ای را دلیلآیه

، حال چگونه امکان دارد از چیزی که قابل شناخت نیست، شودسنت استخراج می
باشد و نیاز به سفرھای طولانی و مطلب استخراج شود؟! شناخت این مسائل دشوار می

اند و سنن تقریر کتب دسته بندی شده[بله] ؛ تا یاد گرفته شوند، مشقت زیاد دارد
، به علت کسالت خود ٢ولی متأخرین، انداند و [اسناد] صحیح از نادرست جدا شدهیافته

 . ٣»زنندھرگز دست به مطالعه علم الحدیث نمی
نداند مانند آن را  کسی که قرآن بخواند و تفسیر«: گفته است /سعید بن جبیر 

 . ٤»باشدسوادی] مییگردِ [ب[شخص] کور و یا بیابان

 : دقیق شدن در آیات: چهارم
و بخش اول راھی است . دقت در الفاظ و دقت در معنا: که خود بردو قسم است

 : برای رسیدن به بخش دوم و نزدیکتر شدن به آن

 : دقت در لفظ و ترتیل دادن به قرائت: نوع اول
دادن به آن تلاوت نیکو تلاوت کردن و زیبائی ، که ھمان درست ادا کردن حروف

 . است

                                           
 . ۹۸کتاب البدع و الحوادث ص  -1

 فوت کرد.  ه۵۹۷در سال  /ابن جوزی -2

 . ۱۱۵تلبیس ابلیس ص  -3

 . ۸۷، ۱/۶۰تفسیر طبری  -4



 تدبر در قرآن     ١١٦

 : باشدو شامل مسائلی بدین شرح می

 : شکل ترتیل و انگیزه داشتن نسبت به آن -۱
: سؤال شد و گفت صدر مورد قرائت پیامبر ساز انس«: آمده است /ةاز قتاد

را  »بسم االله الرحمن الرحيم«بطوریکه وقتی . کردبصورت کاملاً کشیده آن را ادا می

را نیز  »الرحيم«داد و مد می »الرحمن«داد و به مد می »بسم االله«به ، کردقرائت می

 . ١»کشید می
و نمازش سؤال  صی قرائت رسول اللهدرباره لةیعلی بن مَملک از ام سلم

قرائتی تفسیر : نیز قرائت ایشان را بدین شکل توصیف فرمود لکرد و [ام سلمه

فرََقَۡ�هُٰ  وَقُرۡءَانٗا﴿ :ی اللهاین فرمودهو الله أعلم شاید مقصود ، ٢گونه و حرف به حرف
هُ 
َ
ٰ مُكۡثٖ  �َّاسِ ٱَ�َ  ۥِ�َقۡرَأ و قرآن را جزء جزء «: ترجمه. ]١٠٦: الإسراء[ ﴾َ�َ

ابن جوزی گفته . نیز ھمین باشد »فروفرستادیم تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی
  :سبحانه –و در مورد کلامِ . ٣»به آرامی و آھسته تا در معنای آن تدبر کنند«: است

وۡ زدِۡ عَليَۡهِ وَرَتلِِّ ﴿
َ
ترتیل در «: گویدمی /بغوی ]٤: المزمل[﴾ ٤ترَۡ�يًِ�  لۡقُرۡءَانَ ٱأ

باشد و آن به دندانھای تأمل و آھستگی و بیان درستِ حروف و حرکات می: قرائت
قرآن قرائت با عجله «: گفته است /و قرطبی. ٤»باشدپیوسته و گل بابونه شبیه می

 . ٥»بلکه به آھستگی و با بیانی ھمراه تدبر در معانی قرائت کن، مکن

                                           
 . ۲/۱۹۷؛ و النسائی ۱۴۵۶؛ و مانند آن نزد ابو داود ۹/۷۹بخاری  -١
؛ ۴۰۰۱، و گفته است حدیث حسن صحیح است؛ ابو داود ۲۹۲۴؛ مانند آن ترمذی ۲/۱۸۱نسائی  -٢

، و حاکم؛ نگاه شود به: ۶/۲۰۳؛ أحمد ۱۸۱ابن خزیمة آن را صحیح دانسته است؛ دار قطنی 
ضعیف دانسته است، و در صفة  ۲۶۰؛ شیخ آلبانی آن را در ضعیف ابی داود ۲/۴۶۳جامع الأصول 
؛ و ابو داود به ۱/۱۶۲، ابن مبارک در الزھد ۱۲۴است: (قراء مفسرة حرفا حرفاً)، ص الصلاة گفته 
 سند صحیح. 

 . ۸۲ص أخلاق حملة القرآن ؛ و نگاه شود: ۵/۷۰زاد المسیر  -٣
 . ۲/۴۶۵شرح السنة  -٤
 . ۱۹/۳۷الجامع لأحکام القرآن  -٥



 ١١٧    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

ی] در حالی [سوره، در [نماز] عشاء صشنیدم که رسول الله«: گفت سو براء

 . ١»امفرمود که از کسی چنین صدای زیبائی نشنیدهرا قرائت می »التين و الزيتون«
بودم و نماز شب  بابن عباسھمسایه «: از صالح آمده است /و از ذئب

گویم ساکت ای که به تو میکرد و بعد از آن به اندازهای قرائت میخواند و آیه می
برای چه : گفتم. دادسپس به قرائت ادامه می –ای بود و آن زمان طولانی –شد  می

 . ٢»از جھت اینکه در تأویل آن تفکر کند: کرد؟ گفتاینگونه عمل می

 : قرآن آھنگ دادن به -۲

 . ٣»از ما نیست کسی که آھنگِ [زیبا] به قرآن ندھد«: فرموده است صرسول الله
لم «معنی : اندجمھور علماء گفته«: گویدو نووی در تفسیر این حدیث شریف می

از سلف و خلف و تابعین و  شعلماء« و، ٤»آھنگ زیبا ندادن به قرآن است، »يتغن
اجماع ، مستحب بودنِ صوت زیبا دادن به قرآنبر ، ھا آن [ھمچنین] نفرات بعدی

و مستحب بودنِ خواندن با ترتیل و تدبر در آن نیز مورد اجماع «، ٥»اند کرده
و طلب قرائت با صدای نیکو و با دقت به آن گوش دادن نیز بر اساس «، ٦»باشد می

 . ٧»حدیث صحیح مستحب است
 . ٨»است صوت نیکو دادن به قرآن مستحب«: گویدمی /شیرازی و

                                           
 . ۸۳۵، ۸۳۴؛ ابن ماجه ۳۰۲، ۴/۲۹۸؛ أحمد ۴/۱۸۱؛ مسلم ۱/۱۹۴بخاری  -1

 . ۱۴۹مختصر قیام اللیل از مروزی  -2

؛ ابن ۱۴۷۶؛ أحمد ۱۴۷۰؛ ابو داود ۷۹۲کند: آن را آشکار کند؛ مسلم ؛ و اضافه می۷۵۲۷بخاری  -3
 . ۱۳۳۷ماجه 

ن، و طلب کردن قاریان از صوت ؛ ریاض الصالحین: باب زیبا کردن صوت برای قرآ۷۸التبیان ص  -4
 . ۳۲۹و گوش دادن به آن ص 

 . ۶/۸۰. در شرح مسلم ۷۷التبیان ص  -5

 . ۳/۳۹۶المجموع  -6

 . ۱/۱۴۲علوم القرآن  یالإتقان ف -7

 . ۲/۴۱۹المھذب  -8



 تدبر در قرآن     ١١٨

ن صوته بالقرآنيحس منا من لم يأی ل« نیز در شرح حدیث /قرطبی به : گویدمی »سّ
، گروھی اجازه داده شد تا صدای صوت قرآن خود را بلند کرده و به آن آھنگ دھند

بھتر به آن گوش ھا  قلب بھتر جای گرفته وھا  درون شود درزیرا وقتی صوت نیکو می
ابو محمد! اگر شخصی پیدا شود که ای  : گفت ةابن ملیکمردی به  ...،١دھندفرا می

و  ...٢تواند به آن زیبایی دھدتا آنجا که می: باید چه کرد؟ گفت، دارای صوت نیکو نبود

بطوریکه حزن قاری آن ، ٣باشدغمگین کردن آن می: »يتغنی به« معنی: گفته شده است
اثبات این گفته به آنچه که  و برای؛ ٤بر وی چیره گردد، در ھنگام قرائت و تلاوتش

 صرسول الله«: کننداستناد میکند  می مطرف بن عبدالله بن شخیر از پدرش روایت
: و أزیز. ٥اش مانند أزیز به جوشش افتاده بودخواند که سینه را دیدم در حالی نماز می

                                           
اند: ابوحنیفة و یارانش، شافعی، ابن مبارک، نضر بن شمیل و کسانی که این قول را قبول کرده -1

 ر، ابی الحسن ابن بطال، قاضی ابی بکر ابن العربی و غیره. جعف ابی

گفت: عبید الله بن ابی کند: (شنیدم که ابی ملیکه میابو داود از عبدالجبار بن الورد روایت می -2
گفت: شنیدم از گفت: ابولبابة از کنار ما گذشت و ما دنبالش رفتیم و شنیدیم که مییزید می

گفت: ». کسی که لحن زیبا به قرآن خواندن ندھد از ما نیست«که فرموده است:  صرسول الله
ای... )، ابن حجر آن را از وی با اسناد ای ابا محمد آیا کردی را دیده به ابن ابی ملیکة گفتم: 

باشد. سنن ابی داود گفته است: حسن صحیح می /؛ و آلبانی۹/۷۲صحیح آورده است. الفتح 
 بیت الأفکار.  ، چاپ۱۴۷۱شماره 

بھترین مردم کسی است که وقتی قرآن « به شکل مرفوع آمده است:  باز ابن عباس -3

؛ و در ۴/۱۹؛ از او ابو نعیم در الحلیة ۳/۱۰۱/۱، طبرانی در الکبیر »خواند آن را غمگین کند می
 خواند او را باخشیة در حضور اللهبه شمل مرفوع: (چنانچه قرآن می لروایتی از عایشة

؛ بإیجاز از تخریج آلبانی در صحیحش، آن ۲/۴۷۱؛ دارمی ۲/۵۸یافتم)؛  تخرج آن از اصبھانی  می
. و ۴/۱۱۱، ۱۵۸۳را صحیح دانسته و لفظ آخر را ترجیح داده است. نگاه شود به: الصحیحة 

. و ۱۳۳۹. و نگاه شود به: ابن ماجه شماره ۳۷و الزھد از ابن مبارک ص  ۱/۶۷۶صحیح الجامع 
 . ۷۹ود به: تخریج الحدیث فی حاشیة أخلاق حملة القرآن ص نگاه ش

باشد؛ و ھا ابن حبان البستی می کند که او بسوی آن جماعت رفت که از آن ذکر می/ قرطبی -4
 . ۲/۲۹۹ آداب الشرعیةباشد، ھا اللیث بن سعد می است: از آن ابن مفلح ذکر کرده

؛ ابن خزیمة آن را صحیح ۳/۱۳؛ نسائی ۲۶، ۴/۲۵؛ أحمد ۳۱۵؛ ترمذی در الشمائل۹۰۴ابو داود  -٥
آن را صحیح دانسته  ۲۷۶؛ و حاکم؛ و آلبانی در (مختصر الشمائل) ۵۲۲دانسته اشت؛ ابن حبان 



 ١١٩    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

 . ١باشد صدای رعد و جوشش ظرف آب می
ھمان ، (التغنی به قرآن): اندگفتهگروھی : ابن بطال گفت«: گفته است /ابن قیم

و زیبایی دادن به اصوات و : گفت. باشدزیبا کردن صوت و انعکاس دادن قرائت می
: گفت سبه ابوموسی سعمر بن خطاب ...الحان نظرِ ابن مبارک و نضر بن شمیل است

خود و ابو موسی نیز در حال قرائت بود و به صدای . ما را متذکر شده است، پروردگار ما
تواند به قرائت قرآنش صوت ابوموسی کسی که میای  : گفت ]س[عمر و؛ دادلحن می

بن عامر دارای نیکوترین صوت در بین مردمان  ةو عقب. زیبا دھد این کار را انجام دھد
فلان سوره را برای من بیان کن و او نیز سوره را به عرضه : به او گفت سو عمر، بود
، کردم] قبل از این فکر نمی:[مانند این است که: تاد و گفتبه گریه اف سو عمر، کرد

ابن عباس و ابن مسعود آن را روا : گفت. [این قرآن از طرف پروردگار] نازل شده است
عبدالرحمن اسود بن یزید : و گفت. داشته و از عطاء بن ابی رباح نیز روایت شده است

و طحاوی از ابوحنیفه و  .گشتدر ماه رمضان بین مساجد بدنبال صوت نیکو می
محمد بن عبدالحکم گفته . دادندقرآن را با لحن گوش میھا  آن: کندیارانش یاد می

و این نظری . کردندپدرم و شافعی و یوسف بن عمر که قرآن را با لحن گوش می: است
 . را برگزیده بودھا  آن بود که ابن جریر طبری نیز

ن صوت آن و آھنگ دادن به قرائت [قرآن] زیرا زینت دادن و نیکو کرد: و گفتند
و در ، دھدباعث قرار گرفتن آن در درون شده و بسوی شنیدن و دقت در آن سوق می

این کار به ؛ آن تحریکی به شنیدن لفظ و قرارگرفتن معانی آن در قلب وجود دارد

                                                                                                       
؛ و گفته ۳/۲۴۵) شرح السنة؛ و نگاه شود به: تخریج ارنأؤوط در تحقیق (۸۳۹است؛ و ابو داود 

 باشد. اسناد آن قوی می است
گفته است: این اختلاف در معنای حاصل شده در  /سپس  ۱/۱۱با ایجاز از الجامع لأحکام  -١

فھمد و فقط الفاظ و اصوات قرآن را بر زبان دھد که معنای قرآن را نمیمورد کسی روی می
ا درک نکند این کند، پس اگر شخصی فقط به زیبایی قرائت قرآن اھمیت دھد و معنا رجاری می

دھند نزد پادشاھان و مردگان کار حرام است، ھمچنانکه قاریان سرزمین مصر این کار را انجام می
شود ثواب و پاداش اعمالشان از بین گیرند، که این کار باعث میخوانند و پول جایزه می قرآن می

رح.  تفصیل بیشتر نگاه شود دھند؛ برای شرا تغییر می –قرآن  –برود و با این کارشان کتاب الله 
؛ زاد المعاد فی ھدی خیر العباد ۷۹؛ التبیان از نووی ص ۲۹۷به: الآداب الشرعیة از ابن مفلح ص 

 . ۱۵/۲۴۹ الجامع لأحکام القرآن. و ۹۶؛ و کتاب البدع و الحوادث از طرطوشی ص ۱/۴۵۲
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مریض اھداف [قرآن] کمک کرده و به مانند قرار دادن شیرینی در دارو برای استفاده 
کلام از موقعیت خود خارج نشده و بین شنونده و فھمش جدائی صورت  ، ...باشدمی

ھای خود خارج  ی حروف زیادی باشد کلمات از موقعیتو اگر در بر گیرنده، پذیردنمی
کند ھر چند که درک نمیآن را  افتد و معنایشده و بین شنونده و فھم او جدائی می

آھنگ : شودی کلام این است که گفته میو خلاصه«. »حقیقت بر خلاف این است
 : دادن و صوت نیکو دادن به دو شکل است

آید و احتیاج باشد و بدون زحمتی بدست میبر اساس اقتضای طبیعی می: نوع اول
به تمرین و آموزش نداشته و در واقع بدین صورت است که بر اساس طبیعت شخص 

بدین شکل جایز و روا بوده و ، دن و لحن دادنآھنگ دا؛ باشداست و غیر اکتسابی می
و داریم ابوموسی ، کندذات و طبیعت شخص به این زیبائی و نیکو ساختن کمک می

برای تو به زیباترین ، دھی دانستم که گوش میاگر می«: گفت صبه پیامبر ساشعری
ل و این روشی است که سلف به ھمین گونه به آن عم ، ...١»آراستم میآن را  شکل

و این زیبا کردن صوت به شکلی پسندیده و ، دادندکرده و به ھمین گونه گوش فرا می
باشد و ھمان صوتی است که باعث تأثیر گرفتن بیشتر نفرات دیگر و  قابل تمجید می

 ، ... شود شنوندگان می
غنا که به ھای  آھنگ و مانند ...باشدی ھنرھا میھنری مانند بقیه: نوع دوم

 ...،باشدمی، شوندھای ابتکاری که یاد گرفته می سمفونی و ھارمونی و وزنھای  شکل
کردند و از قرائت سلف از این روش کراھت داشته و آن را عیب دانسته و نکوھشش می

 . کردندبه این روش نیز منع می
گاه باشد از قرائت با لحن ھا  آن داند که بطور قطعمی، ھر کسی که به اوضاع سلف آ

ھای ھماھنگ و حرکات موزون حساب  ھایی که دارای وزن لحن، بیزار بودند موسیقی
از الله بیشتر از آن بود که قرائت خود را بدین شکل انجام ، ھا آن ترس؛ باشدشده می

                                           
است و در اسناد آن خالد بن  ، و گفته است: ابو یعلی آن را روایت کرده۷/۱۷۰ھیثمی در المجمع  -١

نافع اشعری وجود دارد که ضعیف است؛ و حافظ گفته است: (و ابن سعد از حدیث انس که 
خواند، کند که ابوموسی شبی بیدار شد و نماز می سندش بر شرط مسلم است، چنین روایت می

ش دادند؛ صدایش را شنیدند، ابوموسی خوش صدا بود، زنان بیدار شدند و گو صزنان پیامبر
ھا گوش  دانستم آنزمانی که صبح شد به ابوموسی جریان شب گذشته گفته شد؛ و گفت: اگر می

 . ۱/۴۸۴. نقلی از تحقیق زاد المعاد ۹/۸۱خواندم )، الفتح دھند خیلی زیباتر میمی



 ١٢١    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

صوت قرآن خود را نیکو کرده و با آھنگ دادن و به شکلی . داده و آن را جایز بدانند
ھای موسیقی  ھایی که بر اساس دستگاه لحنتأثیر گذارنده و با لحنی سوای این [

کردند که ھمان [لحنی] است که نشأت گرفته از باشد] و با شوقی دیگر قرائت می می
از ، به آن ھا باشد و شرع ھم با وجود نیاز شدید سرشت انسانطبیعت و فطرت ذاتی می

[قرآن] و کسی را که ، باشدبلکه راھنما و محرکی بسوی آن می، آن نھی کرده است
گاه، شودبرای وی قرائت می  . ١باشدکه در حال شنیدن [سخن] الله میکند  می آ

میل به شنیدن ، شکی وجود ندارد که برای اشخاص«: گفته است /ابن حجر
زیرا آھنگ دادن تأثیری بر رقّت قلب ؛ قرائت موزون بیشتر از [قرائت] غیر موزون است

ی مجاز بودن لحن در [قرائت] درباره ،در بین سلف. گذاردو جاری شدن اشک می
اما در نیکو کردن صوت و برتری دادن صوت نیکو بر ، قرآن اختلاف نظر وجود دارد

 . ٢»ھا] اختلافی وجود نداشته است دیگر [صوت

 : انجام قرائت به آھستگی و نھی از عجله کردن در آن -۳

ھر ، ÷جبرئیل: هاز دلایل رعایت تأنی و آھستگی برای قرائت قرآن این است ک
ولی در سالی که [روح] وی قبض ، فرمودعرضه می صسال قرآن را یکبار به پیامبر

ھای  شب در تمام«: و در روایت آمده است، ٣دوبار قرآن را بر وی عرضه فرمود، شد
است  احتمال بر این«: گفته است /ابن حجر؛ ٤»فرمودرمضان به او قرآن تدریس می

                                           
 . ۹/۷۲؛ نگاه شود به: الفتح ۴۹۳-۱/۴۸۶ المعاد فی ھدی خیر العبادزاد  -١
 ی قرائت را اضافه کردم. برای توضح کلمه. ۹/۷۲الفتح  -2

پیامبر پنھانی به من گفت: که جبرئیل ھر سال «آورده است:  لدر روایتی که بحاری از فاطمه -3
کنم به خاطر  کند و امسال دو بار با من بازخوانی کرد، و فکر می قرآن را با من بازخوانی می

، و در روایت ابن ۶۲۸۵، ۳۶۲۳بخاری ، »نزدیک شدن زمان مرگم این کار را کرده است
؛ و در روایت ابو ۴۹۹۷کرد) بخاری قرآن را بر جبرئیل عرضه می صپیامبر«: بعباس
معارضة: رابطه و « /، ابن حجر۴۹۹۸، بخاری »کردعرضه می صقرآن را بر پیامبر : سھریره

واندند و خقرآن را برای ھمدیگر می –و جبرئیل  صپیامبر –عمل دو طرفه، یعنی ھر دو 
 . ۹/۴۳، الفتح »شنیدند می

 . ۲۳۰۷؛ مسلم ۴/۹۹بخاری  -٤
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ماه رمضان تقسیم ھای  شب به تعداد، سال نازل شده بود قرآنی را که در طول صوی
 . ١»فرمودو در ھر شب قسمتی که مربوط به آن شب بود را قرائت می، فرمودمی

ای را به شکل ترتیل قرائت سوره ص[پیامبر]«: گفت لام المؤمنین حفصه
 . ٢»کشیدطول می، کشیدبه شکلی که بیشتر از حدی که باید طول می، فرمود می

، سرعت دادن به قرائت توسط نھیک بن سنان را نکوھش کرده سابن مسعود
؛ را شب گذسته قرائت کردم، ٣[قسمت] مفصل: بطوریکه وقتی [ابن سنان] گفت

مانند بیھوده بودن شعر! ھمانا ما ، بیھوده بوده است: [در جواب] گفت سعبدالله
 . ٥»باشمفرمود را حفظ میقرائت می صکه پیامبر ٤ایم و من قرنائیقرائت را شنیده

و ، قرائت کرد سآن را برای ابن مسعود، علقمه با صوت نیکوئی که در قرآن داشت
با ترتیل [قرائت] کن که ھمانا زینت ، پدر و مادرم فدایت شوند«: عبدالله به او گفت

 . »قرآن است
و عمران  آل ی بھتر بودن عمل دو مردی که یکی سوره بقره ودرباره /از مجاھد

دیگری سوره بقره را [در نمازشان] قرائت کردند و [زمان] قرائت و رکوع و سجود و 
کسی که سوره بقره را «: سؤال کردند؟ [در جواب] گفت، به یک اندازه بودھا  آن جلوس

هُ  وَقُرۡءَانٗا﴿ :سپس [این آیه] را قرائت کرد قرائت کرد!
َ
ٰ  �َّاسِ ٱَ�َ  ۥفرََقَۡ�هُٰ ِ�َقۡرَأ َ�َ

لَۡ�هُٰ تَ�ِ�ٗ�  قرآن را جزء جزء فرو فرستادیم تا «: ترجمه. ]١٠٦: الإسراء[﴾ ١٠٦مُكۡثٖ وَنزََّ
و در . ٦»وار] فروفرستادیمآن را با درنگ بر مردم بخوانی و آن را به فرستادنی [معجزه

                                           
 . ۹/۴۵الفتح  -١
 . ۲۸۵؛ مالک ۱۳۵۰؛ دارمی ۱۶۵۸؛ نسائی ۳۷۳؛ الترمذی ۳۷۳مسلم  -٢
 باشد. ی حجرات تا آخر قرآن میمفصل: از سوره -٣
 قسمتی از قرآن که در نماز خوانده شود. (مترجم) -٤
، و ۹/۸۹، نگاه شود به: الفتح ۱/۳۸۰؛ أحمد ۱۳۹۶؛ ابو داود ۸۲۲م ؛ مسل۵۰۴۳، ۷۷۵بخاری  -٥

 . ۱۹) ص أخلاق حملة القرآنتعلیق فؤاد زملی بر کتاب: (
آن را تخریج کرده است؛ نگاه شود به:  ۸۳آجری در اخلاق حملة القرآن در آخر کتابش ص  -٦

 . ۹/۸۹؛ و الفتح ۶۵التبیان ص 
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نسبت به ھا  آن عاقلترین، ھمانا دوست داشتنی افراد نزد الله«: روایتی دیگر آمده است
 . ١»باشدمی وی

 : زمان ختم قرآن -۴

گرفتم و ھر شب قرآن تمام سال را روزه می: گفت بعبدالله بن عمرو
خواھی به تو آیا می«: به من فرمود صدر پس این [اعمال] رسول الله، خواندم می

پیامبر ای  بله: خوانی؟! گفتمگیری و ھر شب قرآن میبگویم که تمام سال را روزه می
سپس درباره روزه گرفتن [در تمام سال] به او  – »ن نیتی جز خیر ندارمو از آ، الله

. قرآن را در ھر ماه [یکبار] ختم کن«: فرمود صسپس رسول الله –توضیح داد 
در ھر بیست روز آن را : فرمود. طاقت من بیشتر از این است، پیامبر اللهای  : گفتم

در ھر ده روز آن را : فرمود. آن استقدرت من بیشتر از ، نبی اللهای  : گفتم. ختم کن
در ھر ھفت [روز] : فرمود. توان من بیشتر از این است، پیامبر اللهای  : گفتم. ختم کن

آمده است که رسول  سو در روایتی از وی. ٣»و از این فراتر نرو ٢آن را ختم کن
 . ٤»در ھر چھل روز آن را ختم کن«: ی اول فرموددفعه صالله

                                           
 . ۱۹/۳۷؛ و الجامع لأحکام القرآن ۱۳۲مختصر قیام اللیل از مروزی  -١
پرسیدم  صاز اصحاب پیامبر«درباره راه ختم قرآن در ھفت روز گفته است:  سأوس بن حذیفة -2

چگونه قرآن را تقسیم کنیم؟ گفتند: سه [سوره]، و پنج و ھفت و نه و یازده و سیزده و قسمت 
؛ و در سند آن عثمان بن عبدالله بن أوس وجود دارد ۱۳۴۵ماجه ؛ ابن ۱۳۹۳ابو داود » مفصل

که حافظ در التقریب گفته است: قابل قبول است اگر از سندھای دیگرش تبعیت شود وگرنه 
ن است. و ذھبی در المیزان گفته است: محله الصدق. نقلی از تخریج الوادعی بر تفسیر  سندش لِیِّ

. و معنی حدیث این است ۲/۴۵۷ج الأرنأؤوط بر جامع الأصول ؛ نگاه شود به: تخری۱/۱۸ابن کثیر 
 خواندند و در روز دوم پنج سوره و به ھمین ترتیب. که در روز اول سه سوره می

؛ ابو داود ۱۸۹، ۲/۱۶۵، و این لفظ برای اوست؛ احمد ۱۱۵۹؛ مسلم ۵۰۵۲، ۱۹۷۴بخاری  -3
آن آمده است، (فرمود: آن را در پنج ؛ و در ۳۱۱۶؛ ترمذی ۱۳۴۶؛ ابن ماجه ۲۳۹۰؛ نسائی ۱۳۸۸

روز ختم کن. گفتم: طاقت من بیشتر از آن است، فرمود: رخصتی از طرف من نداری)، ترمذی 
 . ۱۹۵، ۲/۱۸۸باشد، و آن نزد أحمد گفته است: حدیث حسن صحیح غریب می

گفته  ؛ و آلبانی۲/۱۵۸؛ أحمد ۱۳۹۵، و گفته است: حدیث حسن غریب؛ ابو داود ۳۱۱۷ترمذی  -4
باشد؛ و در اکثر طرق حدیث لفظ چھل روز نیامده است. نگاه شود به: اسناد آن حسن می است: 

 . ۱۵۱۳، ۱۵۱۲، شماره ۴/۱۷تخریج آن در السلسلة الصحیحة 
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دوست ، توجه به این حدیثبا «: گفته است /اسحاق بن ابراھیمو از این رو 
 . ١»نداریم که مردی چھل روز را پشت سر بگذارد و قرآن را در آن ختم نکند

قرآن را در کمتر از سه روز ختم  صرسول الله«: آمده است لو از عایشه
 . ٢»نفرمود

تمام قرآن  صسراغ نداریم که نبی الله«: آمده است که گفت لھمچنین از وی
 . ٣»را در یک شب واحد قرائت کرد باشد

در مورد ، داردی زمان ختم قرآن بیان میعادت سلف را درباره، /وقتی نووی
 . ٤»این فعل بیشتر سلف بوده است«: گویدختم قرآن در ھفت روز می

و این ، باشداین راه وسط و بھترین راه می«: گفته است بارهدر این /و سیوطی
: گفته است بو عبد الله بن عمر. ٥»ر صحابه و نفرات دیگر بوده استفعل بیشت

متوجه آن ، کسی که سه روز کمتر قرآن را ختم کند«: فرمود صرسول الله
 . ٦»شود نمی

                                           
 آن را در سننش آورده است.  ۳۱۱۶ترمذی بعد از حدیث شماره  -1

، ۲۴۶۶ت در السلسلة الصحیحة شماره ؛ و آلبانی آن را ذکر کرده اس۱/۳۷۶ابن سعد در الطبقات  -2

بر  صو در مورد اسناد سعد گفته است: (ضعیف...  ولی شھادتی است بر حدیث نھی وی
فھمد). و آن را عبدالله بن عمرو؛ و حدیث کسی که قرآن را در سه روز کمتر بخواند آن را نمی

 . ۴۸۶۶؛ و در صحیح الجامع شماره ۱۲۰حجت دانسته است در صفة الصلاة النبی 

 . ۱۳۴۲؛ و ابو داود ۷۴۶مسلم شماره  -3

 . ۴۵؛ و مانند آن در التبیان ص ۸۵الأذکار ص  -4

 . ۱/۱۳۷الآتقان  -5

؛ ابو ۱۳۴۷باشد؛ ابن ماجه ؛ و گفته است حدیث حسن صحیح می۳۱۲۰؛ الترمذی ۲/۱۹۵أحمد  -6
، و ۴۶ته است ص ؛ و نووی آن را در التبیان صحیح دانس۲۲۹۵؛ و طیالسی ۱۳۹۴، ۱۳۹۰داود 

 . ۴۸۶۶و در صحیح الجامع  ۱۵۱۳؛ و در الصحیحة شماره ۱۲۵۷آلبانی در صحیح ابو داود 



 ١٢٥    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

توجه به حدیث [متوجه با «: اندبعضی از اھل علم گفته: گفته است /و ترمذی
ولی افراد دیگری این کار را جایز ، قرآن در کمتر از سه روز نباید قرائت شود، شویم] می

 . ٢»تر استو ترتیل نزد اھل علم پسندیده. ١انددانسته
انتخاب [زمان] آن به فرق بین افراد بر «: گویدی ختم قرآن میدرباره /نووی

، در نکات باریک و معارف برای او سخت است، کسی که دقیق کردن فکر؛ گردد می
و ؛ کمال فھم را بدست آورد، کندتا از آنچه قرائت می باید [قرائت خود را] کوتاه کند

ھمینطور کسی که به نشر علم و یا دیگر مھمات دین و مصلحت مسلمین مشغول 
و ؛ ای کوتاه کند تا خللی به اھداف وی وارد نشودباید [قرائت خود را] به اندازه، است

 بطوریکه، مکان زیاد کندباید [قرائت خود را] در حد ا، گر شخص از نفرات یاد شده نبود
جماعت متقدمین از ختم [قرآن] در یک روز ، گویی نگردددچار سستی و کسلی و یاوه

و یا یک شب کراھت داشتند و دلیلی برای آن وجود دارد که ھمان حدیث صحیح 
 . ٣»باشدمی بروایت شده از عبدالله بن عمرو

رادی] بودند که قرآن را [اف –سلف  –ھا  آن و از بین«: گویدمی /ةو ابن قدام
و بھترین [قرائت] بدان شکل است ، کردندماھانه و ھمراه با تدبر و نشر علم ختم می

ابن . و ھمچنین مانع ترتیل و فھم نشود، ھای مھم منع نکندانسان را از مشغولیت: که
را به شکل ترتیل و ھمراه با تدبر عمران  آل اگر [سوره] بقره و«: گفته است بعباس

 . ٤»تر استدوست داشتنی ۀقرائت کنم برای من از قرائت [کل] قرآن به شکل ھذرم
و من در ، قرائت من سریع است«: گفتم ببه ابن عباس: و ابی حمزه گفته است

اگر [سوره] بقره را در شبی : عبدالله [در جواب] گفت، کنم می سه روز قرآن را قرائت

                                           
کند که قرآن را شبی  و از او روایت می/ گفته است با تعلیق از فعل وکیع بن جراح/ ذھبی -1

تر است پس خداوند ار وکیع راضی کرد: (دین آسان است و تبعیت از سنت اولییک بار ختم می
 . ۷/۳۹/۲باشد و مثل وکیع وجود ندارد؟!)، سیر أعلام النبلاء 

 آورده است.  ۳۱۱۶ترمذی آن را در پس حدیث شماره  -٢
 . ۸۶؛ و الأذکار ص ۴۶ص  التبیان فی آداب حملة القرآن -٣
 . ۶۸-۶۷مختصر منھاج القاصدین، ص  -٤
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تر اشتنیدوست د، گوییل آن به شکلی که میبرای من از ترتی، ھمراه با تدبر بخوانم
 . ١»است

قرائتی داشته باش تا گوشَت آن را ، اگر اھل عمل ھستی«: و در روایتی دیگر گفت
دو رکعتِ کوتاه ھمراه با «: و در روایتی دیگر گفت. ٢»بشوند و قلبَت آن را درک کند

 . ٣»مبالات بھتر استتفکر از نماز در تمامی شب ھمراه با قلب سھل انگار و بی

 : دقت در معانی: بخش دوم
بطوریکه در آن ، باشدو ھمان دقت قاری در معانی و افتراق از آن به دیگر چیزھا می

و در واقع این ھمان ھدف نھایی از خوب گوش دادن ؛ تأمل کرده و از آن اعتبار بگیرد
 . باشدن میو خوب تلاوت کردن و ترتیل دادن به قرآن و زیبا کردن لحن در آ

 : باشدو مسائلی حول آن وجود دارد که به شرح ذیل می

 : باشدروش دقت و ایستادن بر معانی و انگیزه داشتن به آن می -۱
ھمراه «: گفته است سبن یمان ةروایتی است که خذیف، از شواھدی که وجود دارد

سپس ، ودسوره بقره را شروع کرده و قرائت نم، خواندمدرشبی نماز می صپیامبر
به  ...را شروع کرده و قرائت نمودعمران  آل سپس، نساء را شروع کرده و قرائت فرمود

، رسیدای که در آن تسبیح وجود داشت میو ھرگاه به آیه، فرمودآھستگی قرائت می
در خواست ، گذشت و وقتی از [مسائلِ] خواستنی [مانند بھشت] می، کردتبسیح می

درخواست پناه ، رسید[مسائل] پناه بردنی [مثلِ جھنم] میو وقتی به ، فرمود می
 . ٤»ھا] به رکوع رفت ی اینبعد از [ھمه، فرمود می

نماز  صدر شبی ھمراه پیامبر«: آمده است سو به ھمین شکل از عوف بن مالک
، ای که در آن رحمت وجود داشتاز آیه، ی بقره را قرائت فرمودسوره، خواندم می

ی عذابی نگذشت بجز و از آیه، ایستاد و در خواست [رحمت] نمود نگذشت مگر آنکه

                                           
؛ مختصر قیام اللیل ۹/۸۹؛ الفتح ۸۲ص  أخلاق حملة القرآن؛ ۴۶از ابن کثیر ص فضائل القرآن  -١

۱۴۹ . 
 کند. ذکر می ۹/۸۹ابن حجر آن را الفتح  -٢
 . ۱۴۹مختصر قیام اللیل از مروزی  -٣
 . ۸۹۷؛ ابن ماجه ۲۶۲؛ ترمذی ۸۷۱؛ ابو داود ۱۶۳۳؛ نسائی ۱۷۶۴مسلم  -٤



 ١٢٧    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

: گفتی قیامش در رکوع ماند و در رکوعش میآنکه ایستاد و پناه برد سپس به اندازه
سپس به سجده رفت و در ، ١ةسبحان ذی الجبروت و الملکوت و الکبریاء و العظم

سپس ، را قرائت فرمودان عمر آل سپس ایستاد و، سجودش مانند ھمان [ذکر] را گفت
 . ٢»خواندی قبلی میھر سوره را به ترتیب و پشت سر سوره

بطوری ؛ نیز تمام کردن قرائت قرآن در یک شب را مذمت کرده است لعایشه
ام المؤمنین! ای  : به عایشه گفتم«: کندکه احمد از مسلم بن مخراق روایت می

 قرآن را در یک شب دو یا سه بار ختم ھا آن شناسم] که ھر کدام ازمردمانی را [می
تمام شب را طوری  صرسول الله؛ قرائت کردند ولی دیگر قرائت نکنند: گفت. کند می

[ولی] کند  می و نساء را در آن قرائتعمران  آل ی بقره وخواند که [فقط] سورهنماز می
کند بجز رسد کاری نمیای داده شده است میای که در آن مژدهھنگامی که به آیه

ای که در آن ترساندنی وجود و به آیه، فرمایدآن را طلب می أآنکه دعا کرده و از الله
 . ٣»برداز آن پناه می لأ رسد مگر آنکه دعا کرده و به اللهدارد نمی

از بزرگترین مسائلی که مسلمان را بیدار کرده و اھمیت دقت و ایستادن در آیات را 
: گویدروایت شده است که می سباشد که از ابوھریرهمیحدیثی کند  می برای وی بیان

نماز را بین خودم و : فرموده است أالله«: فرمودشنیدم که می صالله از رسول
. دھمقرار می، ام [آنچه را] درخواست کندام و برای بندهام به دو نیم تقسیم کردهبنده

ِ رَبِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ :گوید وقتی [بنده] می ام بنده: فرمایدالله می، ]٢: الفاتحة[﴾ ٢ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱِ�َّ

الله ، ]۳: الفاتحة[﴾ ٣ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿ :گویدوقتی می. مرا ستایش و سپاس کرد

الله ، ]۴: الفاتحة[﴾ ٤ ّ�ِينِ ٱَ�لٰكِِ يوَمِۡ ﴿ :گویدو وقتی می. ام مرا ثنا کردبنده: فرماید می
ام بنده: فرمایدای دیگر میو در مرتبه –ام مرا به بزرگواری یاد کرد بنده: فرماید می

: الفاتحة[﴾ ٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتعَُِ�  إيَِّاكَ ﴿ :گویدوقتی می. -امرش را به من واگذاشت

ام استجابت درخواست باشد و برای بندهام میاین بین من و بنده: فرمایدالله می، ]۵

                                           
 باشد. ی و بزرگی و عظمت میپاک است کسی که صاحبِ قدرت و پادشاھ -١
صحیح دانسته است؛ و آلبانی در صحیح ابی داود  ۴/۶۷؛ نووی آن را در المجموع ۸۷۳ابو داود  -٢

۸۱۷ . 
 . ۱۱۹، ۶/۹۲احمد  -٣
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َ�طَٰ ٱ هۡدِناَٱ﴿ :گویدی میوقت. باشدوی می ِينَ ٱ صَِ�طَٰ  ٦ لمُۡسۡتَقيِمَ ٱ لصِّ ۡ�عَمۡتَ  �َّ
َ
�

آلِّ�َ ٱعَليَۡهِمۡ وََ�  لمَۡغۡضُوبِ ٱعَليَۡهِمۡ َ�ۡ�ِ  این برای : فرمایدالله می، ]۷-۶: الفاتحة[ ﴾٧ لضَّ
 . ١»ی من خواست برای وی باشدآنچه را که بنده، باشدی من میبنده

و ، اش در ھر جمله بر حسب تناسب آن چگونه استمناجات الله با بنده بنگرید که
ای که عظمت آیات را درک کرده و به شرافت تقرب و لذت بزرگوارتر از این بنده

 . چه کسی است، در تلاوت دست یافته است مناجات و نیکوئی عبادت و خشوع

 : ھایی از توقف سلف در معانینمونه -۲
؛ از مکه به مدینه سفر کردم بھمراه ابن عباس: گفته است /ةملیک ابن ابی

سپس به ، کردو قرآن را به شکل حرف به حرف قرائت می، نصف شب را نماز خواند
 . ٢»شدگریه افتاد بطوری که ھق ھق او شنیده می

دیدم که مصحف را باز کرد و دیدم که اشک «: گفته است /ام ولد حسن بصری
 . »حرکت ماندو دو لب او بی از دو چشم او سرازیر شد

، قرائت او غمگین«: گویدمی /ی فضیل عیاضاسحاق بن ابراھیم طبری دربارهو 
بدون تفاخر و آرام بود و مانند این بود که انسانی را مورد خطاب قرار ، پر انگیزه

آن را تکرار کرده و ، رسیدای که در آن ذکر بھشت آمده بود میو وقتی به آیه، دھد می
 . ٣»نموددرخواست می

ای و در آیهکنم  می وقتی قرآن قرائت«: نیز گفته است /احمد بن ابی حواری
اندازند که این حافظین قرآن مرا به تعجب می؛ شودعقل من حیران می، کنم می تفکر

شیرین بوده و سعی در ھا  آن چگونه کلام الله را تلاوت کرده در حالی که خواب برای
، کنند بفھمند و حق را بدانندارند! در واقع اگر آنچه را که تلاوت میمشغولیت دنیا د

و ھمانا بخاطر شادی ناشی ؛ شودتوسط آن لذت برده و مناجات در نظرشان شیرین می
 . ٤»رودخواب از یادشان می، عطا شده استھا  آن از آنچه به

                                           
 . ۱/۸۴؛ مالک در الموطأ ۹۰۸؛ نسائی ۲۹۵۳؛ ترمذی ۸۲۱؛ ابو داود ۳۹۵مسلم  -١
 . ۱۳۱مختصر قیام اللیل  -٢
 . ۲/۶۶۲ ذیب سیر أعلام النبلاءنزھة الفضلاء تھ -٣

 . ۲۰۳نگاه شود به: لطائف المعارف ص  -4



 ١٢٩    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

و ھا  آن حدودشود که توقف در برابر وقتی تذکر دھنده می، توقف در برابر آیات
نیز  سھمانگونه که عمر بن خطاب؛ را نیز در بر داشته باشدھا  آن عمل به محکمات

بن حصن بر پسر برادرش حُر بن قَیس وارد  ةوقتی که عُیَینَ ؛ این عمل را انجام داد
وارد  ةاجازه خواست و عمر اجازه داده و عیین سحر برای ملاقات عیینه نزد عمر؛ شد

کنی و بین ما عادلانه حکم پسر خطاب چیز خوبی به ما عطا نمیای «: شد و گفت
ای  : و حر گفت. عمر خشمگین شد تا آنجا که قصد درگیری با وی را نمود. کنینمی

ِ  لۡعَفۡوَ ٱ خُذِ ﴿ :گویدمی صامیرالمؤمنین! الله تعالی به پیامبرش مُرۡ ب
ۡ
عۡرضِۡ  لۡعُرۡفِ ٱوَأ

َ
وَأ

گذشت پیشه کن و به [کار] شایسته فرمان «: ترجمه. ]١٩٩: الأعراف[ ﴾١٩٩ لَۡ�هِٰلِ�َ ٱعَنِ 
قسم به : گویدراوی می. جاھلین است و این شخص از، »ده و از نادانان روی گردان

 . ١»عمر جلوتر نرفته و در برابر کتاب الله توقف نمود، الله! وقتی آیه تلاوت یافت
 : تکرار آیه -۳

 صپیامبر«: گفته است سابوذر؛ باشددر معانی میتکرار آیه از دیگر موارد توقف 

ۡ�هُمۡ  إنِ﴿ :ای رسید و آن را آنقدر تکرار کرد تا اینکه صبح شد و آیه این بودبه آیه ُ�عَذِّ
نتَ 

َ
هُمۡ عِبَادُكَۖ �ن َ�غۡفِرۡ لهَُمۡ فإَنَِّكَ أ اگر «: ترجمه ]١١٨: المائدة[ ﴾١١٨ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱفإَِ�َّ

و اگر آنان را ببخشی تویی با عزت با ، آنان بندگان تو ھستند، عذاب کنیآنان را 
 . ٢»حکمت

عباد : ھا آن از، در مورد تکرار بعضی از آیات توسط سلف نقلھای بسیاری وجود دارد
 :کرددر حالی رفتم که او این آیه را قرائت می لنزد اسماء«: گفت /بن حمزه

ُ ٱَ�مَنَّ ﴿ مُومِ ٱعَليَۡنَا وَوَقٮَنَٰا عَذَابَ  �َّ آنگاه الله بر ما منت «: ترجمه. ]٢٧: الطور[ ﴾٢٧ لسَّ

                                           
یعنی: بخشش و اعطای زیاد و بیش از » الجزل«اش فرموده : ب؛ از ابن عباس۴۶۴۲بخاری  -1

 حد. 

باشد؛ و ؛ و در مصباح الزجاجة گفته است اسناد آن صحیح می۱۳۸۹؛ ابن ماجه ۲۱۰۴احمد  -2
و آن  ۱/۲۴۱؛ حاکم ۱/۱۷۷صحیح دانسته است؛ نسائی  ۱/۲۸۲۰عراقی اسناد آن را در الإحیاء 

را صحیح دانسته است؛ و وافقه الذھبی؛ و آلبانی در صحیح نسائی آن را حسن دانسته است 
؛ و ۱۲۱(چاپ بیت الأفکار)؛ و در صفة الصلاة آن را حجت دانسته است ص ۱۰۱۰شماره 

 . ۵۴ن را حسن دانسته است، تخریج مختصر منھاج القاصدین ص الأرناؤوط آ
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خواند و دوباره به آن رجوع و آن [آیه] را می، »نھاد و ما را از عذاب آتش حفظ کرد
و نیازھای خود را [در بازار] ، زمان زیادی به نظرم آمد و من به بازار رفتم، کرد می

خواند و دوباره به او را [در حالی دیدم که آن آیه را] می، سپس برگشتم، کردمبرآورده 
 . ١»کردآن رجوع می
  :کردآمده است که این سخن الله تعالی را تکرار می سی ابن مسعودو درباره

 . »پروردگارا علم مرا زیاد کن: و بگو«: ترجمه. ]١١٤: طه[ ﴾١١٤وَقلُ رَّبِّ زدِِۡ� عِلۡمٗا ﴿
ْ ٱوَ ﴿ :کردرا تکرار می –تعالی  –ی سعید بن جبیر آمده است که این قول درباره قُوا َّ� 

ِۖ ٱيوَۡمٗا ترُجَۡعُونَ �يِهِ إَِ�  از روزی تقوا پیشه کنید که در آن روز «: ترجمه ]٢٨١: البقرة[ ﴾�َّ

غَۡ�لُٰ ٱ إذِِ  ٧٠فَسَوۡفَ َ�عۡلَمُونَ ﴿ :و ھمچنین این قول تعالی، »گردیدبسوی الله باز می
َ
�ۡ 

عَۡ�قٰهِِمۡ وَ 
َ
َ�سِٰلُ ٱِ�ٓ أ پس [حقیقت را] خواھند «: ترجمه. ]٧١-٧٠: غافر[ ﴾٧١�سُۡحَبوُنَ  لسَّ

ھا و زنجیرھا در گردنشان خواھد بود [و ھمچنین] کشیده دانست * وقتی که طوق

مَاءُٓ ٱ إذَِا﴿ :ی]ای خواند و [سورهو ھمچنین آمده است که وی نماز نافله، »شوندمی  لسَّ
را شروع کرد و از  »ھنگامی که آسمان شکافته شود«: ترجمه ]١: الانفطار[ ﴾١ نفَطَرَتۡ ٱ

 . ٢خواندن آن دست نکشید تا اینکه مؤذن اذان صبح سرداد
مِّن فَوۡقهِِمۡ ظُللَٞ  لهَُم﴿ :کردرا تکرار می –تعالی  –این قول  /و آمده است ضحاک

ۚ  �َّارِ ٱمِّنَ  آنان از فرازھایشان و فرودشان سایبان«: ترجمه ]١٦: الزمر[ ﴾وَمِن َ�ۡتهِِمۡ ظُللَٞ
 . ٣»ھایی از آتش دارند

ی المؤمن را قرائت کرد تا اینکه به رسید به سوره /و آمده است عامر بن قیس

نذِرهُۡمۡ ﴿ :آیه
َ
ى  لۡقُلوُبُ ٱإذِِ  �زفِةَِ ٱيوَۡمَ  وَأ لٰمِِ�َ  ۡ�َنَاجِرِ ٱَ�َ  ]١٨: غافر[ ﴾َ�ظِٰمَِ�ۚ مَا للِ�َّ

ھا به حلقوم –سرشار از غم  –ھا  قلب و آنان را از روز قیامت بترسان آنگاه که«: ترجمه
ھمچنین نقل شده است که وی این ؛ و تکرار او تمام نشد تا اینکه صبح شد، »رسدمی

                                           
 . ۱۴۹مختصر قیام اللیل ص  -١
 عبید در (الفضائل).  ، و نسبت داده است به ابی۸۴۸، ۲/۷۰۶تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین  -٢
کردن  ای توسط نمازگزار و تدبر؛ نگاه شود به: باب تکرار کردن زیاد آیه۶۲نووی در التبیان ص  -٣

 . ۱۴۸در آن، از کتاب مختصر قیام اللیل از مروزی ص 



 ١٣١    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

َ�تِٰ رَّ�نَِا وَنَُ�ونَ منَِ َ�قَالوُاْ َ�لٰيَۡتنََا نرَُدُّ وََ� نَُ�ذِّبَ �﴿ :قول الله تعالی را قرائت کرد
کاش ما بازگردانده شویم و آیات ای  : گویندو می«: ترجمه ]٢٧: الأنعام[ ﴾٢٧ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ

 . ١و به گریه افتاد و آن را تکرار کرد تا اینکه سحر شد »پروردگارمان را تکذیب نکنیم
�ضُ ٱزُلزۡلِتَِ  إذَِا﴿ ھای]اگر [سوره«: گفت /مد بن کعبو مح

َ
﴾ ١زلِزَۡالهََا  ۡ�

فکر ھا  آن را تکرار کرده و درھا  آن را قرائت کرده و ]۱القارعة: [﴾ ١ لۡقَارعَِةُ ٱ﴿ ]۱الزلزلة: [
دوست ، کنم برای من از آنکه شب را به صبح برسانم و به سرعت قرآن بخوانم

 . ٢»تر استداشتنی
ْ نعِۡمَتَ ﴿: در شبی /حسن بصری وا ِ ٱ�ن َ�عُدُّ َّ�  ۗٓ . ]۳۴: [ابراهیم﴾ َ� ُ�ۡصُوهَا

کرد تا را تکرار می »را بشماریھا  آن توانیالله را بشماری نمیھای  نعمت اگر«: ترجمه
به ، در آن اعتبار وجود دارد: وی گفت، در مورد آن با وی صحبت شد. اینکه صبح شد

 نکردم و روی بر نگرداندم بجز آنکه در آنجا نعمت بود و بیشتر ازسمتی نگاه 
 . ٣شناسمالله چیزی نمیھای  نعمت

مۡ ﴿ :ای را قرائت کرد تا اینکه صبح شد و آن آیهآیه ستمیم داری
َ
ِينَ ٱحَسِبَ  أ َّ� 

ْ ٱ ّ�ِ ٱ جَۡ�حَُوا ۡعَلهَُمۡ كَ  اتِ  َٔ لسَّ ن �َّ
َ
ِينَ ٱأ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  �َّ : ترجمه ]٢١: الجاثیة[﴾ ل�َّ

را برابر افرادی که ایمان آوردند ھا  آن ھا شدند پنداشتند که آیا کسانی که مرتکب بدی«
و به ھمین ترتیب این عمل توسط ربیع . ٤بود »دھیمو عمل صالح انجام دادند قرار می

 . ٥بن خُثیم نیز صورت گرفت

                                           
 . ۸۴۸، ۲/۷۰۷تخریج أحادیث أحیاء علوم الدین  -١
 . ۹۷؛ و الزھد از ابن مبارک ص ۱۵۰مختصر قیام اللیل از مروزی ص  -٢
 . ۱۵۱مختصر قیام اللیل از مروزی ص  -٣
مجدی السید ابراھیم گفته است:  ؛ و محقق کتاب۶۲؛ نووی در التبیان ص ۸۴۷صاحب الإحیاء  -٤

 باشد. و اسناد آن صحیح می ۱۲۵۱طبرانی در الکبیر آن را تخریج کرده است، شماره 
 . ۶۸ص  مختصر منھاج القاصدین -٥



 تدبر در قرآن     ١٣٢

 کردند که یکی ازحالی شب را صبح میجماعتی از سلف در «: گفته است /نووی
کرد و ھنگام قرائت تدبر ای را در طول شب یا قسمت زیادی از شب تلاوت میآیهھا  آن
 . ١»کردمی

ای را تکرار آنقدر آیهھا  آن این عادت سلف بود که یکی از«: گفته است /ابن قیم
 . ٢»شدکرد تا صبح میمی

 : راه توقف بر معانی -۴

و اگر بنده با دقت به کلام ؛ باشدتدبر و تفکر می، ر معانی قرآناصل توقف ب«
و قلب او متوجه معانی صفات ، پروردگارش گوش فرا داده و با گوش آن را دریافت کند

، مخاطبش بوده و به قدرتش بنگرد و آنچه را که در طول زندگی به آن عادت گرفته
ه را بزرگ شمرده و خود را گویند، ترک کند و از فضای دور و اطرافش خارج شود

گوش خود را برای آنچه که ، نیازمند فھم و راه مستقیم و قلب سلیم و زیادی علم بداند
و گواھی دھد به مجھول بودن استجابت و دعایی ، متمرکز کند، شودبه وی خطاب می

-دهداشته باشد و انتظار این را داشته باشد تا گشاین، ھمراه با زاری و ناراحتی و آرامش
و از وی کمک بجوید تا [آھنگ] تلاوت او مطابق معانی ؛ ی دانا راه را برای وی بگشاید

و با آنچه متکلم(خداوند) [اعم از] وعده برای تشویق و وعید برای ؛ کلام[ـش] باشد
آنگا این قاری دارای بھترین صدا در ؛ گواه باشد، ترس و ترساندن برای جِدّی شدن

ِينَ ٱ﴿ :شوداین فرموده الله تعالی میو به مانند ، قرآن است  لۡكَِ�بَٰ ٱءَاَ�يَۡ�هُٰمُ  �َّ
وَْ�ٰٓ�كَِ يؤُۡمِنُونَ بهِِ  ۦٓ حَقَّ تَِ�وَتهِِ  ۥَ�تۡلوُنهَُ 

ُ
کسانی که کتاب را «: ترجمه ]١٢١: البقرة[﴾ ۗۦ أ

و این افراد ، »کنند ھمانگونه که حق تلاوتش است آنان به آن ایمان دارندتلاوت می

ُ ٱوَ ﴿ ،و الله ما از این دسته افراد قرار دھد، سخون در علم ھستندھمان را َ�قُولُ  �َّ
بيِلَ ٱ هۡدِيوَهُوَ �َ  ۡ�َقَّ ٱ گوید و او بسوی و الله حق را می«: ترجمه ]٤: الأحزاب[﴾ ٤ لسَّ

 . ٣»فرمایدراه ھدایت می

                                           
 . ۹۰الأذکار ص  -١
 . ۱/۲۲۲ مفتاح الدار السعادة -٢
 . ۲/۱۹۷البرھان از زرکشی  -٣



 ١٣٣    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

برای خود شود را ای مربوط میھر آنچه که به ھر آیه، شایسته است تلاوت کننده«
 :کندو وقتی این قول الله تعالی را تلاوت می، واضح و روشن گرداند و آن را بفھمد

ِ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ ِيٱِ�َّ َ�َٰ�تِٰ ٱخَلقََ  �َّ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
لَُ�تِٰ ٱوجََعَلَ  ۡ� ۖ ٱوَ  لظُّ ِينَ ٱُ�مَّ  �ُّورَ َ�فَرُواْ  �َّ

ھا و زمین  ستایش و شکر الله راست که آسمان«: ترجمه ]١: الأنعام[﴾ ١برَِّ�هِِمۡ َ�عۡدِلوُنَ 
ھایی را] با پروردگارشان برابر  آنگاه کافران [بت. و نور را پدید آوردھا  تاریکی را آفرید و

عظمت وی را درک کند و توان الله برای انجام ھر کاری که بخواھد انجام ، »نھند می

ا ُ�مۡنُونَ ﴿ :کندو وقتی تلاوت می؛ دھد بر وی نمایان شود فَرَءَۡ�تُم مَّ
َ
. ]٥٨: الواقعة[﴾ ٥٨أ

ھای مشابھی به نطفه، »بینید؟می، ریزیدآیا آنچه که [در رحم ھمسرانتان] می«: ترجمه
شوند و وقتی اوضاع عذاب تبدیل می ...فکر کند که چگونه به گوشت و استخوان و

ه مانند آن افراد شدن در خود ترسی از امکان غافل شدنش و بکند  می شدگان را تلاوت
بداند که خطاب و وعید قرآن ، و شایسته است تلاوت کننده قرآن. را در خود راه دھد

باشد ی شب نمیباشد قصهھایی که در آن می و دیگر اینکه داستان، باشد به وی می
تلاوت آن چیزی است که ، آنوقت است که تلاوت وی؛ باشدبلکه برای عبرت گرفتن می

 . ١»در کتاب تأمل کند و به مقتضای آن عمل نماید؛ برای او نوشته است سَرور بنده
، است بر کسی که الله او را برای حفظ کتابش انتخاب کرده«: گویدمی /قرطبی
باشد تا به حق تلاوتش آن را تلاوت کرده و در حقایق عباراتش تدبر کرده و واجب می

 . ٣»ود] آشکار سازدآن را [برای خ ٢و غرائب، عجایب آن را فھمیده
باید به شکلی سنجیده «: گویدی ارزش حرمت قرآن میدرباره /و حکیم ترمذی

ھای آن این است که ذھن و فھم را برای تعقل و آرام و با ترتیل قرائت شود و از حرمت
ھای آن این  در آنچه که مورد خطاب داده است بکار گرفته شود و [ھمچنین] از حرمت

توقف کرده و به سوی الله ، باشدای میای که در آن وعدهھر آیه است که در برابر
ای طور در ھر آیهی آن] رغبت پیدا کند و از فضلش آن را طلب نماید و ھمین[درباره

 . ٤»توقف کرده و از آن به الله پناه ببرد، که وعید وجود دارد
                                           

 . ۶۸ص  مختصر منھاج القاصدین -١
 که مفھوم آن آشنا یا آسان نیست. (مترجم)کلماتی  -٢
 . ۱/۲ الجامع لأحکام القرآن -٣
 ، و آن را نسبت داده است به (نوادر الأصول). ۱/۲۷ الجامع لأحکام القرآن -٤



 تدبر در قرآن     ١٣٤

وقتی «: ت داردنیز که در قبل آمده بود بر ھمین مسئله دلال /این قول ابن قیم
که برای شفای قلبش محتاج آن کند  می ای را مرورو آیهکند  می با تفکر آن را قرائت

باید در نظر داشت قرائت ، آن آیه را صد بار و چه بسا شبی تا به سحر تکرار کند، است
ای ھمراه با تدبر و فھم آن بھتر و نافعتر برای قلب از قرائت کل قرآن در حالت آیه

باشد و [ھمان یک آیه] او را به کسب ایمان و شوق حلاوت  تدبر و فھمیدن میبدون 
 . ١»دھدقرآن سوق می
و ، کلام بشر نیستکند  می [قاری] بداند که آنچه قرائت«: گویدمی /ةو ابن قدام

و تدبر ؛ ی سبحان را در نظر داشته باشد و در کلامش تدبر کندباید عظمت گوینده
باشد و اگر تدبر بجز با تکرار آیه برای وی حاصل نشد پس به میغایت [و ھدف] قرائت 

 . ٢»تکرار آن بپردازد
حداقل ترتیل آن است که کلمات در : قاضی گفته است«: گویدمی /و ابن مفلح

ترین حالت آن قرائت با ترتیلی است که در برابر [آیات] تلاوت کاملاً اظھار شوند و کامل
باعث کم شدن قرائت گردد برای او آنکه  اعتبار کردنی درو فھمیدن و  ، ...توقف کند

: گفته است /امام احمد. باشدبھتر می، از زیاد کردن آن [قرائتی] که بدون فھم است
ھمان ، نیکو کردن صوت برای [قرائت] قرآن توسط قاری و قرائت آن با حزن و تدبر

ھیچ ، اجازه داده است(در بین مسائلی که الله به آن : باشد کهمی صمعنی سخن
در مورد نیکو کردن صوت و آھنگ دادن به قرآن و آشکار ، چیز مانند اجازه او به پیامبر

 . ٤»٣باشد)کردن آن نمی
قلبش را مشغول «: کندنیز توقف در برابر معنای را اینگونه توصیف می /سیوطی

در اوامر و مسائلی  ای را شناخته وھر آیه؛ کندای] کند که آن را تلفظ میمعنی [کلمه
ای و اگر [به آیه؛ داشته باشدھا  آن تأمل کند و اعتقاد به قبول، که نھی کرده است

و اگر ؛ معذرت بخواھد و طلب آمرزش کند، استبرخورد کرد] که در آن کوتاھی کرده 
و یا ، و آن را درخواست نماید، باشد شاد شدهای رسید که در مورد رحمت میبه آیه

                                           
 . ۴۰۲ص  مفتاح دار السعادة -١
 . ۶۸مختصر منھاج القاصدین ص  -٢
 . س، از طریق ابوھریره۱۴۷۳؛ ابوداود ۲/۱۸۰؛ نسائی ۲۳۳، ۲۹۷؛ مسلم ۵۰۴۲بخاری  -٣
 . ۲/۲۹۷ الآداب الشرعیة -٤



 ١٣٥    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

بترسد و [از الله] پناه بخواھد و یا اگر [در مورد] منزه ، در مورد] عذاب بود [اگر آیه
به زاری ، او را منزه دانسته و بزرگ شمارد و یا [اگر در مورد] دعا بود، بودنِ الله بود

 . ١»افتاده و آن را طلب نماید
معنی لفظی و معنی ، ھنگام توقف در برابر معانی، باشدو بر قاری واجب می« 

شایسته است معنی «: گویدمی /و در این مورد سعدی، منظور آیه را با ھم جمع کند
را ھدف قرار داده و لفظ را وسیله بداند و در سیاق کلام و سیاق آنچه که برای آن آمده 

و بداند آن برای ھدایت ، و آن را با نظائر آن در جاھای دیگر مقایسه کند، ٢بنگرد، است
و کسی  ...ھا و شھرنشین و بیابانگردِ آن، اعم از عالم و جاھل، است تمامی خلق آمده

مگر اینکه تدبر و فھم آن ، شودکه بر این مسائل توفیق پیدا کند چیزی نسیب وی نمی
و مستلزمات و ھر آنچه را که قرآن شامل ، و کثرتِ تفکر در الفاظ و معانی آن، [قرآن]

دلالت لفظ و مفھوم لفظ بیانگر آن  و آنچه که قرآن از حیث«. ٣»یابدمی، باشد می
پس اگر شخص قاری تمام تلاشش را در این راستا صرف کند پس نزد الله ؛ است

پس از علوم قرآنی چیزھایی بر او آشکار خواھد شد که با تلاش و ، گرانقدر خواھد شد
 . ٤»رسیدکوشش خودش ھرگز به آن نمی

در ماه رمضان و یا ھر زمان دیگری و از این رو برای ھر فرد صالحی شایسته است تا 
چند بار از قرآن تأثیر گرفتم؟ و نه : کند] اینگونه بگوید کهکه [قرآن را مطالعه می

 چند بار قرآن را ختم کردم؟، اینکه

 : های قرآنیشناخت اسلوب: پنجم
خود را در برابر قرآن و ترکیب جملات آن ، ھای قرآن آشنا نیستکسی که با اسلوب

با تدبر در الفاظ و معانی «. شوددچار مشکل میھا  آن و در فھمکند  می غریب حس

                                           
 . ۱/۱۴۰ الإتقان فی علوم القرآن -١
 ھا و استنباط احکام ص از ھمین کتاب.  نگاه شود به: روش استنباط حکمت -٢
دلالت یک آیه بر چیزی، ھمانی است که برای رسیدن به آن «گفته است:  /ابو ھلال عسکری ٣

که دلالت بر شناخت الله دارد. و  »الحمد لله«ی الله: شود. مثل فرمودهچیز بر آن استدلال می
دلالت تضمنی آیه، ھمان احتمال قرار گرفتن آن چیز در درون آن آیه است اگر مانعی وجود 

 . ۶۲ص  الفروق اللغویة، ». نداشته باشد
 . ۱۲تیسیر الکریم الرحمن  -٤



 تدبر در قرآن     ١٣٦

الله تعالی فرموده ، توان یافتانواع اعجاز را می، چه به شکل ظاھری و یا باطنی، قرآن

حۡكِمَتۡ ءَاَ�تُٰهُ  الرٓ� ﴿ :است
ُ
نۡ حَكِيٍ� خَبٍِ�  ۥكَِ�بٌٰ أ ُ لتَۡ مِن �َّ . ]١: هود[﴾ ١ُ�مَّ فُصِّ

از نزد [الله] . این کتابی است که آیاتش استوار آنگاه روشن شده است«: ترجمه
گاه نازل گشته است فرزانه باشد و معانی آن شرح پس الفاظ آن حکم [و امر] می، »ی آ

ھا و معانی آن شیواست و ھیچ شبیه و مانندی  و تمامی لفظ، و تفصیل داده شده است
و تمامی آن حق و راست و ؛ عادلانه، ردنو در حکم صادر ک؛ در اخبار صادقانه، ندارد

اگر در اخبار آن تأمل ؛ عدالت و ھدایت بوده و ھیچگونه ریسکی در آن وجود ندارد
چه [مطلب] کامل گفته شده باشد و ، شودحلاوت در نھایت آن یافت می، صورت گیرد

و ، قدر تکرار شود شیرین و شیواستھرچه  و، چه تکرار شده باشد و یا نه، یا مختصر
ھای استوار و کوھستان، درک شود، اگر از آنچه که از وعید و تھدید در آن آمده است

دارای فھم؟! و وقتی وعده ھای  قلب چه برسد به، بلند از آن به لرزه خواھند افتاد
ھا شنوا شده و به سمت  و گوشھا  قلب رساند کهدھد به آنجائی می(مژده) می

 . ١»کندسوق پیدا می دارالسلام و مجاورت عرش الرحمن
 : گویدنوع از معجزات قرآن را شرح داده و می ۱۰/قرطبی

ای دارای نظمی شکل گرفته در دارای نظمی نوین است که ھر آیه :ھا آن اولین«
 . زبان عرب است

 . ھای زبان عربیاسلوبی جدای تمام اسلوب :دوم
در این آیه تأمل . صلابت و اقتداری که از ھیچ مخلوقی قابل تصور نیست :سوم

ْ  وَمَا﴿ :کنید َ ٱقَدَرُوا َّ�  ِ ھر کس که : و ابن حصار گفته است ]٦٧: الزمر[﴾ ۦحَقَّ قَدۡرهِ
در ، خواھد دانست که صلابتی که در آن [قرآن] وجود دارد؛ حق است أبداند الله

 تواند به اینو ھیچ یک از پادشاھان دنیا نمی، سخن ھیچ کسی غیر از وی وجود ندارد

ۖ ٱ لمُۡلۡكُ ٱلمَِّنِ ﴿ :شیوایی سخن بگوید که ِ  ۡ�وَۡمَ ارِ ٱ لَۡ�حِٰدِ ٱِ�َّ و یا ، ]١٦: غافر[﴾ ١٦ لۡقَهَّ

ِ  لرَّعۡدُ ٱ وَ�سَُبّحُِ ﴿ :بگوید و ابن حصار ، ]١٣: الرعد[﴾ ۦمِنۡ خِيفَتهِِ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱوَ  ۦِ�مَۡدِه
، ھر سوره و بلکه ھر آیه استنظم و اسلوب و صلابت از ملزومات ، ھر سه این: گوید می

، شودای شنیده میو با ھر سه این موارد است که فرق مطالبی که از ھر آیه و ھر سوره

                                           
 با تصرف آسان کردن.  ۱/۵۸تفسیر ابن کثیر  -١



 ١٣٧    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

[قرآن] به مبارزه دعوت داده و ، و بدین ترتیب توسط آن، شودبا کلام بشر ھویدا می
 . دارد عجز و ناتوانی [رقیبان] را اعلام می

ای که ھیچ عربی قدرت آن را زبان عرب به گونهدخل و تصرف در لغت و  :چھارم
 . ندارد

 . خبر دادن از اموری که در گذشته رخ داده است :پنجم
 . ÷ھای آن مثل وعد به یاری رسول الله ھا و پیمانعملی شدن وعده :ششم
ھا  آن مطلع شدن از، خبر دادن از آینده به شکل غیبی بطوری که جز با وحی :ھفتم

 . راھی وجود ندارد
 . باشدشمولیت قرآن در علومی که مایه زندگی تمامی مخلوقات با شعور می :ھشتم

ای که تا کنون عادت نبوده که به علت زیادی و شرف شکوفا شدهھای  حکمت :نھم
 . آن از آدمی صادر شود

و ؛ چه ظاھری و چه باطنی، تناسب در تمامی مسائلی که در بر دارد :و دھم
 . ١آن وجود نداردھیچگونه اختلافی در 

، کندالله تعالی آیات را با اسماء الحسنایِ خود ختم می: ھای قرآن از اسلوب *
باشد حکم گفته شده [در آن آیه] به آن اسم بزرگوار الله تعالی تعلق دلیلی بر این می«

و واجب است تا در تمامی ، باشدای ریز بینانه و دارای منفعت میو این قاعده، دارد
شود که در دیده می، که به آن [اسماء] ختم شده است از این [قاعده] تبعیت شودآیاتی 

شود که تمامی موارد و دلیلی می، نھایت تناسب [این اسماء ذکر شده] است
ھا  آن از اسماء و صفات الله صادر شده است و به، قانونگذاری و امر کردن و خلق کردن

باشد و ھای وی می اخت الله و شناخت حُکمو این دربی بزرگ برای شن، شودمرتبط می
 . ٢»باشداین رساننده معارف و شریفترین علوم می

                                           
کند، از وجوه اعجاز را ذکر می /، و وقتی ماوردی۱/۷۳مختصر شده از الجامع لأحکام القرآن  -1

بلاغت قرآن: از آن جھت که الفاظ قرآن کوتاه ولی پر معنی «دارد: ھا موارد زیر را بیان می آن
گفت ھستند، بیان و شیوایی قرآن، ناتوان بودن از آوردن الفاظی مثل الفاظ قرآن، توصیفات ش

شود. خبر دادن از مسائل و رویدادھای گذشته، حوصله نمیی قرآن خسته و بیانگیز، و خواننده
ھا سر و  دھد، گرد آوری علومی که عرب با آنای که در آینده روی میخبر دادن از مسائل غیبی

گاھی نداشته  . ۱/۳۰نگاه شود به: النکت و العیون » اندکار نداشته، و علمای امت ھم به آن آ
 . ۱۹؛ قاعده ۵۱ص  /القواعد الحسان از سعدی -٢



 تدبر در قرآن     ١٣٨

و معانی را به ، باشددارای بھترین روش آموزش می«: ھای قرآن * از اسلوب
: دھد و از انواع آموزش عظیم آنترین شکل به قلب انتقال داده و آن را توضیح می ساده

و ، رساندوھدف آن تماماً توضیح معناھائی است که منفعت می ...باشدمثال زدن می
و به ؛ باشدمثال زدن آن مربوط به اموری است که محسوس بوده و قابل درک می

را ھا  آن دھد که مانند این است که او با چشم خودرا به قاری انتقال میھا  آن شکلی
 . ١»باشدمیھا  آن طف وی بهبه بندگانش و ل –باری تعالی  –و این از بخشش ؛ بیندمی

: از آن جمله، شماردھای قرآن را میچھل و دو اسلوب از اسلوب ٢/زرکشی
تضمین و بیان آینده با لفظ فعل ماضی و بر ، التفات، استطراد، تقدیم، حذف، تأکید

 ۲۸و برای بحث و اسلوب تأکید حدود ... ،و طباق ةعکس آن و توسع و اعراض و توری
 . کندبیان میقسم را 

ایجاد ، توصیف مطالب بطور زنده و به شکلی محسوس: ھای قرآن* از اسلوب
حرکتی نو و جھشی بسوی حقیقت و لبریز از اعتماد به نفس دائمی و ھمیشگی وقتی 

باشد و وقتی حوادث و به شکل مجسم و مرئی می، گویددر مورد بشری سخن می
باشد و وقتی به شکلی برجسته و حاضر می به، کندھا و مناظر را بیان می داستان

این کلامی کند  می گذارد بطوری که فراموشپردازد تأثیراتی بر قاری میگفتگو می
بیند و نه کلامی که آن زند قاری خود را در برابر آن واقعه میاست و یا وقتی مثالی می

سخنی تأثیر گذار آفاق توضیحات و گفتگوھا را با ھم جمع کرده و ؛ ٣داردرا بیان می
شوند که چشم و شود و عبارات برای بیان تصاویر و مناظر اتفاق افتاده به شکلی میمی

و با حس و خیال و تفکر و وجدان درک شده و اثر خود را از ، پوشانندگوش را می
باشد و و این ھمان اثر قرآن می؛ رساندگذرانده و به اعماق وجود میمرحله حواس 

                                           
 ھای زیادی زده است.  ھا مثال و برای آن ۲۲قاعده  ۶۵مرجع قبلی ص  -١
تا  ۲/۳۹۷ھای قرآن و ھنرھای بلاغتش از  تحت عنوان: اسلوب البرھان فی علوم القرآندر کتابش  -٢

۴/۱۴۱ . 
و اینگونه بیان  –حتی اگر شعر زیبایی باشد  –شته و ابن کثیر به ناقص بودن کلام بشر اشاره دا -٣

رساند کلام متکلم مگر اینکه او از مسائل پنھانی و دقیق خبر داشته باشد. که: فایده نمی داردمی
 . ۱/۵۸تفسیر ابن کثیر 



 ١٣٩    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

[ناگفته نماند این اداراکات تنھا با خواندن کلام عربی ، ی از معجزات آناھمان معجزه
 . ١شود]آن ایجاد می

ھایی از آن را آورده و  مثال /ابن قیم. باشدمی »حذف«: * از اسالیب قرآن
و گاھی آن را حذف ، کندجواب قسم را ذکر می –پاک و منزه  –و الله «: گوید می

َ�َّ لوَۡ َ�عۡلَمُونَ عِلۡمَ ﴿ :را در این فرموده حذف کرده »لو«ھمچنانکه جواب ، کند می
نَّ  وَلوَۡ ﴿ :و سخنش »چه بسا اگر علم الیقین را بدانند«: ترجمه ]٥: التکاثر[ ﴾٥ ۡ�َقِ�ِ ٱ

َ
أ

تَۡ بهِِ  بَالُ ٱقُرۡءَانٗا سُّ�ِ عَتۡ بهِِ  ۡ�ِ وۡ ُ�طِّ
َ
�ضُ ٱأ

َ
و اگر قرآنی «: ترجمه ]٣١: الرعد[﴾ ۡ�

ترََىٰٓ إذِۡ  وَلوَۡ ﴿ ،»شدبه آن روان یا زمین به آن پاره پاره میھا  کوه شد] که[فرستاده می
ِينَ ٱَ�تَوَ�َّ  َّ�  ْ دیدی چون فرشتگان و اگر می«: ترجمه ]۵۰: الأنفال[﴾ لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱَ�فَرُوا

ٰ رَّ�هِِمۚۡ  وَلوَۡ ﴿ ،»گیرندروح کافران را می و اگر «: ترجمه. ]٣٠: الأنعام[﴾ ترََىٰٓ إذِۡ وُقفُِواْ َ�َ
و اینگونه حذفیات در جواب  »ببینی آنگاه که به حضور پروردگارشان باز داشته شوند

ی عظیمی واقعه، دیدیو مراد این است که اگر آن را می؛ قسم از زیبایی کلام است
باشد بطوری که وقتی امر عجیبی را نیز میھا  انسان و این در عادات، شددیده می

خواھند آن را برای فردی که حضور نداشته بازگو کنند در کلام بینند و می می
 . ٢»دیدی چه اتفاقی در فلان روز افتاداگر می: گویند می

رساندن خبری است در حالی که منظور از آن امر و نھی : ھای قرآناز اسلوب *

ينِّوَ ﴿ ،٣باشد می
َ
ٖ َ�تَٰلَ مَعَهُ  َ�� ّ�ِ

صَاَ�هُمۡ ِ� سَبيِلِ  ۥمِّن نَّ
َ
ِ ٱرِّ�يُِّونَ كَثِ�ٞ َ�مَا وَهَنوُاْ لمَِآ أ َّ� 

ْۗ ٱوَمَا ضَعُفُواْ وَمَا  ُ ٱوَ  سۡتََ�نوُا ِٰ�ِ�نَ ٱُ�بُِّ  �َّ ن قاَلوُاْ رَ�َّنَا  وَمَا ١٤٦ ل�َّ
َ
ٓ أ  غۡفرِۡ ٱَ�نَ قوَۡلهَُمۡ إِ�َّ

قۡدَامَنَا وَ 
َ
مۡرِناَ وََ�بّتِۡ أ

َ
اَ�نَا ِ�ٓ أ ناَٱَ�اَ ذُنوَُ�نَا �ۡ�َ : عمران آل[﴾ ١٤٧لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱ لۡقَوۡمِ ٱَ�َ  نُ�ۡ

و از ھر ، ھایی انبوه ھمراه او نبرد کردندو چه بسا پیامبری که توده«: ترجمه ]١٤٧-١٤٦

                                           
، و در اول کتاب ذکر ۲۴۱، ۳۶ص  /از سید قطب التصویر الفنی فی القرآناقتباس از کتاب  -١

ھا منبع تأثیر گرفتن از قرآن در مسلمانان اولیه بوده است، و در کتابش  اسلوب کند که اینمی
 کند. ھای تصاویر ھنری در قرآن را ذکر میھای زیادی بر بیان اسلوب مثال

 . ۴ص  التبیان فی اقسام القرآن -2

 از ھشام حمصی.  ۳۴؛ و قبس من الاعجاز ص ۳/۴۰۴نگاه شود به: البرھان از زرکشی  -3



 تدبر در قرآن     ١٤٠

و . ناتوان نشدند و زبونی نشان ندادندآنچه در راه الله به آنان رسید سستی نورزیدند و 
، پروردگارا: دارد * و سخنِ آنان جز این نبود که گفتندالله بردباران را دوست می

و ما را بر گروه . ھایمان را استوار بدار گناھانمان و اسرافمان را در کارمان بیامرز و گام

َ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلۡقِ  إنَِّ ﴿ :و این آیات، »کافران پیروز گردان �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
لِۡ ٱ خۡتَِ�فِٰ ٱوَ  ۡ� َّ� 

وِْ�  �َّهَارِ ٱوَ 
ُ
لَۡ�بِٰ ٱ�َ�تٰٖ ّ�ِ

َ
ِينَ ٱ ١٩٠ ۡ� َ ٱيذَۡكُرُونَ  �َّ ٰ جُنُو�هِمِۡ  �َّ قَِ�مٰٗا وَُ�عُودٗا وََ�َ

رُونَ ِ� خَلۡقِ  َ�َٰ�تِٰ ٱوََ�تَفَكَّ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ٗ� سُبَۡ�نَٰكَ فَقنِاَ رَ�َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰ  ۡ�

ھا و زمین و  براستی در آفرینش آسمان«: ترجمه. ]١٩١-١٩٠: عمران آل[﴾ ١٩١ �َّارِ ٱعَذَابَ 
ھایی وجود دارد * کسانی که الله را ایستاده اختلاف شب و روز برای خردمندان نشانه

آفرینش کنند و در اند] یاد میو نشسته و [در حالی که] بر پھلوی خویش [آرمیده
، ای] پروردگارا این را باطل نیافریده: گویند[و می. کنندھا و زمین اندیشه می آسمان

ليَۡسُواْ ﴿ :و این کلام الله، »پس ما را از عذاب آتشِ [جھنم] حفظ کن، پاکی برای توست
هۡلِ 

َ
ۗ مِّنۡ أ ةٞ قآَ�مَِةٞ َ�تۡلوُنَ ءَاَ�تِٰ  لۡكَِ�بِٰ ٱسَوَاءٓٗ مَّ

ُ
ِ ٱأ لِۡ ٱءَاناَءَٓ  �َّ  ١١٣وَهُمۡ �سَۡجُدُونَ  �َّ

ِ  يؤُۡمِنُونَ  ِ ٱب ِ  �خِرِ ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ  �َّ مُرُونَ ب
ۡ
وَ�َُ�ٰرعُِونَ ِ�  لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوََ�أ

وَْ�ٰٓ�كَِ مِنَ  ۡ�َيَۡ�تِٰ� ٱ
ُ
لٰحِِ�َ ٱوَأ ھا] برابر  ی آن[ھمه«: ترجمه. ]١١٤-١١٣: عمران آل[﴾ ١١٤ ل�َّ

کنان آیات الله را در اوقات شب سجده. از اھل کتاب گروھی راستکردار است، نیستند
دھند و از آورند و به کار شایسته فرمان میخوانند * به الله و روز قیامت ایمان میمی

و ، »شتابند و آنان از شایستگانندمیھا  نیکی دارند و در [انجام]کار ناشایست باز می

اِ� ٱ﴿ :رای نھی و منع کردنمثالی ب وۡ مُۡ�َِ�ةٗ وَ  لزَّ
َ
ا�يَِةُ ٱَ� ينَكِحُ إِ�َّ زَا�يَِةً أ َ� ينَكِحُهَآ  لزَّ

وۡ مُۡ�كِٞۚ وحَُرّمَِ َ�لٰكَِ َ�َ 
َ
مرد زناکار ازدواج «: ترجمه ]٣: النور[﴾ ٣ لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱإِ�َّ زَانٍ أ

کند بجز با مرد زناکار یا ار ازدواج نمیکند بجز با زن زناکار یا مشرک و زن زناکنمی

خَذۡناَ مِيَ�قَُٰ�مۡ َ�  �ذۡ ﴿ :و مثالی دیگر »مشرک و آن بر مؤمنین حرام شده است
َ
أ

نفُسَُ�م مِّن دَِ�رُِٰ�مۡ 
َ
و ھنگامی «: ترجمه ]٨٤: البقرة[﴾ �سَۡفكُِونَ دمَِاءَُٓ�مۡ وََ� ُ�ۡرجُِونَ أ
ھای ھمدیگر را نریزید و افرادتان را از دیارتان بیرون  که از شما پیمان گرفتیم که خون
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مانند آن است که سرعت ، باشنداین موارد به صراحت دال بر امر و نھی می، »نکنید
 . ١گرفته به سوی فرمانبرداری و خبر دادن از مسئله

و آن «: گویدمی /و در مورد آن زرکشی، باشدمی »التفات«: ھای قرآناز اسلوب* 
برای ایجاد تازگی و تنوع برای شنونده ، دادن کلام از اسلوبی به اسلوبی دیگرتغییر 

نشاط او را دوباره برگردانده و خاطرش را در برابر خستگی و یکنواختی و ، باشد می
اقسام و شروط آن را ذکر کرده / سپس . ٢»کندحفظ می، شنیدن یک اسلوب واحد

 : شماردو انواع آن را می

بيِنٗا  إنَِّا﴿ :از متکلم بسوی مخاطب مثل »التفات« :اول«  ١َ�تَحۡنَا لكََ َ�تۡحٗا مُّ
غَۡفِرَ لكََ  ُ ٱّ�ِ ھمانا ما بر تو فتحی آشکار را گشودیم * تا الله «: ترجمه. ]٢-١: الفتح[﴾ �َّ

 ».تا تو را ببخشیم فرماید میو ن، تو را بیامرزد)
ٓ ﴿ :مانند، از متکلم به غایب :دوم ا ۡ�طَيَۡ�كَٰ  إِ�َّ

َ
 ﴾٢ ۡ�َرۡ ٱفَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَ  ١ لۡكَوۡثرََ ٱأ

ھمانا ما به تو حوض کوثر را عطا کردیم * پس نماز بگذار برای «: ترجمه. ]٢-١: الکوثر[
 . برای ما نماز بگذار: فرمایدو نمی. »پروردگارت و قربانی کن

ُ ٱقلُِ ﴿ :مانند، از مخاطب به متکلم :سوم عُ مَكۡرً�ۚ إنَِّ رسُُلنََا يَۡ�تُبُونَ مَا  �َّ َ�ۡ
َ
أ

ھمانا ، الله در مکر کردن سریعترین است: بگو«: ترجمه. ]٢١: یونس[﴾ ٢١َ�مۡكُرُونَ 
 . »نویسند میکنید  می فرستادگان ما آنچه را مکر

ٰٓ إذَِا كُنتُمۡ ِ� ﴿ :مثل، از مخاطب به غایب :چھارم وجََرَۡ�نَ بهِِم برِِ�حٖ  لۡفُلۡكِ ٱحَ�َّ
ھا] با بادی ھا قرار گیرید و [کشتیتا آنگاه که بر کشتی«: ترجمه. ]٢٢: یونس[﴾ طَيّبَِةٖ 

 . فرماید شما را به حرکت اندازیمو نمی، »خوش آن را پیش برند
ْ ﴿ :مانند، از غایب به متکلم :پنجم َذَ ٱوَقاَلوُا ا  لرَّحَۡ�نُٰ ٱ �َّ ا  ًٔ جِئۡتُمۡ شَۡ�  لَّقَدۡ  ٨٨وََ�ٗ

ا بسیار رحمت کننده فرزندی بر گرفته * : گفتندو «: ترجمه. ]٨٩-٨٨: مریم[﴾ ٨٩إدِّٗ
 . »ھمانا چیزی [بس] زشت [در میان] آورید

                                           
ھا لفظ خبر است ولی  گوید: در ھر دوی آنی آن بعد از آوردن دو مثال میدرباره /زمخشری -١

  . ۳/۴۰۴باشد. نقلی از البرھان تری برای نھی میباشد و این روش بلیغمراد از آن نھی می
 . ۳/۳۶۳البرھان  -٢
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ا ﴿ :غایب به مخاطب مانند :ششم مَّ
َ
ِينَ ٱفأَ َ�فَرۡتمُ سۡوَدَّتۡ ٱ �َّ

َ
: عمران آل[﴾ وجُُوهُهُمۡ أ

 . »شود آیا کفر ورزیدیدھایشان سیاه می که صورتپس اما کسانی «: ترجمه. ]١٠٦
مسائلی که به التفات مربوط است را بیان داشته که ھمان تغییر ضمیر  /سپس

ی از مضارع به در کلام از جمع به مفرد و مانند آن و ھمچنین تغییر افعال در آیه
 . ١»دآورو بعد از آن برای این موارد تعدادی مثال می، ماضی و مانند آن است

یادآوری آن امر و عظمت آن و تشویق : ھای قرآن در مورد ایجاد انگیزه* از اسلوب
و ھمچنین یادآوری شأن و منزلت کسی که بر وی امر ، ٢برای اجر آن و زیادی آن اجر

و ھمچنین ، ٣شده است و نیاز آن شخص به پروردگارش و نیز ترغیب و حرکت انداختن
دھد و یا یادآوری برتری و فضیلتی که در در عاقبت می ستایش کسی که اوامر را انجام

آید و چه در دنیا و یا ایجاد تمایل و یاد آوردن حکمتی در پس از آن شخص بدست می
و ایجاد ، ٥باشد و یا یادآوری مسائلی که در بین مردم عظیم می، ٤آن اوامر وجود دارد

 . اعتبار توسط زندگی پیامبران و صالحین بزرگ
ایجاد بغض نسبت به فعل و یا طعنه زدن : ھای قرآن در خصوص نھیاسلوب* از 

و یا یادآوری عقوبتی که در دنیا در ، ھا آن به انجام دھندگان آن و به استھزاء کشیدن
ی وی خواھد و یا توصیف ضرری که در آخرت متوجه، باشدانتظار انجام دھنده آن می

                                           
 . ۳/۳۸۳نگاه شود به: البرھان  -1

هَا﴿مثل این کلامش:  -2 ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ٖ��ِ

َ
ٰ تَِ�رَٰ�ٖ تنُجِيُ�م مِّنۡ عَذَابٍ أ دُلُُّ�مۡ َ�َ

َ
ْ هَلۡ أ  ﴾١٠ءَامَنُوا

از  اید آیا شما را بر تجارتی رھنمون شوم که شما راای کسانی که ایمان آورده«ترجمه:  ]١٠الصف: [
 . »دھدعذاب دردناک نجات می

 . ۸۶المتقدم ص  /نگاه شود به کلام ابن کثیر -3

ِ ﴿مانند این کلام الله تعالی:  -4 ٓ إيَِّاهُ وَ� ْ إِ�َّ �َّ َ�عۡبُدُوٓا
َ
ينِۡ ٱوَقََ�ٰ رَ�ُّكَ � ۚ  لَۡ�ِٰ�َ نًا . ]٢٣الإسراء: [﴾ إحَِۡ�ٰ

 . »و پروردگارت حکم کرد که غیر او را عبادت نکنید و به والدین احسان کنید«ترجمه: 
ْ ٱوَ ﴿مانند این کلام الله تعالی:  -5 َ ٱ �َّقُوا ِيٱ �َّ ۚ ٱوَ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  �َّ رحَۡامَ

َ
از الله «ترجمه:  ]١النساء: [﴾ ۡ�

ی خویشاوندی تقوا پیشه کنید، و از [گسستن] رابطهکه به [نام] او از ھمدیگر درخواست می
 . »کنید
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ھا  انسان شتی آن اعمال و یا آنچه که در بینو یا ایجاد انگیزه با نشان دادن ز، بود
 . ١ھای ظالم و معاندین بزرگ و یا پند دادن توسط بیان زندگی ملت، ناپسند است

، تشبیه: باشدھایی که ھم در نھی و ھم در ایجاد انگیزه موجود می* از اسلوب
طور ب، شرح دادن، اختصاص دادن، تأکید، بیان قصص، مقایسه، شمولیت دادن، کنایه

شاھد آوردن و بیان حکمت و پایان ، التفات اشارات، تقدیم و تأخیر، اجمالی بیان کردن
دادن آیه با اسماء و یا صفاتی از الله که به مطالب آیه مربوط است وتمام کردن سوره با 

 . باشدآنچه که متناسب آن سوره می
در جاھای مختلف ھای قرآنی  گوناگونی در آوردن داستان: ھای قرآن* و از اسلوب

مثل نوح  †آوردن داستان پیامبران«: گویدباره میدر این /و شاطبی. قرآن است
 ÷برای این بوده است تا به محمد؛ و ھود و صالح و لوط و شعیب و موسی و ھارون

ھا  آن و از آنجا با عناد کفار و تکذیب وی توسط؛ آرامش داده و دل او را محکم گرداند
شد که مطابق با داستانی برای وی بازگو می، روبرو بوده استھای مختلف به شکل

ھای  قسمت مختلفھای  حالت [آزاری] بود که با آن روبرو بود و از این رو بر حسب
 . ٢»شدگوناگون از یک داستان بیان می

نازل شده  صمعانی کتاب الله که بر پیامبر ما محمد«: گفته است /طبری
ظاھر آن ھم ھماھنگ با ظاھر آن کلام عرب  مطابق کلام عرب بوده و، است

اختصار و اکتفا کردن به ، در کلام عرب ایجاز ...،پس وقتی چنین است ...؛باشد می
پنھان کردن بجای آشکار کردن و اکتفا کردن به کوتاه کردن بجای بسط دادن در 

اسماء بعضی مواقع و بکاری گیری بلند کردن و تکثّر و رجوع کردن و تکرار و بیان 
استفاده از کنایه به نیت مصرح و از ... ،بدون کنایه زدن و پنھان کاری در بعضی اوقات

صفت به نیت موصوف و از موصوف به نیت صفت و پیش انداختن چیزی که در معنی 
مؤخر است و عقب انداختن چیزی که در معنی متقدم است و اکتفاء کردن به بعضی 

شود بجای حذف کردن و به خذف نچه که آشکار میبجای بعضی دیگر و به آھا  آن از

                                           
 . ۸۵ص / نگاه شود به: تعلیق قرطبی -1
 . ۳/۸۵۹الموافقات  -٢
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نازل شده است  صتمامی این موارد در کتاب الله که بر پیامبر... ،کردن بجای اظھار
 . ١»ھمانند و مثال و تشبیه وجود داردھا  آن و برای تمامی، وجود دارد

 : درس دادن قرآن: ششم
ل علم و فضیلت نیز ھایی که در قبل گفتیم درس دادن قرآن توسط اھ بجز روش

و از دلایلی . باشدنباید فراموش شود که به شکل کسب علم و سوال کردن و گفتگو می
ای است که که در فضیلت درس آموختن قرآن وجود دارد حدیث ثابت شده

کنار یکدیگر جمع شده و افرادی که در «: روایت کرده است صاز پیامبر سابوھریره
جز این ، را تلاوت کنند و به تدریس آن در بین خودشان مشغول شوند لأکتاب الله

را ھا  آن گیرد و ملائکهرا میھا  آن آرامش نازل شده و رحمت حولھا  آن نیست که بر
 . ٢»فرمایدرا یاد میھا  آن باشنددر بر گرفته و الله در بین کسانی که نزد وی می

 : صالله درس آموختن قرآن توسط رسول
ترین مردم بود و در ھنگام بخشنده صرسول الله«: گفته است بعباسابن 

و جبرئیل در ھر شبی ، شدملاقاتش با جبرئیل در ماه رمضان بخشندگی او بیشتر می
و این [امر] برای رسول از باد ، آموختکرد و قرآن به وی میاز رمضان او را ملاقات می

 . ٣»پر ثمر و سودمند بخشودگی بیشتری داشت
ای که از آن استفاده«: گویددر مورد این حدیث می /شیخ عبدالعزیز بن باز

طور اینکه برای مؤمن مستحب تا قرآن بیاموزد باشد و ھمینشود درس خواندن می می
آموخت تا از جبرئیل درس می صزیرا رسول الله؛ تا برای او مفید و پر منفعت گردد

آمد و او پیغام رسان بین الله می أز نزد اللهزیرا جبرئیل شخصی بود که ا؛ فایده ببرد
 ،شک جبرئیل ھم توسط حروف قرآن ھم از جھت معانی آنو بی؛ و فرستادگانش بود

و اگر انسان از آنچه از ، رساندبھره می صباشد به پیامبرکه مقصود الله میچنان  آن

                                           
 . ۱/۳۰مقدمه طبری در تفسیرش  -١
؛ ابن حبان ۴۰۷، ۲/۲۵۲؛ احمد ۲۲۵؛ ابن ماجه ۳۶۴۳؛ ابو داود ۲۶۴۶؛ ترمذی ۲۶۹۹مسلم  -٢

۸۴ . 
 . ۲۳۰۷؛ مسلم ۴/۹۹بخاری  -٣
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علم ، کندکمک میو نیز از آنچه که از حروف آن به وی کند  می فھم قرآن به او کمک
 . بیاموزد به ھدف رسیده است

درس آموختن در شب بھتر از روز : شوداستفاده دیگری ھم از این [حدیث] می
زیرا آن درس آموختنی [که در حدیث آمده] در شب بوده است و واضح است در ، است

 شب تمرکز قلبی و حضور آن بیشتر است و [در نتیجه] فایده آن از درس آموختن در
مشروعیت درس : شوداز آن [حدیث] استفاده دیگری ھم می. روز بیشتر است

و این برای ھر دو [نفری که ؛ حتی در غیر رمضان، که این عمل صالحی است، آموختن
شوند] سودمند است و اگر بیشتر ھم باشند مشکلی بوجود نخواھد دور ھم جمع می

به قرائت تشویق کرده و به او روحیه  برد و او راای میھر کسی برای خودش فایده، آمد
ھای آن این است که یکدیگر را یادآوری کرده و مسائل مبھم را به از فایده ...دھد می

 . ١»کنند و در تمامی این مسائل خیر زیادی وجود داردیکدیگر گوشزد می

 : شدرس آموختن قرآن توسط صحابه
چه زبان و چه از لحاظ فھم وجود آنکه صحابه چه از لحاظ زندگی با قرآن و با 

ابن ، کردنددرس آموختن قرآن را ترک نمی شھا آن، به قرآن بودندھا  انسان نزدیکترین
، ایمان را قبل از قرآن، ھای طولانی را گذراندیم سال«: گفته است بعمر

نازل  صای بر محمدآموخت و بعد از آن سوره] به شخصی از ما میص[پیامبر
حلال آن و حرام آن و اوامر آن مسائل نھی شده در آن را ، شد و آن شخص می
 . ٢»آموخت تا آنچه را در مورد آن سوره لازم بود یاد بگیرد می

، کردندکسانی که [قرآن] برای ما قرائت می«: گفته است ٣ابی عبدالرحمن سلمی
 صیامبرھرگاه از پ: اند[مثلِ] عثمان بن عفان و عبدالله ابن مسعود و غیره به ما گفته

                                           
 . ۱۲ص  الجواب الصحیح فی أحکام صلاة اللیل والتراویح -١
حیاة ؛ نگاه شود به: ۱/۶۵باشد طبرانی در الأوسط، ھیثمی گفته است رجال آن صحیح می -٢

 . ۳/۷۵ الصحابة
ی او عبد بن حبیب کوفی قاری قرآن از بزرگان تابعین و شخصی قابل اعتماد و دارای حافظه -٣

 . ۱/۴۰۸قوی است و ظاھراً پدرش ھم صحابی بوده است؛ نگاه شود به: تقریب التھذیب 



 تدبر در قرآن     ١٤٦

گذشتند تا آنچه که از علم و عمل در آن وجود دارد را  از آن نمی، آموختند ده آیه می
 . ١»آموخت] قرآن و علم و عمل را ھمراه ھم به ما میص[پیامبر: گفتند، بیاموزند

آموختیم به سراغ ده آیه ما وقتی ده آیه از قرآن را می«: گویدو در روایت دیگر می
اینکه حلال و حرام و اوامر و نواھی [آن ده آیه قبلی] را یاد  رفتیم تا بعدی نمی

 . ٢»بگیریم
: آمده است ةاز عبدالله ابی ملیک؛ نیز بود لاین راه و منھج ام المؤمنین عایشه

و ، گشت تا آن را بفھمدفھمید به آن باز میشنید و نمیاگر چیزی را می لعایشه
. »شودرسیدگی شود عذاب می کسی که به حسابش«: فرمود ص[جائی] پیامبر

ا﴿ :آیا الله نفرموده است؟: گفت لعایشه مَّ
َ
وِ�َ كَِ�بَٰهُ  فَأ

ُ
فَسَوفَۡ  ٧ ۦ�يَِمِينهِِ  ۥمَنۡ أ

ی پس اما کسی که کارنامه«: ترجمه. ]٨-٧: الانشقاق[﴾ ٨ُ�اَسَبُ حِسَاٗ�ا �سَِٗ�� 
آسان رسیدگی [اعمالش] به [دست] راست او داده شود * در نتیجه به حساب او 

ی او] است و آن فقط به نمایش گذاشتن [پرونده«: فرمود صو رسول الله »شود می
کسی که در روز قیامت به حساب و کتاب او رسیدگی شود جز این نیست که به عذاب 

 . ٣»شودگرفتار می
بیان شده است حرص بر فھم  لحدیثی که از عایشه«: گفته است /ابن حجر

-قرار نمیرجوع کردن به مسائل علمی بیاز  صرساند و پیامبرمعانی احادیث را می
به غیر از  ، ...و در جواز مناظره و قرار دادن سنت در کنار قرآن بیان شده است. شد

 لمثل حدیث حفصه، نیز دیده شده است صبرای افرادی به غیر از، این مورد
وارد جھنم ، اندیدهرا د ةی بدر و حدیبیاحدی از افرادی که غزوه«: وقتی که شنید

ۚ  �ن﴿ :آیا الله نفرموده است: گفت، »شودنمی : ترجمه. ]٧١: مریم[﴾ مِّنُ�مۡ إِ�َّ وَاردُِهَا
                                           

ن ؛ امام احمد آ۱/۴؛ زاد المسیر ۱/۳۹ جامع لأحکام القرآن؛ ۱/۱۰؛ تفسیر ابن کثیر ۱/۲۸طبری  -١
را روایت کرده است که در اسناد آن عطاء بن السائب وجود دارد که در اواخر عمرش دچار 

 القاعدة المراکشیة؛ ۱۳/۴۰۲؛ الفتاوی ۱/۱۶۵اختلال حافظه شده؛ نگاه شود به: مجمع الزوائد 
 . ۲۸ص 

؛ ھیثمی ۶/۷۲؛ و آن را به عبد الرزاق نسبت داده است؛ ابن سعد ۱/۳۹ الجامع لأحکام القرآن -٢
 . ۳/۱۷۵ حیاة الصحابة. نگاه شود به: ۱۲۳؛ الکنز ۵/۴۱۰؛ احمد ۱/۱۶۵

 . ۱۱/۴۰۰، الفتح ۱۰۳، ۶۵۳۶، ۶۵۳۷بخاری  -٣



 ١٤٧    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

ِينَ ٱُ�نَّ�ِ  ُ�مَّ ﴿ :و جواب گرفت. »از شما کسی نیست بجز آنکه وارد آن شود« ْ ٱ �َّ قَوا َّ�﴾ 
. »دھیمنجات میکردند را سپس کسانی که تقوا پیشه می«: ترجمه. ]٧٢: مریم[

ِينَ ٱ﴿ :ھمچنین صحابه وقتی این آیه نازل شد ْ إيَِ�نَٰهُم بظُِلۡ�ٍ  �َّ ْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓا  ﴾ءَامَنُوا
، »کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلمی در نیامیختند«: ترجمه. ]٨٢: الأنعام[

اشد؟ و جواب آیا بین ما کسی وجود دارد که به خودش ظلم نکرده ب: سوال کردند
در این سه مثال حالت کلی مورد حساب . [نوعِ] شرک آن است، منظور از ظلم: گرفتند

ھا  آن قرار گرفتن و داخل شدن [به جھنم] و ظلم آمده است ولی با توضیحی که برای
و البته به ، داده شده است برای ھر کدام نوع خاصی از آن در نظر گرفته شده است

و ھا  آن پرسیدند و علت آن کمال فھمصحابه کمتر سوال می، مانند این موارد
وگرنه در مورد کسی که از روی سرسختی سوالی ، معرفتشان به زبان عربی بود

 . ١»مذمت وارد شده است، پرسید می
ِينَ ٱوَ ﴿ :در مورد این آیه پرسیدم صاز پیامبر«: آمده است لو از عایشه َّ� 

کسانی که آنچه را باید [در راه «: ترجمه. ]٦٠: المؤمنون[﴾ يؤُۡتوُنَ مَآ ءَاتوَاْ وَّقلُوُُ�هُمۡ وجَِلةٌَ 
آیا آنان کسانی ھستند : گفتم، »بیمناک استھایشان  قلب دھند والله] بدھند می

دختر صدیق! بلکه آنان کسانی ھستند ای  نه: کنند؟ فرمودنوشند و دزدی میشراب می
ھا  آن ترسند تا از دھند در حالی که میخوانند و صدقه میگیرند و نماز میروزه میکه 

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿ :قبول نشود
ُ
. ]٦١: المؤمنون[﴾ ٦١وَهُمۡ لهََا َ�ٰبقُِونَ  ۡ�َيَۡ�تِٰ ٱ�َُ�ٰرعُِونَ ِ�  أ

 . ٢»بخشند و اینان در انجام آن پیشتازندآنان در خیرات سرعت می«: ترجمه
مؤمن [برای خود] نیکی و خیرخواھی «: ی این آیه گفته استدرباره /حسن

 . ٣»کندو منافق [برای خود] بدی و راحتی را جمع میکند  می جمع

                                           
 . ۱/۱۹۷الفتح  -١
دارد؛ حاکم  وجود س، و نزد وی روایتی از حدیث ابوھریره۱۸/۲۶؛ ابن جریر ۲/۲۰۱ترمذی  -2

؛ و ۲۰۵، ۶/۱۵۹؛ أحمد ۶/۲۵، و آن را صحیح دانسته و وافقه؛ بغوی در تفسیرش ۳۹۴، ۲/۳۹۳
 کند. و متبعاتی از حدیث را ذکر می ۱/۳۰۴، ۱۶۲آلبانی آن را در الصحیحة صحیح دانسته است 

 . ۳۵۰الزھد ابن مبارک  -٣
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برای ما افرادی قرار بده : رفتند و گفتند صمردم نزد پیامبر: گفته است سو انس
گفته  »قراء«ھا  آن گمارد که بهھا  آن مردانی را برای. تا قرآن و سنت به ما بیاموزند

آموختند قرآن را قرائت کرده و به دراست آن مشغول بودند و در شب آن را می، شدمی
کردند و و در روز آب به مسجد آورده و آن را در مسجد گذاشته و ھیزم جمع آوری می

و ، دادندفروختند و [با پول آن] غذا تھیه کرده و به اھل صفه و فقراء می آن را می
و قبل از آنکه به آنجا برسند ، ھا را برای آموزش [قومی دیگر] برگزید آن صپیامبر

پشت سرش آمد و از  - سدایی انس –کشته شدند و مردی [به نام] حرام بن ملحان 
قسم به پروردگار کعبه رستگار شدم! : ای به او زد تا او را به زمین زد و حرام گفتنیزه

خداوندا ما را : کشته شدند در حالی که گفتندبرادران شما «: فرمود صو رسول الله
ھمانا ما پروردگارمان را ملاقات کردیم و از تو راضی شدیم و از ما ، به پیامبرمان برسان

 . ١»راضی شدی
وقتی نماز صبح را تمام  صپیامبر«: گفت سو روایت شده است ابو موسی اشعری

ای قرآن از وی پرسیدیم و عدهای از ما در مورد عده، گشتکرد به سمت ما بر میمی
 . ٢»دیگر در مورد واجبات دین

ی وی و حرِّ بن قیس بن حصن فَزاری درباره: آمده است بو از ابن عباس
[که در آیاتی از سوره کھف درباره آن صحبت شده است]  ÷ھمنشین حضرت موسی

ھا  آن راز کنا سابی بن کعب. او خضر [پیغمبر] است: ابن عباس گفت، به شک افتادند
من و شخصی که با من است «: او را صدا کرده و گفت بگذشت و ابن عباس

در راھش او را ملاقات کرد و از او سوال  ÷که موسی ÷ی ھمنشین موسیدرباره
ی این شخص چیزی گفته ای که دربارهشنیده صآیا از پیامبر، افتادیم کرد به شک
موسی در بین جمعیتی از : گفتشنیدم که می صبله! از رسول الله: باشد؟ گفت

تر شناسی که از تو عالمآیا کسی را می: اسرائیل بود و مردی نزد وی آمد و گفت بنی
و . باشدی ما خضر میاو بنده، بله: نه و الله به موسی وحی فرمود: باشد؟ موسی گفت

                                           
 . ۱۴۷ماره ش ۳/۱۵۱۱باشد ؛ مسلم که این لفظ از وی می۶/۱۴بخاری  -١
؛ و در مجمع الزوائد گفته است: در بین ۳/۲۱۶طبرانی در الکبیر، نگاه شود به: حیاة الصحابة  -٢

اند و ابن حبان ثقه  راویان آن محمد بن عمر وجود دارد که ابو داود و ابو زرعة او را ضعیف دانسته
 دانسته است. 



 ١٤٩    های تدبر قرآن      مبحث هفتم: راه

 . ١»موسی راه رسیدن به وی را سوال کرد
این آیه در مورد «: گفت صن پیامبرروزی به یارا سعمر: گفت /عبید بن عبیر

يوََدُّ ﴿ چه کسی نازل شده است؟
َ
ن تَُ�ونَ َ�ُ  �

َ
حَدُُ�مۡ أ

َ
: ترجمه. ]٢٦٦: البقرة[﴾ جَنَّةٞ  ۥأ

عمر . الله داناتر است: گفتند. »آیا کسی از شما دوست دارد برای او باغی باشد؟«
ای  : گفت بعباسو ابن . دانید دانید یا نمیبگوئید می: عصبانی شده و گفت

بگو ، پسر برادرمای  : عمر گفت. چیزی در درونم در مورد آن وجود دارد، امیرالمؤمنین
عمر ؛ زده شده است، مثالی برای عمل: ابن عباس گفت. و خودت را کوچک نشمار

برای مردی غنی است که به : عمر گفت. برای عمل: چه عملی؟ ابن عباس گفت: گفت
و او به گناه کند  می مشغول است سپس الله شیطان را بر وی چیره لأطاعت الله

در «: ابن حجر گفته است. ٢»شودشود تا آنجا که اعمال [نیک] وی باطل میآلوده می
این حدیث تشویق دانش آموز توسط عالم وقتی که دانش آموز برای سخن گفتن در 

، بینددر وی استعدادی را می باشد و تر میپیشگاه او حاضر بوده و عالم از وی مسن
ترغیب به کسب علم را  آمده است و ھمچنین ایجاد نشاط و اعتماد به نفس در وی و

و در آن تشویقی به بازگشت جوان به سوی درس خواندن و درس خواندن . ٣»رساندمی
گردد و باعث تربیت و پرورش و پاک شدن ھا  آن تا سبب تعلیم: در جوانی است

، که برای جوانان سبب سرزندگی. ھایشان شود رورش و و آموزش عقلجانھایشان و پ
و پیروی ھا  آن و برای عالمان سبب کسب علم از، گردد تقویت حافظه و بلند ھمتی می

 . گردد کردن از راه روششان در استنباط احکام می

                                           
،  و باب: إموسی فی البحر إلی الخضر، باب: ما ذکر ذھاب ۳/۷۸، ۱/۱۶۸، الفتح ۳/۷۴بخاری  -١

خروج فی طلب العلم. ابن حجر گفته است: در آن فضل زیاد کردن علم وجود دارد حتی اگر با 
آموزد و وجه مشقت باشد و به سفر منجر شود و ھمچنین خضوع زیاد در برابر کسی که آن را می

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿است:  فرموده ÷باشد که که به پیامبرشدلالت آن قول الله تعالی می
ُ
ِينَ ٱ أ هَدَى  �َّ

ۖ ٱ ُ ۗ ٱفبَهُِدَٮهُٰمُ  �َّ اینان کسانی ھستند که الله آنان را ھدایت فرموده «. ترجمه: ]٩٠الأنعام: [﴾ ۡ�تَدِهۡ
داخل این امر  صباشد؛ و امت پیامبرھا می و موسی از آن».  ی آنان اقتدا کناست پس به شیوه

 . ۱/۱۷۵شوند بجز آنچه که نسخ آن به ثبت رسیده باشد، الفتح می
 . ۴۵۳۸بخاری  -2
 . ۸/۲۰۲فتح الباری  -٣



 تدبر در قرآن     ١٥٠

گفته  بو ابن عباس. ١»تعلیم و تعلم نماز است«: گفته است سابن مسعود
برای من از زنده نگھداشتن آن [شب] دوست ھا  شب یادآوری علم در بعضی«: است

 . ٢»تر استداشتنی
باشد ھا میی خردملاقات مردان با یکدیگر بارور کننده«: گفته است /و ابن قیم
 . ٣»ی عقلبارور کنندهھا  آن و تبادل نظر

 

                                           
 . ۱/۲۲از ابن عبدالبر  جامع بیان العلم -١
 . ۱/۲۴مرجع قبلی  -٢
 . ۲۱۷ص  مفتاح دار السعادة -٣



 
 

 

 : مبحث هشتم
 مواردی از تدبر در قرآن

ھای زیادی وجود دارد که شامل تعلیم و  مثال، در تدبر قرآن و تأثیر گرفتن از آن
و ، و احکامش و توقف در برابر معانی آنھا  حکمت تعلم قرآن و سوال از آن و استخراج

ھائی  مثال و در. باشدمی، متوقف شدن برای حدودش التزام داشتن به انجام اوامر آن و
سعی شده مورد مناسبی برای ھر روش آورده شود و ھر ، که در ذیل زده شده است

 : ھای دیگر را نیز بھبود ورزد کدام ممکن است روش

 : التزام داشتن به انجام اوامر آن
کردن بعد از  استغفاربه تسبیح و حمد گفتن و طلب  صمورد آن التزام رسول الله

   ی] بعد از آنکه [سوره صپیامبر«: گفت لعایشه، باشدی نصر مینزول سوره

ِ ٱجَاءَٓ نَۡ�ُ  إذَِا﴿ خواند مگر آنکه بر وی نازل شد نمازی نمی ]۱النصر: [﴾ ١ لۡفَتۡحُ ٱوَ  �َّ
خداوندا پاک و : اللھم اغفرلی [ترجمه، سبحانک اللھم ربنا وبحمدک: گفتدر آن می

 . ١»تو را حمد گفته و خداوندا مرا بیامرز]، و پروردگار ما ھستی منزه
بسیار در رکوع و سجودش  صرسول الله«: آمده است که گفت لو از وی

و این مسئله از تأویل وی از قرآن ، اللھم اغفرلی، سبحانک اللھم ربنا وبحمدک: گفت می
 . ٢»بود

 : به یاد آوردن آیه در مقتضای آن
لُنَّ  َٔ ُ�مَّ لتَُۡ� ﴿: به قول الله تعالی صآن وقتی است که رسول اللهیکی از موارد 

آنگاه در آن روز حتماً از نعمتِ [دنیا] «: ترجمه. ]٨: التکاثر[﴾ ٨ �َّعيِمِ ٱيوَۡمَ�ذٍِ عَنِ 
شبی  صپیامبر«: کندروایت می سداد و ابوھریرهتذکر می. »بازخواست خواھید شد

                                           
 . ۴/۲۱۹، مسلم ۴۹۶۷بخاری  -١
 . ۴/۲۱۷، مسلم ۴۹۶۸بخاری  -٢
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چه شده است که در : برخورد کرد و فرمود بابوبکر و عمر[از خانه] خارج شد و با 
: فرمود، از روی گرسنگی یا رسول الله: اید؟ گفتندھایتان خارج شدهاین ساعت از خانه

، ایدبه ھمان دلیلی که شما خارج شده، قسم به کسی که جان من در دست اوست
پس از آن به نزد . دبلند شدن ]صبلند شوید! و آن دو ھمراه [پیامبر، امخارج شده

را دید  )صوقتی که زنی او (پیامبر. ی خود نبودمردی از انصار رفتند و او در خانه
فلانی (شوھر آن زن) کجاست؟ : فرمود صو رسول الله. خوش آمدید بفرمائید: گفت

دو و  صوقتی آن مرد انصاری آمد به رسول الله. رفته است تا برای ما آب گوارا بیاورد
امروز کسی مھمانانی بھتر از من ، الحمد الله: سپس گفت. نگاه کردھمنشین وی 

در آن ، ی خرما درست شده بود بازگشتو با سرعت رفته و با ظرفی که از شاخه، ندارد
سپس چاقویی در . بخوریدھا  این از: او گفت. ی خرما و خرما و رطب بود[ظرف] غوره

از گوسفندان شیرده بر : فرمود صرسول الله. درست گرفت [تا گوسفندی سر ببرد]
از آن گوسفند و ظرف خرما ھا  آن [گوسفندی] سر برید وھا  آن وی برای، حذر باش

: و وقتی خوردند و آشامیدند و سیر شدند رسول الله به ابوبکر و عمر فرمود. خوردند
قسم به کسی که جان من در دست اوست! در روز قیامت از این نعمت سوال خواھد 

ھایتان] برگردید ھایتان خارج کرد و قبل از آنکه به [خانهنگی شما را از خانهگرس؛ شد
 . ١»به این نعمت رسیدید

 ٢:هاتبعیت از بهترین
ی در مدینه ثروتمندترین انصاری بود و از ھمه سابو طلحه: گفته است سانس

رسول تر بود و در مقابل مسجد قرار داشت و داشتنی اموالش بیرحاء نزد وی دوست

ٰ  لِۡ�َّ ٱَ�نَالوُاْ  لنَ﴿: ینوشید تا اینکه آیهشد و از آب پاک آن میالله به آن داخل می حَ�َّ

                                           
کند که آن انصاری  ؛ و در روایتش ذکر می۲۳۷۰؛ ترمذی ۲/۹۳۲مالک در الموطأ ؛ ۲۰۳۸مسلم  -1

 بود.  سھیثم بن التھیان

باشد و دست گرفتن به آنچه که سنت است، نگاه شود ھا و فضائلش میبه معنی تبعیت از توانائی -2

ِينَ ٱ﴿به: معنی قول الله تعالی:  حۡسَنَهُ  َ�يَتَّبعُِونَ  لۡقَوۡلَ ٱ�سَۡتَمِعُونَ  �َّ
َ
 . در زاد المسیر]١٨الزمر: [﴾ ٓۥۚ أ

۳/۹۹ ،۷/۴۷ . 



 ١٥٣    مبحث هشتم: مواردی از تدبر در قرآن      

ا ُ�بُِّونَۚ  رسید مگر آنکه از آنچه ھرگز به نیکی نمی«: ترجمه. ]٩٢: عمران آل[﴾ تنُفقُِواْ مِمَّ
ای  : گفترفت و  صابوطلحه بسوی پیامبر، نازل شد. »دوست دارید انفاق کنید

ا ُ�بُِّونَۚ  لِۡ�َّ ٱَ�نَالوُاْ  لَن﴿ :گویدالله در کتابش می، رسول الله ٰ تنُفقُِواْ مِمَّ : عمران آل[﴾ حَ�َّ

ای برای الله آن را صدقه، باشدترین اموالم نزد من بیرحاء میو دوست داشتنی. ]٩٢
الله ھر طور که دوست یا رسول ؛ ای نزد الله شودباشد که نیکی و ذخیره، دھمقرار می

، باشدآفرین! این مال پرمنفعتی می: فرمود صرسول الله. داری آن را توزیع کن
و . بینم که آن را بین نزدیکانت تقسیم کنگویی و این طور میشنیدم که چه می

 . ١»ابوطلحه آن را بین نزدیکان و پسر عموھایش تقسیم کرد
ْ  لَن﴿: به این آیه برخورد کردم«: گفت بابن عمر ا  لِۡ�َّ ٱَ�نَالوُا ْ مِمَّ ٰ تنُفقُِوا حَ�َّ

چیزھایی را که الله به من عطا کرده بود بیاد آوردم و چیزی . ]٩٢عمران:  آل[﴾ ُ�بُِّونَۚ 
این برای رضای خدا آزاد : و گفتم، مرجانه نیافتم، رومی ۀتر از جاریداشتنیدوست

ھمانا ، دادمآن را برای خدا قرار می گشتم واست و اگر من به چیزی برای خدا بر می
 . ٢»آوردم تا نفعی به من برسداو را به نکاح خود در می

دانی ھیچ مالی را بیشتر خداوندا! می«: گفت سوقتی آن آیه نازل شد زید بن حارثه
رسول . این برای راه الله: آمد و گفت صو نزد پیامبر. از این اسبم دوست ندارم

 . ٣»آن را از تو قبول کردالله : فرمود صالله

 : من دوست دارم که الله مرا بیامرزد
که [در قبل از  سابوبکر، گناھی مرا اعلام نمودوقتی الله بی«: گفت لعایشه

ثاث
ُ
قسم به الله! : گفت، کردبه علت قرابت و فقرش انفاق می ةاین بھتان] به مسطح بن أ

بعد از آن الله نازل ، کنم نمی انفاق بعد از آنچه مسطح در مورد عایشه گفت ھرگز به او

ْ  وََ� ﴿ :فرمود وْلوُا
ُ
تلَِ أ

ۡ
عَةِ ٱمِنُ�مۡ وَ  لفَۡضۡلِ ٱيَ� وِْ�  لسَّ

ُ
ْ أ ن يؤُۡتوُٓا

َ
 لمََۡ�ٰكِ�َ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱأ

                                           
 . ۹۹۸؛ مسلم ۵۶۱۱، ۲۷۶۹، ۲۷۸۵بخاری  -١
، و مانند این روایت در ۸/۲۲۴اند، نگاه شود به: الفتح عبد بن حمید و بزار أن را تخریج کرده -٢

باره، نگاه شود به: تفسیر . برای دست یافتن به شأن و منزلت ابن عمر در این۳/۵۶۸المستدرک 
 . ۴/۵۸، ارشاد العقول از ابی سعود ۴/۱۳۳قرطبی 

 . ۶/۵۹۲تفسیر طبری  -٣
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ِۖ ٱِ� سَبيِلِ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱوَ  ن َ�غۡفِرَ  �َّ
َ
َ� ُ�بُِّونَ أ

َ
� ْۗ ْ وَۡ�َصۡفَحُوٓا ُ ٱوَۡ�عَۡفُوا ُ ٱلَُ�مۡۚ وَ  �َّ َّ� 

و دارندگان و توانمندان نباید سوگند خورند بر «: ترجمه. ]٢٢: النور[﴾ ٢٢َ�فُورٞ رَّحِيمٌ 
و باید که ببخشند ، آنکه به خویشاوندان و بینوایان و مھاجران در راه الله چیزی ندھند

و ، »آمرزگار مھربان استدارید که الله شما را بیامرزد؟ و الله آیا دوست نمی. و درگذرند
و . بله و قسم به الله من دوست دارم که مورد آمرزش قرار گیرم: از پس آن ابوبکر گفت

قسم به الله دیگر آن را از وی : داد دوباره شروع کرد و گفتانفاقی را که قبلاً انجام می
 . ١»کنمدریغ نمی

 : موضوع سوره
طور به و این، کرددر حاضر میمرا در بین بزرگان ب سعمر«: گفت بابن عباس

چرا او : در درونشان [از این کار] ناراحت بودند و گفتندھا  آن رسید که بعضی ازنظر می
کنی در حالی که نزد ما فرزندانی مثل او وجود دارد؟! عمر را در جمع ما حاضر می

گان] وی روزی او را صدا کرده و در [جمع بزر، او به مانند شما علم آموخته است: گفت
 ] به نظرم رسید مرا فرا نخواند جز اینکه [علم مرا] به:[ابن عباس گفت، را داخل کرد

جَاءَٓ  إذَِا﴿ :گوئیدی این قول الله تعالی چه می] درباره:گفت س[عمر، نشان دھدھا  آن
ِ ٱنَۡ�ُ   ایعده، »وقتی یاری الله و پیروزی آمد«: ترجمه. ]١: النصر[ ﴾١ لۡفَتۡحُ ٱوَ  �َّ
الله به ما امر کرده است تا وقتی ما را یاری کرد و گشایشی برای ما حاصل نمود : گفتند

. و بعضی دیگر ساکت شده و چیزی نگفتند. او را حمد گفته و از او طلب آمرزش کنیم
گوید؟ چه می: گفت. پسر عباس آیا اینگونه است؟ گفتم خیرای  : و [عمر] به من گفت

گاه کندمی صهاین برای رسول الل: گفتم  إذِاَ﴿ :گفت، باشد تا او را از آمدن اجلش آ
ِ ٱجَاءَٓ نَۡ�ُ  ِ�مَۡدِ  فَسَبّحِۡ ﴿ ،باشدو این علامت آمدن اجلش می ]١النصر: [﴾ ١ لۡفَتۡحُ ٱوَ  �َّ

ۚ ٱرَّ�كَِ وَ  ابَۢ�  ۥإنَِّهُ  سۡتَغۡفرِۡهُ پس پروردگارت را تسبیح گو و «: ترجمه. ]٣: النصر[﴾ ٣َ�نَ توََّ
: و عمر نیز گفت. »ھمانا او بسیار توبه پذیر است، حمد بگو و از او طلب آمرزش کن

 . ٢»شناسمبجز آنکه تو گفتی من آن را به معنای دیگری نمی

                                           
 . ۴۷۵۰بخاری  -١
 . ۳۳۵۹؛ ترمذی ۴۹۷۰بخاری  -٢



 ١٥٥    مبحث هشتم: مواردی از تدبر در قرآن      

 : ارتباط بین آیات
: الله تعالی بعد از«: گفته است صقرطبی، ی فاتحهی سورهدرباره: مثال اول

ِ ربَِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ : الفاتحة[﴾ ٣ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿: خود را به. ]٢: الفاتحة[﴾ ٢ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱِ�َّ

 زیرا خود را به؛ فرمایدوصف می »ی دائماً رحمت کنندهبسیار رحمت کننده«. ]۳

ی باشد و آن را قرینهمی ۀوصف نموده که بیانگر ایجاد خوف و خشی ﴾لَۡ�لَٰمِ�َ ٱرَبِّ ﴿

که کامل بودن رغبت ایجاد کردن را کند  می. ]۳الفاتحة: [﴾ ٣ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿
 و صفاتی که تشویق ایجادکند  می بدین وسیله صفاتی از وی که ترس ایجاد؛ رساند می
را کنار یکدیگر گذاشته تا کمکی باشد برای بھتر شدن اطاعت از وی و کند  می

 . ١»خودداری از [مسائل نھی شده]
َ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلۡقِ  إنَِّ ﴿ :وجود دارد –تعالی  –در سوره بقره این قول : مثال دوم  لسَّ

�ضِ ٱوَ 
َ
ۡلِ ٱ خۡتَِ�فِٰ ٱوَ  ۡ� نزَلَ  �َّاسَ ٱبمَِا ينَفَعُ  ۡ�حَۡرِ ٱَ�ۡريِ ِ�  لَِّ� ٱ لۡفُلۡكِ ٱوَ  �َّهَارِ ٱوَ  �َّ

َ
وَمَآ أ

ُ ٱ مَاءِٓ ٱمِنَ  �َّ حۡياَ بهِِ  لسَّ
َ
اءٖٓ فَأ �ضَ ٱمِن مَّ

َ
ِ دَآبَّةٖ وَتَۡ�ِ�فِ  َ�عۡدَ مَوۡتهَِا وََ�ثَّ �يِهَا مِن ۡ�

ّ�ُ
حَابِ ٱوَ  لرَِّ�حِٰ ٱ رِ ٱ لسَّ مَاءِٓ ٱَ�ۡ�َ  لمُۡسَخَّ �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
 �َّاسِ ٱ وَمِنَ  ١٦٤�َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ� َ�عۡقلِوُنَ  ۡ�

ِ ٱمَن َ�تَّخِذُ مِن دُونِ  ندَادٗا ُ�بُِّوَ�هُمۡ كَحُبِّ  �َّ
َ
ِۖ ٱ أ به «: ترجمه. ]١٦٥-١٦٤: البقرة[﴾  �َّ

ھا و زمین و [در پی یکدیگر] آمد و رفتِ شب و روز و  راستی در آفرینش آسمان
، وری مردم روان است و در آنکه الله از آسمان آب باراندای که در دریا برای بھره کشتی

ای پراکند و در آنگاه زمین را پس از پژمردنش با آن بخشید و در آن از ھر جنبنده
، ورزندگرداندن بادھا و ابرِ مسخّر بین آسمان و زمین برای گروھی که خرد می

ھایی است * و از مردمان کسانی ھستند که به جای الله ھمتایانی را [برای او] بر  نشانه
در این باب  /قرطبی، »را مانند دوست داشتن الله دوست دارندھا  آن گیرند که می

دلیلی بر ، در آنچه در این آیه بیان فرموده –سبحانه و تعالی  –له ال«: گفته است
با وجود تمامی : فرمایدو بیان می؛ باشدقدرت و عظمت توانائی خودش می، وحدانیت

                                           
 . ۱/۵۰دارد، ، ابن کثیر آن را تصدیق کرده و در تفسیرش بیان می۱/۱۳۹ الجامع لأحکام القرآن -١
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افرادی برای الله  -ھاست  حاکم و چیره بر تمامی انسانھا  آن که خداوند بر –این آیات 
 . ١»دھند شریک قرار می

آیا نیکوتر از ارتباط بین این آیه با [آیات] قبل «: باره گفته استدر این /و سعدی
الله تعالی وحدانیت خود را بیان و واضح کرده و با دلیلی قاطع و ، از آن وجود دارد

، گرداندو ھرگونه شکی را بر طرف می، دھدبرھانی روشن بسوی علم الیقین سوق می
ان کامل بعضی از مردم غیر الله را برای با وجود این بی: شوددر این ھنگام متذکر می

 . ٢»گیرندالله شریک می

 : توصیف الله با توجه به مقتضای آیه
ُ ٱسَمِعَ  قَدۡ ﴿ :بعد از شنیدن این سخن الله تعالی تَُ�دِٰلكَُ ِ� زَوجِۡهَا  لَِّ� ٱقَوۡلَ  �َّ

ِ ٱوَ�شَۡتَِ�ٓ إَِ�  ُ ٱوَ  �َّ ٓۚ إنَِّ  �َّ َ ٱ�سَۡمَعُ َ�اَوُرَُ�مَا ۢ بصٌَِ�  �َّ : ترجمه. ]١: المجادلة[﴾ ١سَمِيعُ
کرد و به الله شکایت ی ھمسرش با تو گفتگو میبه راستی الله سخنِ زنی را که درباره«

، »گمان الله شنوای بیناستبی. شنیدشنید و خداوند گفتگویتان را می، بردمی
برای الله است که وسعت شنیدنش به اندازه وسعت وجود ستایش : گفت لعایشه

من در قسمتی از خانه ، وقتی بحث بوجود آمد [و] رسول سخن گفت، باشدصداھا می
 . ٣»گویدبودم که شنیدم [آن زن] چه می

 : خداوند پر جلال و جبروت بر چه کسی غضب کرد که قسم خورد
مَاءِٓ ٱ ربَِّ فَوَ ﴿: این قول الله تعالی را شنید ٤یک اعرابی �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
َ�َقّٞ مِّثۡلَ مَآ  ۥإنَِّهُ  ۡ�

نَُّ�مۡ تنَطِقُونَ 
َ
پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین «: ترجمه. ]٢٣: الذاریات[﴾ ٢٣�

پاک و منزه : و فریاد زد و گفت. »حق است، گوییدآن مانندِ ھمین که شما سخن می

                                           
  .۲/۲۰۳ الجامع لأحکام القرآن -١
 . ۱/۱۲۱ تیسیر الکریم الرحمن -٢
، و ۲/۴۸۱؛ حاکم ۹، ب/۹۷؛ بخاری تعلیقی ک/۲۰۶۳؛ ابن ماجه ۶/۱۶۸؛ نسائی ۶/۴۶احمد  -٣

 . ۲/۳۷۹ذھبی آن را صحیح دانسته و وافقه، محقق جامع الأصول: با اسناد صحیح 
 شد. (مترجم). اعرابی به بادیه نشنینان حول مدینه گفته می -٤



 ١٥٧    مبحث هشتم: مواردی از تدبر در قرآن      

چه کسی غضب کرد که قسم خورده است! آیا است الله! [اللهِ] پر جلال و جبروت بر 
 . ١کنند؟!کلام او را تصدیق نمی

 : ترس از عقوبت
اش مصحفی در خانه، کردآمدم و او گریه می بنزد ابن عباس: گفت /ةعکرم

سپس در ھمین حالت به سر ، در دو دست او بود و ترسیدم از اینکه نزدیک شوم
پسر عباس چه چیزی تو را به گریه ای  : گفتمبردم تا اینکه نزدیک شدم و نشستم و  می

چنانچه در سوره اعراف ، آن کاغذھا: انداخته است؟ الله مرا فدای تو گرداند! و گفت
سپس ابن عباس  ...و داستان اصحاب السبت (اھل شنبه) را بیان نمود... آمده است

ا﴿ :قرائت نمود ْ بهِِ  فلََمَّ ْ مَا ذُكّرُِوا �يَۡنَا  ۦٓ �سَُوا
َ
ِينَ ٱأ وءِٓ ٱَ�نۡهَوۡنَ عَنِ  �َّ خَذۡناَ  لسُّ

َ
يِنَ ٱوَأ َّ� 

پس چون آنچه را «: ترجمه. ]١٦٥: الأعراف[﴾ ١٦٥ي� بمَِا َ�نوُاْ َ�فۡسُقُونَ  ِٔظَلَمُواْ بعَِذَابِۢ َ� 
نجات دادیم ، داشتندکسانی را که از بدی باز می، فراموش کردند، به آن پند یافته بودند

: گفت، »ه [سزای] آنکه نافرمان بودند به عذابی سخت گرفتار ساختیمو ستمکاران را ب
، نجات یافتند و دیگران را ندیدم که نجات یابند، کردند دیدم کسانی را که نھی می

بینیم که و ما چیزھای زیادی را می، پذیرفتند شدند اما نمیھایی که پند داده می ھمان
بینی الله مرا فدای تو کند! آیا نمی: گفتم. کنیمیرا انکار نمھا  آن نزدمان ناپسندند ولی

            :کشند و گفتنددانند کارشان ناپسند است ولی دست نمیخود میھا  آن که

ُ ٱلمَِ تعَظُِونَ قَوۡمًا ﴿ چرا گروھی را که الله آنان را «: ترجمه. ]١٦٤: الأعراف[﴾ مُهۡلكُِهُمۡ  �َّ
پس به من امر شد تا دو لباس کلفت و سخت : گفت »دھید؟!اندرز می، نابود کرد

 . ٢پوشانده شوم

 : مرا تا صبح بیدار نگهداشت ی  آیه
يوََدُّ ﴿،: خواب کردای خواندم که مرا بیامشب آیه«: گفت بابن عباس

َ
� 

ن تَُ�ونَ َ�ُ 
َ
حَدُُ�مۡ أ

َ
ۡ�نَابٖ  ۥأ

َ
يِلٖ وَأ آیا کسی از شما «. ]٢٦٦: البقرة[ ﴾جَنَّةٞ مِّن �َّ

منظور از این آیه چیست؟ ، »دارد که برای او نخلستان و باغ انگوری باشد؟!دوست 

                                           
 . ۱۷/۴۲الجامع لأحکام القرآن  -١
 . ۲/۲۴۷کند، ابن کثیر از عبدالرزاق با سندش آن را ذکر می -٢
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، دانم الله داناتر استمن خودم می: گفت، الله داناتر است: بعضی از حاضران گفتند
بدین دلیل این سوال را مطرح کردم تا اگر نزد کسی از شما علمی در مورد این آیه 

ھمه ، ی خود مرا بھرمند سازداز شنیده، است ی آن چیزی شنیدهوجود دارد و درباره
. ام خودت را کوچک نشماربرادرزادهای  : ساکت شدند و اھمش مرا دید [و] گفت

و مرا ترک کرده و قبول کرد و آیه را تفسیر نمود و . باشدمنظور از آن عمل می: گفتم
زمانی که  انسان، باشدمنظور از آن عمل می، ام درست گفتیبرادر زادهای  : گفت

نیازش به بھشتی که برایش است ، شود می رود و اھل و عیالش زیادسنش بالا می
درست ، شود و انسان در روز قیامت بیشتر از ھر وقتی به عملش نیاز داردبیشتر می

 . ١»امای برادرزادهگفتی
ای را خواند و در برابر آن تامل آیه بابن زیبر«: گفت /و مطلب بن عبدالله

را صدا کرد و  باز پس آن ابن عباس، [آن آیه] او را تا صبح بیدار نگھداشت کرد و

ۡ�َ�هُُم  وَمَا﴿ :ای قرائت کردم که تا صبح مرا به خود مشغول کردمن آیه: گفت
َ
يؤُۡمنُِ أ

 ِ ِ ٱب ۡ�ُِ�ونَ  �َّ به الله ھا  آن آورند بیشترایمان نمی«: ترجمه. ]١٠٦: یوسف[﴾ ١٠٦إِ�َّ وهَُم مُّ
منظور آن ، خوابی به سرت نزندبی: گفت بابن عباس؛ »ورزندبجز آنکه شرک می

نۡ خَلقََ  وَلَ�نِ﴿ :سپس قرائت نمود. باشندفقط مشرکین می ۡ�هَُم مَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱسَ�  لسَّ

�ضَ ٱوَ 
َ
ۚ ٱَ�َقُولُنَّ  ۡ� ُ کنی چه کسی سوال میھا  آن وقتی از«: ترجمه. ]٢٥: لقمان[﴾ �َّ

در این مورد ھا  آن و، »الله: زمین را خلق کرده است به تحقیق خواھند گفتآسمانھا و 
 . ٢»آورندمؤمن ھستند ولی برای الله شریک می

                                           
اند و آن را عبد بن حمید ابن منذر و ابن مبارک و ابن جریر و ابن ابی حاتم آن را تخریج کرده -١

حیاة . نگاه شود به: ۱/۲۳۴؛ کنز العمال ۳/۵۴۲حاکم بطور مختصر که آن را صحیح دانسته است
ای نزد بخاری است که شاھد آن است و در قبل آن را ذکر کردیم، ص ، و قصه۳/۲۱۹ الصحابة

۱۴۳ . 

 . ۱۴۹مختصر قیام اللیل از مروزی ص  -2



 
 

 

 : خاتمه
 مواردی برای قرائت مؤثر

که آیا  ،قرائتش درجات تدبر در قرآن را برای خود یادآوری کندقاری قبل از  :اول
ی ی پروندهنسبت به آیات تأمل و تفکر دارد؟ یا خشوع و تأثیر گرفتن؟ یا محاسبه

ھا؟ اگر برای تدبرش بعضی از این  ھا و حکمت حساب و کتاب نفس؟ یا اسنباط حُکم
ن امر مھم است که ھوشیاری و و ای ،رسدضرری به او نمی ،امور را به یکجا جمع کند

شود و ھمچنین یادآوری قلب را برای خود حاصل کند به ھمان شکل که از او قبول می
 . چگونگی قبول شدن آن

بلندای منزلت و  ،قاری عظمت قرآن را در نظر بیاورد ھمچنین جلال قدرت :دوم
نتیجه کلام الله را و در کند  می ھایی که الله به علت قرائتش به وی عطا زیادی نعمت

چه ؛ ای برای خود گرداند تا ترس و خوف و امید را بیابد و به آن شادمان گرددوسیله
پس باید به شکل ظاھری و باطنی خود را . به مقصود ھدف از نزول آن برسد: بسا که

 . برای آن آماده کند
ایمن شدن در  از الله برای ،بردوقتی از شر شیطان رانده شده به الله پناه می :سوم

ھمان که آن [ملعون] تمامی سعیش این ؛ کندطلب کمک می ،ھای شیطانبرابر حیله
است که قاری قرآن را از کارش باز دارد و او را به حالتی برگرداند که از قرآن نفع نبرد 

تا از نگریستن به معانی قرآن بازماند و یا اینکه مفھوم کند  می و او قلب قاری را مشغول
پس باید از حیله و شر و مکر وی به الله پناه ببرد تا با  ،طور دیگری برداشت کند آن را

 . محفاظت شود ،حفاظتی از طرف الله
آن را با درنگ انجام داده و بطوری شیوا آن را کند  می وقتی قرآن تلاوت :چھارم

ند ک می قرائت کند و کسی که به دنبال معنی قرآن باشد از قرائت سریع آن خودداری
تا اینکه تأثیر پیدا کرده و خشوع  ،تا معانی آن را به قلبش انتقال دھدکند  می وکوشش

کند؟ و راضی نشود تا در و نباید کوشش او این باشد که چه وقت سوره را ختم می. یابد
ھای آن توفق نکند و یا مقصود آن را نفھمد یا از تفسیر کلمات آن غافل برابر راھنمائی

 . بماند؟
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نگریستن به : ھای آیات را بداندتا قاری راھنماییکند  می از مسائلی که کمک :پنجم
ی قبلی مربوط به آن) و در نظر داشتن موضوع سوره یا مقطع و موارد سیاق آیه (آیه

ای که و جستجو در حکمت ترتیب و وجه ،کشدای که آیات را به تصویر میمحل گواھی
و نگریستن به تمامی این  ،گذردمسائلی که حول آیه میو ھدف کند  می آیه را دنبال

و خصوصیات کند  می مسائل ھمراه با تصور اثر ھدفی که قاری برای خود بیان
 . زمانی تسبیح گوید و زمانی درخواست نماید و زمانی پناه ببرد؛ شنوندگان
تا ھدف آیات را در نظر کند  می از بزرگترین مسائلی که به قاری کمک :ششم

ی نزول آیات و شناخت عرصه؛ باشدبر نفس و قلب وی میھا  آن وجوه تأثیر ،یاوردب
ونگی قرار گرفتن آن در درون صحابه در و چگ، صچگونگی تلقین آیات توسط رسول

 . شنیدندزمانی که آن را می
ھای ی وی است به راھنماییقاری خود را عادت دھد تا آنگونه که شایسته :ھفتم
مثلاً وقتی دید که آیه خطاب به انبیاء است بداند که مورد  ،اشارات آن بنگردآیات و 

 باشد و وقتی تمجید الله بر انبیاء و صالحین را قرائت خطاب از لحاظ اولی وی نیز می
باشد و باید از ھدف آن تأثیر گرفته و خطاب به وی می ،بداند که منظور از آیهکند  می

وقتی نکوھش الله بر اعمال نافرمانبرداران و ظالمین را  و ،به مطلوب آیه اقتدا کند
باشد و از ھدف آن تاأثیر گرفته و از مطلوب بداند که مخاطب آیه وی میکند  می قرائت

 . آن برحذر باشد
ای تأثیر گرفت با قلب از آن سود ببرد و به آن شادمان گردد و وقتی از آیه :ھشتم

از آن عبور نکرده تا وقتی که ؛ ه آن را اعاده نمایدآن آیه را تکرار کرده و نگریستن ب
 . اش را توسط آن فراخ گرداندمعانی آن را بر قلب خود حک کند و سینه
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